


۱ 


12۸71 


تب ...۳.۳ 


۱ 
0 
7 ۰ 9۰. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
وه + ۲ 


| 


3 2212 3 
2۸460. ۷0 


ج 
3 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
وسو. 32 از 
اسدییستت ‏ ی 


زو وم 0 ۲ ۸۲۸۷۸۸۰۵۹۲ ۷ 

| ۷ ۸ 5 ظ 1 ب1 

۲-5 ۱ 

و۲ناه۲ و فاباهطو افوط وزج 


0866 5۵0060 ۷۵۰ ۸۵۸۲ 0۱۷6۲-۵06 002۲96 0۶ 0 


3 وز 00 1۳6 ۱۲ ,05۷ 620 ۲0۲ وزوبها 6 انا ووا۵؟ 
6 ۱۵۱ ۵۵۵8۵ ۵۵۲ 


64 0۲ ۳ ۵ ۱۳۶ ۲ 





4 


عصا کی سره 


و 
کلازارنست مود 2 


رحائط » 


اثر 


ور 


اسفنه ۱۳۳۳۵ 


ات 


چاپ پیروذ 





کی 


۲ 
ری 


4 


۰ : 2 
‌ ۳۳ ۵ ِ 
1۷ ۲ 
: ۱۳۲۱ 
۱8 


3 
7 4 


۵«( 
موس 7 








اور نیز شا ] 


ربا وا روورل اانوارد 
, حاقط » 





دیاچه 


من ازمطالعه دبوان اشعاریکه دردوران‌حیات سخن سرابان‌انتشار 
بیدا مسکند ی نداشته‌ام زیرا وقتی گوینده‌ای که تراد 
اشعارخویش را بمناسبتی ودرحالی مخصوص‌سروده کتاب شعرخودربمردم 
عرضه میدارد وازناصةُ او هویداست که کوچکترین اد 
کارش «شودا حسا سانش جر مهد اومیسازد: طبعامجال هر گونه‌عیب جوئی 
را ازدیگران که دستی ازدوربرانش دارند مییگین دون ا گزیرشان میکند 
جات دلها نگاه دارند وشرم وحبا در بر برنیروی انتقادی آ نان‌برده‌افکند 
وسخنی که مایه آزرد کی خاطرسراینده بشود برزبان نیاورند. 

شعرفرزند ذوق آدمی اس تکه درخلقآن شاعراز کسی منت‌نبرده 
وبی‌دستیاری دیگرانآنرا بوجود آورده‌است‌وپیش وی آزهمه چیزعز یزتر 
و گرامی‌تراست ونمتواند زنده باشد و به‌بیند دبگران‌درآ ثارطبع‌وی‌نقص 
خلفت مشاهده کنند وا نهارا قابل بقا ودوام کاس اس ال ش راز مرک 
سا ت۱3 واشعاراژملکت گوینده بدررفته مانند قطراتی‌چند در 
جویباری که‌ازمجموعهآثار گویند کانعسر بوجود مده میر یزند وبدریای 
ادبیات کشوروارد میشوند وچون حیفاعل زمات ازآن‌هابپره برمیگیوند 
نا گزسباید بذوق همه گوارا ساشد وه رکس آزادانه و بدون رکه ان 


آزردن خاطر گوینده آنها هراسی داشته باشد بتواند آنپارا موردستایش 


باخرده گیری قرار دهد وا کر از آ نبا خوشش نیاید ماتند ورق پاره‌ای 
دور انداژد . 

آمروز که مجموعه اشعارمن بنام دپ گهای پرا کنده» انتشارپیدا 
میکند همين نگرانی برای من پیش آمده است که مبادا پسند طبم‌سخن 
شناسان هوشمند واقع نشود و دلی که در آن چیزی جزدوستی و صفا راء 
نداشته ازانتقادهای بجایانابجا که‌خواه ناخواه باید درآ ثارادبی بعمل ]ید 
مشکند وافقی که پرازخنده وشادمانی پیش من کسترده است تیر گی‌پیدا 
ککیر وملامت وافتترد کم خاطردراین زند گانی که روبه تمامی مرودراه 
با ید وفرزندان طبع درزمان حیات من دربدر وبی‌قدرومنزات گردند. 

نگرانی دیگرمناینست که میدانم بسیاری ازدیوانهای شعری‌پس 
ازمر ی کویند کان مدون گشته وبا بچاپ رسیده است وچون درنظرمن 
وقتی دبوان شعری منتشرمیشود مانند آ نست که گوینده پس از آن‌دیگر 
فلم را برزمین نهاده وخاموشی وعزلت اختبارمیکند میترسم مبادا انتشار 
ایز, مجموعةٌ اشعار آن هیجانوشوقی را که من بحیات دارم ازمن بگیرد 
وطاثرذوق ازپروازافتاده وخامه ازچالا کی وحر کت باز ایستد و دیگر 
کلمه‌ای که حکایت ازتأثری کند ازطبم من تراوش نشمابد! 

تک انی کوچکتردیگری هم‌استو آن اینکه امروز کهب تاردوران 
جوانی خورش مک می‌بینم که درآن روز کارروح را التهاب شدید و 
افر وی بسیار بوده ولی کلماتی که دراختیارداشتدام آ نطور که امروز 
میخواهم بارمعانی رانمیتوانسته است برداردوایشکت اک رکلماتی دیگررا 
بجای | نها قرار دهم وبرلطف و روانی ظاهری آن ابیات بیفزایم شاد 
خوانند کان‌را کول زده باشم که تصور کنند توانائی واحاطه برالفاطعذب 


خ 2 
و کوارا نیزمانند سروی‌خلاق خدادادی‌اشت وا کسا ی تشت ووکیش آکه 
برآغازشاعری میتواندکلمات‌سخته ومنسجم وزیبارادست چین کند وآنها 
۳ مگدی؟ ریبوند دهد نبازمند فا کرفتن رموز ودقایق شاعری نخواهد 

ای زرف سکن ااکرنسبت بگذشته‌امانت بخرج دهم وهرچه ازخامة 
ان است بی که واصلاحوجرح وتعدیل بچاپ برسان‌شمی 
را که درخلقت فرزندان طبع من بوده است وبسانی میتوانسته ام آنهارا 
ازمبان بردادم برجا یگذاشته آنهارا دربرابز فرزندان طبم دیگران که 
زادءکایل یکت ک عهد وزماند» شرامسارخواسته‌ام؛ 

خوشختانه این گزانی‌ها درب رآبرحب زات که درهیچ کس مانند 
شعر | وارباب ذوق بارزو | شکارنیست هن 0 مهری 
که دردانشکده ادیبات با من لطفی مخصوص دارند مغلوب گشته و امروز 
که بنسجاه وشتن‌سال از عمرهن میگنرد این‌دیوان بهمت آفای تقی‌جعفری 
مدیرموّسبه مطبوعاتی امیر کبیر انتشار پیدا مرکند تا چنانکه سزاوار 
هاش اذل است»موره سنجهو تاقدان بسیر واریاب ذوق قراز کیردوا گر 
در کشوری که سخن سرایان عالیقدرش درکیتی به بزر گواری و کمال 
كِ امبردارند در این آشار نقص‌ها مشاهده کنند تاهنوز چشم من 
بدیدا رآ فرینش مشغول است ازاین نواقص 7 کاه شوم وازهنری که درمن 
نبوده: است دست"بکشم ی ببردازم وا کردر تگاهداری زبان 
فارسی دراین عصر که باران‌کلمات وتعبرات فرنگی وعربی بر کشور ما 
میباروخدهتی کرده وا نوا ازتجاوز ببگانه حفظ نموده‌باشم‌دردوره حیات‌مزد 
خوش را که همان توجه وتشویق‌صاحب نظران هوشمنداست‌در یافت کنم. 
آنحه اززند گانی من دردیپاچة این دیوان ضرورت دارد اینست 





ی 
که من‌فرزند مرحوم میرزاآقاخان نوادة لطفعلی‌خان‌نقاش معروف‌شیر از 
هستم ودرسال ۱۲۷۹شمسی‌درشیر ازچشم بدیدار آفرینش کشوده‌ام .تربست 
نخضستین من درخانواده‌ای بوده است که کمی‌ضاعت مادی‌را بازیادی عشق 
ومحبت جبران میکرد مادرم از آنروز که چیزی بخاطرم مانله مس| 
بااشعارسعدی وحافظط ,میخوابانید وپدرم عصرها ومخصوضاً روزهای جمزه 
که مرا باخود بگردش میبرد داستانهای شاهنامه را برایم قصه میکرد و 
محصوصاً فرآموش نمیکنم که اولین‌اثرادپیرا که بامراو بذهن سپردم‌قصده 

معروف خافانی شیروانی بود که بیاد مدایین سروده‌است 

درمکتب ومدرسه چون ازهمدرسان خود خردسالتر بودم‌وحافظه‌ای 
به نسیت سن خود نیرومند داشتم مورد توجه آموز گاران‌ومدیران‌راقم 
میشدم وهر کسی بعلتی ازمکتب ما که باشهریه شا گردان اداره میشد 
دیدن میکرد مرا برای خواندن‌شعرپیش وکمیآوردند. همین سرشناسی 
طبعا درعن شوقی بوجود آورده‌بود که‌قصاید مفصل فارسی ودردوران‌بلوغ 
قصاید عربی وانگلیسی وفرانموی را بحافظه میسپردم وهر کزازاین کار 
ای ۳ کی ورنج نمیکرد 

پدرم رفیقی داشت وهروقت بمسافرت میرفت‌مرا بوی میسپرد. بو 

9 بر 5 وار که‌خون نکان روز کار دزررکیا زمر حریان داشت ت از 
نعمت خواندن ونوشتن محروم بود ولی باآن بلندی همت ونیکت نفسی 
که ویزه مردم شهرعزیزمن است‌هرشب که از کارفراغت بیدا ۳ 
باطاق پذیرائی خودمیخواند وخوددرصدر آن روی,بگانه کرسی که داشت 
مینشست ومن در گوشه دی؟ ر اطاق ایستاده‌وبرای وی قصیده باغزلی که 
| نزو محافطظه سپرده‌بودم مدخواندم واوسررابا آهنگی تقطیع اشعارحر کت 


ی 


#ِِ 
میداد و ون متکفت ودرا بان یک ریال» که در | نروز کارثروتی‌سرشار 
بهمارمنرفت؛ بعنوان جایزه مرحمت: میفرمود. 

آزاده مرد قلندروصوفی خدا پرست وئوعدوست تبر یزی که وی را 
«راداش» میگفتند و بشکل‌دوره کردی کنا بفروشی‌میکردبیعضایقه‌و بدون 
انتظاردر دافت بها هر کتاب تازه‌ای را که ازتهران : برای اومیرسید بمن 
برای مطالعه مداد واژاینکه مانند تمام جوانان لاابالی و بی‌خیال اوراق 
آن کتب درهن‌گام جنگ وجدال کود کانه متلاشی میشد خم برآبروی 
مردانه نمیا ورد ومانند آن بودکه نهالی جوان را باآب لطف ومرحمت 
سر‌سنبز وشاداب هک وازاین‌کارمسرتی معنوی دارد. 

ازشگفتی‌های‌زند گانی من‌ایذشت کفش درطول حبات بكك دشمن 
نداشته‌ام ماک کب ازمعلم ودوست ومربی واستاد ورئیس و شا کود ما 
بوجهی مرهون مهر خود ساخته‌اند , چنانکه امروزا کر بخواهم حساب 
زند گانی خویشرا پس دهم صفحه مطالبات آن سپید وصفحه‌دیون آن از 
کت سیاه است. کسی ازمن‌حقی بکردن :دارد ولی کسانکه بنحوی 
با نپا مدیون هستم بقدری زبادند که نمیتوان نام آنپارا برشمرد: مرحوم 
فرصت شیر اژی و شبخ محمد حسین سعادت وامین خاقان شعله وخلیل- 
باز بارورحمت وصال وضیاء لشکردانش درتعلیم فنون شاعری که‌بی‌مضا بقه 
ومد اتحام سگرفت مرا رهین خر ارف تفای شش له نوا که دز 
ایام جوانی درشبرازمعلم ادببات فارسی بود نخستین کسی‌است که مرا با 
شعرای خراسان آشنا ساخت. 

دوست گرامی ودانشمند من آ قای علی‌دشتی اززمان‌جوانی به‌تر بیت 
من همت کماشته وه رک زنظرلطف خویش را ازمن‌برنگرفته وهمواره به 


9 
پیراستن نهال ذوق من برخاسته است. مرحوم ملک‌الشعرا بهارنیزازدور 
ت ال نامه های طولانی خویش باصلاح اشعار ورفع معایب انشائی آثار 
من کوشش میفرمود واستادان اتکلیسی من دردانشگاه لندن و مخصوصاً 
مرحوم پروفسور ر.و. چمبرزو بانود کترادیث باتوباسخاوتو گشاده دستی 
3 شیوه اوستادان فرون قدیم بود مرا برازادبیات باختریآ شنافرمودند. 
خدآو ند رک همه را جزای خبردهد که اثرتر بنتشان,در کارهای من 
هو بداست . 
همسرعز بزوفرزند دلبند من داود ودیگرافراد خانواده من نیز در 
فراهم ساختن‌محیط آرام وپرمحبتی که عشق‌ها ونوق‌ها ومسرات‌حیات از 
آنجا سرچشمه میگیرد وشعروادبیات‌را بوجود میا ورد سهمی بزرگگ‌دار ند 
ومن این رازرا نميتوانم نا گفته بگذارم که این خنده وطیبت که با من 
ازدیر بازآشنائی دارد واین آسان گرفتن دشواریهای زند کی هسه بدان 
هت است رکه من ازخانه باشادمانی بیرون مبایم وا گرپس از حشر با 
دوشتان دیروخسته بان بازمبگردم بازچراغی برای پذیرائی من‌روشن و 
تبسمی به لبی نقش بسته است که خطاهای مرا میبخشد و با مهری 
سرشار می‌نوازد . 
چه‌ناسهاس | دمی باشم که دراین‌هنگام از آنبیکتامرد بزرکگ ابران 
اعلیحضرت رضا شاه فقید بادی نکنم. این مرد توانا دردوزان جوانی من 
ایران نوین را پنیان گذاری میفرمود و بهمت اومن وصدها جوان دییگر 
باروپا ومرا کزعلم وعنرفرستاده شدیم ودستگاهی که اوبرای سرپرستی‌ما 
ایجاد فرموده بود باعلاقه‌ای که پدر به‌پیشرفت کارفرز ند دارداژمامواظت 
میکردوراستی همین است که! کر آن مردبزرگگ‌نبود سباری از استعدادهای 


رت 

این کشورتلف میشد وعلم ومعرفت ویژه فرزندان معدودی مثنی‌وتوانگر 
مبگش تکه‌چون رنج ناداری نکشده بودند قدرعافت نمیشتاختندوخدمتی 
را که‌اینککمن وهمکاران دانشمندم‌دردانشگاههای ایران بجوانان کشور 
میکنیم انیحام نیافته میماند. 

دانشمذه هنرپرورآ قای علی اصغرحکمت دردوران وزارت فرهنگ 
خوش وپس از آن تااین‌رو زگارازتهویق‌من فرو گزاری نفرمودهوهمواره 
زیر بازوی همشهری خوش را گرفته واورا راهبری فرموده‌اند . مسرحوم 
بگرفرهنگ نیزهریک بنوبه خوی 


آسمعیل ات ویس ازوی وزراید 
لطف ومهر بانی‌وقدرشناسی‌را شامل حال من کرده‌اند وازخداوندمیخواهم 
که | کردیده ازجهان فرو بسته‌اند ارواح صافی آنانرا غرق انوار رحمت 
خویش بفرماید وا گر هنوز درقید حباتند همه سعادت وخیر وبر کتی را 
با نان نصب نماید . 
وم 

حواشد کان دبوان اشعارمن انتظار نداشته باشند که من عالمی 
فراخنای جهان حافظشیر ازی‌پیش‌چشم | نها خواهم کسترد وبادرخواندن 
اشعارمن روان آ نپا مانند زمانی که اشعارشممس تبریزی رازمزمه میکنند 
برقص خواهد فتاد وازابدبت ودستگاه بنجونی وعرفان و جهان حقایق 
ری درست خواهند شنید! دراین اشعارازعشقهای افروخته و آتشین که 
سر برسوأئی میزند و بانگشت نماثی وملاعت میکشد و کربه وزاری و 
سولك وشیون ودیگراسباب کارعاشقان سخنی نیست. همیتطورمن از آن 
کسان نیستم که‌بامی و حشیش وافیون بذوق بیایم ومعانی درحالت مستی 
درذهن من حاضرشوند وبا احباناً موسیقی را باادب بشنوم و وقتی کسی 


شعری مسخواند ومن حال رن اف ندازم خودرا عرق مسزت وانمود کنم 


اج 
و ازشوخی وخنده که فطری من است دست‌بردارم. 

جهانی که شعرهای من درآن بوجود آمده همین جهان اعتیادی 
اسشت» بااین‌تفاوت که | سمانش‌قدری کون وباكتر» اخترانش ۳ 
وفروزنده‌تر» کوه وا بشار ودریا وجنگل و رودخانه های آن بانزهت‌تر و 
طرب افزاتر» دلبندانش زیباتروچشمانتتان سیاه‌تروسحرانگیزترولبانشان 
بوسه پذیرتراست. دراین‌جهان غم ونامرادی وفراق ومرکف عزیزان یز 
جان را شکنجه میدهد ولی گردش زمانه و گذشت‌ايام ازسنگینی آن‌ها 
میکاهد و | نها را قابل تحمل مسازد. 

دوستان بکدل گاهی مهرسردی آغازمیکنند ودلربایان جفاجو و 
پبمان شکن میشوند ولی غبار ملالت باه سا ۲۱ پات نو 
جفاها ونازها بمهربانی وغمخواری مبدل میگردند. 

خدای کد براین جهان ذوق فرمانروائی دارد همان خدائی است 
که پیغمیراسلام وبرایرستش کرده وپسرابوطالب وفرزندانش‌مارا در کاه 
وی نزدیکک ساخته‌اند وهمه نوع ایمان قلبی وعشق وعلاقه دربار گاموی 
عزیز وارجمند است. خدائی است که‌فکر پا ایرانی درزبر این آسمان 
لاجوردی ویرا شناخته و بخشانیده و داد گر و آکریم دانسته است . 
از آستانه وی هیچ کس مایوس بر نمیگرددونورامید کة از کانون مشیت 
وی مایه میگیرد هردل نامراد و دردمندی را از کدورتها و پلیدیپا 
شست وشو مبدهد. 

ابنست جهان‌شعرمن که وسعت آن قابل اندازه گبری و انجه در 
آن‌مبگذرد برفا نونوسنت و نظم‌وترتدبی است‌ودیوانه‌وم‌شوش‌ومخشوش‌نست. 

واما ازنظرانتخاب الفاظ وقوالب ادبی وسبک بیان که نیم دیگر 


۰ 0 7 سح 


بلح 


از 
دستگاه ادبی را تشکیل میدهد من سر ار 
ار رت س . البوت‌راییروی میکنم که گفت « هر کس‌شاعری 
را حرفةٌ باید روزی چند ساعت دردفتررخویش بمطالعه و 
تمرین و اتتخاب الفاظ بپردازد تاروزی که نوق از موعوعی لبم 59فت 
اساب کارش کند وشکسته نباشد و کلمات وتعیرات دون دشواری از 
س کلکش جریان پیها کند» ,چون کلمات اساس کار شاعری‌است قاعده 
من این بوده وهست که کلمات بی‌پدر و مادر را بکناری نهاده آ نهائی را 
بر گزینم که ازخانواده اصیل ایرانی؛باشند و دردست رود کی و شعای 
خراسان ورز : 7 
مات ور« تصیرات فرنگی و تر کی و مانند اینها را شایسته 
اری ار اه شمر تمننان. بنظر من‌ادبیات فارسی نگاهبان‌ملیت 
وفره نگ باستانی‌ماست‌وهر کونه تجاوزی که باین ملیت بشود وهر کلمه 
رک هنوز ملست اصلی‌خویش را ازدست نداده وایرانی نشده‌درز بان 
ی کسانی اس تکه خامةٌ استادان بزرگ 
سخن پارسی را برداشته و بر بالش آن سخنوران نامدار تکیه زده‌اند. 
دریاب‌موضوعاتی که‌امروز جوانان‌مابرای منظومات خوش‌مناسب 
تشخیص داده‌انه سخنی_ندارم زیرا من دیگر جوان نیستم وشاید در دل 
جوانان امروزاز زن ومردآرزوهای سفید وسیاه وفربادهای زرد و بنفش 
حکات ازتاثراتی کند که پش پیران نامعلوم است. روزی که من‌جوان 
بودم فربادها جا سوزوع‌اتکیز و آرزوها شیر .ین ودورودر از بود. 


تپر آن بیست ودوم اسفندماه ۵ ۱۳۳ 


د کتر لطفعلی صور نگر 


۱ ۹ 


۹ 
۱۹9 
۱ 
5۸ 
2۸ 
5۹ 
۷۳ 

۱: 

۱ 

۱۷۸ 


یس وود سا 
4 ظ ین ات رز 


۳ یک ی ۰ ۱ شتا با ی" و ۱ ۱ 
ك ۳ ی ی ۳ 









۳ ردان ۱ 
۳ و ۱ 
گرانش ۰ خ باب گرانیش 1 
بلپ پلبل 
ی ۱۳9 
بره 2 بره ۴ َ- 
کنان و 
مه می 
ابادان جاویدان 








شکار 





آ ال ووده بر شکاز آ رگ 


ده خونر بز آهوان بشتاب 
بهر این بیدلان بچشمش از 
بانگک‌زد ک زچه‌روی چون‌مستان 
سرزد از کوه‌خاوران خورشید 
گفتم ای‌در کمند زلف‌تو خلق 
بخدائی که همچو ثر کش و 
5 نه دی صدد غرمان دل 


کاین ز بان‌سته وحشیان زبون 


ال حامتت رلمت غالبه رنگ 
در مدارا سستکان ندز یگ 
بپر آن وحشیان بدوش تفنگگ 
دیرخسبی بگاه کوشش وجنگ 
تیغ الماککون گرفته بحنکی 
ناد از صسد اقوات زنکک؟ 
یو کل نده ساخت‌د بدهر تک 
ناوژی بر شکار رنگک آهنگی 


مر عص 
رنحه باشند خود ز جنگ بلنگ 











چو گلگون رخ مهر ازرنج راه 
بلص یش اریخا تور رز 
شب برادن و لاحورد 
سپاهی بتانشد گفتی بهم 
من ایدون کمانم بدستور جنگ 
سپه کرد باند بهنگام رزم 
چولشگر بدین گونه پپرا کند 
درخشد چو فردا ز خاور بخشم 
بخون ریز لشگر شتاب آودد 
چه سود ار سپپدار پوشد بدرد 


پفرسود و ار 
رها کرد بکباره بر ماه اه 
درا ندب ۲۱۱ ۳ 
در امییته زلفکان سیاه . 
سیه-دار شب هیچ نارد نگاه 1 
رو و ۱ ستون و ناه ۱ 
کند بخت فرخنده بر خود تاه 
سر تیغ شاهنشه کینه خواه 
بخاك, افکند. اختران .و 
سوك جوانان برند ساه 


[قسانه ناتمام 





بامدادان که باد فروردین 
چهره وی از آبر اه 
باغ را دست صع ای 
بوستان دخترآن زسرح وسبد 
ی ار 
وی جنس ریز وا 
ول سیی لارنج 
وت غدحه از تسم باز 
باد چون ناز کلبنان را دید 
ی بند جامه بگستند 

نکرد خمار باده ناب 
9 نبالان حامه ز نگاری 
من آشفته پریشان حال 
مغ ز افکار دردناك پریش 
در خوانی بجرم دل پا کی 


سر چو در پای عشق نهاده 


و و ۱ کب 
کشت چون تا بناگ آئینه 
داد طرح سب ین نعمانی 
و مامودیگری خورشید 
کفتی آورده سأغری می ناب 
رت مانند گنبدی بیضا 
کرده مدهوش عقل گوهرسنج 
سووه بقل بخالك روی نیاز 
سرخ 3ص را به سدین مالید 
۷ 
سس فرو بردشان بحشمه٩‏ آن 
هر ۳ 2 بازاری 
غر قد نج کات خبال 
سنه از سوز عشق وسوداریش 
دا ار 2 زشاط کون 
حان سودای دوستی داده 


۳ 





۳ ۳ روز نخست 
اصل‌این اطف واعتدال کجاست؟ 
از کجا شد چمن زمردپوش: 
ا که از کوش افق بیدا 


نیمی از تتش سرخ چون آذر 
دشت را ساعتی در افشان کرد 
چون هوای چمن‌طراوت‌یافت 
دامنش چاكٌ خورد تا بالا 
ثن نیفته به پرنیان سیید 
نرم نرم از فراز چرخ بلند 
سیمگون چادرش ز شوخی باد 
۲ بنرمی ز عالم افلاله 
کی از با نگ عن نت 
۴ 


موم و در منظر. آفرینشده : 
مست این نغز نقش سور 
وان و ان تیان تا ۳ ۱ 
از کدامین خمین مابهووستة 
منبع اینهمه جمال کجاست؛ 
آبخورد از کدام چشمه نوش؛ 
کشت ابری اطیف و روح‌آسا 
نم دیکر برنگ خاکستر 
رونق باغ را دو چندان کرد 
سینة ابر ناکهان بشکافت 

زان میان شد فرشته‌ای پیدا 

تا کند جلو جمال پدید 
آن‌پری رخت زی‌نشیب افکند 
در میان فضا بموج افتاد 
سخت آحسته پا نهاد بخاله 


بزمن امد ان یقت ده 





ماهروئیش دبدم آبت نود 
آفت عقل وهوش سیم تنان 
چشمش ازچشم آهو آهو گیر 
زآن دو اختر برسم دریوزه 
پیش آن چذم اشقاتی رکگک 
مار گسو به پیچ و تاب آئدر 
کاهگاهی برسم طنازی 
گاء زآن ازی اوفتاده بنج 
زآن پردد سپید, آئینه کون 
من از آن جلوء خداوندی 
ان ماهر ی 
کفتم این نست کار هشیاری 
باری آن آسمان لطف وجمال 
کفت ایحا ور ادة عمتاگ 
با کدام ص زرگی زا 


سر 


از کجائی چگونه‌ای چه کسی؟ 


‌ 


دن بش تدم پاك دانم نیست 

در جهان غیر دودهٌ بشری 

تسین ادم است 13 همه راه 
و 

۳-۹ از ترس تدای کارتك 


پسر يك پدر باسل و نزاد 


هرچه جز ذلربائی آزوی دود 
در لطافت پاک طعنه زنان 
ا ایو ند بلکه ار 
رنگی بگرفته سیم و فروژه 
عقل آورده کر آهنگ 
گاه سدار و که بخواب اندر 
کرده با ماه روی‌او بازی 
یه سود ین باعل تج 
اه تاره روت 
رفته بود از سرم خردمندی 
دادم از ی ار 
دور ازاین خواب باد بیداری! 
خنده زد با هزار غنج ورحلال 
چونی اینگونه اوفتاده بخاك 
تا حراص 0 ای در 
بای ست حد نا روا هوسی؟ 
حز دل دردنالک دانم فشست 
نست نا باك طینت و ضرری 
زشت‌کار است وشوم و نامه سبأه 
که چه بودار بر بده 9 
همه ند کوحزان تبره نپاد 


۵ 


گاه با این شعور کم از مور 
روز فردا که باز پرس آیبد 
کنتم ای رشک دلبران‌طراز 
ان سر نپاده بر قدمت 
کر دارم نوش اشان 
با دلی کز غمثر رهائی فینست 
لب نوش از عتاب رنجه مدار 
منکه زین زند کی بسی‌خجلم 
تا 
بشرم لك گشته ام بیزار 
چون‌مرا رای داش‌اندوز دست 
دل من کز رخ تو پاكتر است 
میکشد با نشید عشق خروش 
نکند با همه تپی دستی 


طائری کرده هجر خون جگری 


‌ 


سشه اگم و نز‌ند و در.ش 
دانش وهوش من وبال من است 
در چنین بامداد شادی ژای 
از هیاهوی باغ و عشوه باد 
کای پری پیکران بستافی 
ناله مرن که خارج رگ ۳ 
‌" 


داوریشان کار خالق هور 
جز لپییش جزا نمی باید 
معنی دلربائی آیت ناز 
ماه و خورشید کمترین خدمت 
جرم بخشای بند کی طلبان 
تندی آئین دلربائی نیست 
کاین دل افسرده حبقت یو زار 
شاعری درد مند و تيره دلم 
شرم از روح و از نهاد مرا 
ز آدمیزاد کان" بند. کردار 
روح من را سر سیه روزی‌است 
و «اختن صیح تابناک فی "است 
نزند جز برآتش غم جوش 
جز بسودای عشق پا بستی 
سوخته برق عشق بال و پرش 
کرده کم راه آشيانةٌ خوش 
تیره بختی یسی بفالمن‌است 
در دلم عم هنوز دارد بای 
دل "بعمدیده ‏ مکش فر اد 
بر شما باد شادی ارژانی 
بادف وچنک باع دمت و ۳ 








آمیتاد ۳ عبر ی 





ز جور جپان روی برچین ندارم 
من از او نبارم گذشتن 
تک سودا گر ستم که کالا 
چوزینمابه نان‌پاره خوردن توانم 
زسر بتکنرد جون مراجرعه | بی 
گل از پوستان ادب‌چدد خواهم 
بود دلبرم دفتر اوستادان 
ادب‌پیش‌من‌نیست جزراستگوئی 
شعر اندرم همسر سالخوردان 
چه گوئی‌برم‌سجده بیدانشان‌را! 
نماز آورم ليك در پیش دانا 
چه استاد خوانی فرومایه‌ای را 
کنون بنگر ایندعوی‌این داش من 
از او در گذر گر سزاوار بابی 


بجزژاژ خابان بکس کین ندارم 
که‌ارث ازپدر هیچ‌جز این‌ندارم 
محر کفته ها و آئن ندارم 
ز کس منت چرب وشیرین‌ندارم 
چه‌حسرت که صهبای‌نوشن‌ندارم 
بمشکوی! گریاس ونسرین‌ندارم 
سار ار زلف‌مشکی‌ندارم 
سر # د قوانین ندارم 
و گرچند افزون زعشرین ندارم 
من‌این خوی زشت فرودین‌ندارم 
ات خواهبی که | تین ندارم 
که بر گفت‌وی‌هیج‌تحسن‌ندارم؛ 
تر دانی که خوی محانن ندارم 


که من بهروی غیر نفرین ندارم 


زد کی و ان را رم 


۳۶ 


از روی سرمشق ر رد 








هی مپتران انجمن دأشتند 
ور دیا فرنگی زدان 
سرودم بدا نسان که داننده‌خوات 
از آنحا کهآ ن کفته‌ها تازه بود 
دژم 4 رخسار دانشوری 
که این راممر دسخنگوی‌نیست 
خود این گفته‌ها کرچه‌بسدلکست 
3 ی دک وه ساز نت کر 


خانه‌تیز 
۱ هست در بارسی فر و برد 
ععصی رح 

ِ ی دیده‌ام گرد مىدان حنگک 
مت 

بحنگی 


رم 
رد سر‌آسیمه مرد کر 


اندرونم بود دستبرد 


وزان بگذری بزم‌را در خورم 


برامش دد رون < ر بدستی‌هراست 


همه گوش بر گفت من داشتند 
کزین کرد بودم بکی‌داستان 
سخنهای بسگانه بی کم وکاست 
هگفتی فرون تر ز اندازه بود 
گرانمابه مرد ی 
درین گفته ازیارسی‌بوی نیست 
ابر کوش آد رانبان : ناخوشست 
۳ و به رزم و برای شکار» 
ون نسست "ند 


ح 
بح و نیم زرد ازنگ 
دشی بوده زان جشمهام | بخورد 


ز أاهخته شمشتر واران قفر 


که گوید ز بیشینیان کمترم؟ 


۹ 


هنوزم دلی سیت سوواکسست 
که او با بریجهر کان آشناست 
شناسم گل و بلبل وید وسرو 
ز باد سباك خیز و اير بهار 
چو دادم لب و چپر مه را درود 
چوبستودم آن زلف مشکن بار 
چو کردم ستایش ز بالای او 
در گنج اندرز بگفاد‌ام 
ستوده سخنها که بس پربهاست 
بگفت‌دری خامه درمانده نست 
ولی من‌ازان‌س که دانای‌طوس 
فرازنده شارسان سخن 
بسفت آن همه گوهر پر بها 
«زشاهان پیشین وجنگ ونبرد 
سخنهای پا کیزه بسیار گفت 
بیزدان چنین بود پیمان من 
کنون‌نیزپیمان نبارم شکست 

درک کرفر زا دای بر 

شکور او فزاید بر آن 

سخن تاژه کویم بشبوه کهپن 

کنون ای‌سخن کسترارجمند 


۱۰ 


هنوزم بر او بیم رسوائیست 
خروشان‌دلی‌چون دد من کراست 
سرود چکاو و نوای تنرو 
بسی سفته‌ام گوهر شاهوار 
زکلی رکی ونرین مرا یادبود 
سخن کفتم از کاروان تتار 
نمودم همه سرو همتای او 
ابر کودکان یند ها داده‌ام 
بپر شیوءٌ نغز از من بجاست 
مراهیچ دیوان ناخوانده‌نیست 
که جرج برین‌کلث اودادبوی 
نو آئین کن داستان کهن 
دز دیو و زشیر و زنر آژدها » 
وزان بهلوانان و مردان مرد » 
بگوراندرونخفت وناءش نخفت 
که‌هر کزنگویم بدانسان‌سخن 
کهجز رزمساری ترا کار هست 
کهر بر ندارد ز گنج پدر 
مخشد رامق انا رابگات 
چنین است تا جسفرا ها من 
که باشد ترا کاخ مردی بلند 


بزدان که پانتنه راز هاست 
ک هگرصدسخن تلخ کوئی‌مرا 
که‌دل یکسر | کنده‌ازمپ رتست 
سا تا از این گفته ها بگذريم 
تو آن داستان کهن زنده ساز 
من گوی ز اشکانبان دلیر 
٩‏ بر ابر بت ارت 3 


به‌سنی سی چیره دستی ر من 


با ند بشه نك و فتاه 
نباشد سر کینه جوئی مرا 
بهم کینه و مهر ناید درست 
شادی ره دوستی سپریم 
که ماند بجا سالیان دراز 
که از اردوان و که از اردشدر 
دلم پیش غم پایداری کند 
نمانم که از من نماند سخن 


۱ 






9 ۳ دی بستر ددر اه یگ 


0 نود یش‌آزلینتن پرودی ‏ 


روی, بند سیم ناب و چادر نبلوفری 


15 ه خفتن رفت و مور ببدار دل ۳ ۱ 
کگاه‌ان اه ۳ بشادی 4 ۱ 

و ۲ « 

بر بجای پرنیان قیر گون پوشیده چرخ 1 
۱ 


روی‌بندش‌رازر افشان ساخته تابنده شید 
و خی ۱ 
کل‌خان بوستای میدرحشند از تماطا ۱ 
کرده تا باران الماسی سرشان زیوری 
گرم نازند و خودارائی که‌نیکو روی را 


بامدادان داد با ید داد ناز و دلبری 


06 


4 
۳ 


مرد را ببداری آری آورد فرو جلال 
کس بخواب اندر نیابد افتخار وسروری 


۱ 





۰ روز رژم اریبخر خسبد بمیدان ن لشکری 
ستی که‌نایلیون: اف چه گفت؟ 


مردچون باخودوجوشنخو ره 


تار ودیود پر نیان بر تن کار نشنری 
تا مردی کددائم راه شرانشن ات 
در و من‌سندد طعم نان 9 
ِ رچه‌در ببداری| ؛ | یدحنگک شبرش‌سرسری 
3 نان گر سر شبی برربالش سك آورند 
روزشان رد بگردن‌رمحدشمن‌چنبری 
جند بنداری نو را دست تو آنا داده ازات 
تا ساموزش هزمان بشه مر 
تن 
از ات تشر استابن چتت داز 
بهلوان عرصه جانبازی و دانشوری 
ای تن سا مردت دأنی بحز ار نام نست 
ندسست تنها نام مردی 1 و 


چیست بیش از کوژیشتی لفجن تِِ 


ب لس 


رز که سای به نسکو منظری 


سست! گر گیریشآردرخش دولت‌توسنی 
سختش‌ار گری کندخنك سعادت‌رهری 
۱۳ 








نیست این جز کفته نا پضردان ژاژخای ‏ 

کربگویندت مزن با چرخج لاف : 
چرخ کبود ت-اکند باآن دل پولاد نو 

وز مطاف روز کار آندشه چا ی ۳۰ ۱ 
خانه دارا به‌بندی گربروی حرص و آز 

پربجانت کی کند دود سرت ۱۳۰۰ 
زاری‌ازمردان تزیبد در قبال مشکلات 

بر جوانان نایسندیده است‌خوی دختری 
مام تست‌این داستانی‌خالك شادی خی نغز 

ای زنسپاسی فرامش کرده مهر مادری ! 
این‌همان‌خا کست‌کاندر دشت‌هدجامنمود 

نهر مودانشس در کوش مالف ۳ 
بر نبا کان بهلوانان کهن بسیرده اند 

پاس کور رستم و اورنگ و تاج نوذری 
تو بیرهان مین شور ایا ۱ : 
بر سر‌افرازان کیتی‌شان بگوهر برتری 
شرم‌بادت کر کنون‌مغلوب دیرین برزند 

روی شادوران شاهان بار کاه قصری 
سختم آید بشنوم گویند مردان دلیر 

طالع‌ماواژ گون گشته‌است, بخت ازما بری 
بخت‌میدا نیدوهم است وهمان‌عزم فویست 

اشکه ننماید شما را در حوادث باوری 
۱۴ 


1 ن‌ای‌طروان‌ای‌بپر کوهرزاعژرف 


دمن ۳-9 تا چند داری کوهری 
مىدان فضل من اتو تنها نب ح شا 
تن ۳ 


آشهب 


ْ رنکانكدانش‌پیش‌من سر است 


خواز 


می‌کند خوالگیرهوشم‌بر! آن‌خوان‌چا کری 
منت ایزورا که راهم‌نیستز و 
منکند خصر ات رهرع 
بیش پیشم 
اه است 
دا طسعت طاهر 
تاز کلکم جلوه چهر سوو کرت 


درحهان ختم‌است درمن ۰ معد 


۱6 


۰ د ماخ ۲.۶ 
27 0 ۳ 
4 ب ف 


اما سوت درکن ری رن 
نا سفته دو لولوی خوشابت را 
وان گونه دلکش بپشتی را 
وان مره اوك افکن دلدوز 
وآن موی لطیف پر نیان آسا 
ای غنحه نا شکفته کاندر باغ 


چون‌شد که‌زجررچرخ گردیدی 






حسرت زده خاك گور را رفته 
گردیده بچك مور آشفته 
غوقای سیم حفق تشثنته. 
با باد سپاه مرگ بشگفته + 
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مرك 


سس 


جهره باك مانست طوا 
سنم افزون ده راز دقت من 
گاه خندند و بود جور و عتاب 
جل, ,هی وخودخوآهی‌نیز 
9 را در لت کارواه 
قصدشان این که ستواری عزم 
سرخ کردند گرازصحصت مرد 
اش اف وخته ااست 
دل ی بگذارد 
لك کر برر خشانر بخت‌سرشات 
گریبه‌اری آثر سوز دل است 


تاش بارقه لطف و جمال 


دفتری حیباری اسرار و رمور 
دانش و تجربه ام روز برود 
اندر (آن خنده شیزیین ,می‌مود 
مکن دگاهیازآن خنده روز 
خیره چون مردم داش آموز 
ببرانند خدنك دلیدوز 
داشان نب ی خحالت ائدوز 
و برر اش افروز 
شیه در فارش"خروشید تمور 
پاش آن اشك چومفتاح کنوز 
اثری ریب وشك و شبهت سوز 


۱۷ 





خرداد ذیبا تر بود از مپر و از آ بان مرا " 
"کز کود کیت بال6! ونوا فاز تاپستان مرا 
بربام خانه مادرم » کسترد هرشب بسترم 
بد خانه قصری‌چون ارم » زیباترازبستان مرا 


درزیرسقف آسمان‌باخواهران شادی کنان 
و آن‌خواهران‌مهر بانمیخواستند ازجان‌را 
با ماه گفته رازها , دور از بد غماز ها 
میکرد دل پرواز هازی تیروزی کیوان مرا 
زان آته تشین‌خط شهب , با تبر در بانان رب 
بسیار میآمد عجب . کستاخی شیطان مرا 
ازپرنیان درپیش من‌خوشتر بدی صحن چمن 
چتر سپید نسترن خر گاه و شادروان مرا 
برمن‌سپه رنیلگون,دهمجون‌خر کاهی‌نگون 
هردم شکنتي ی‌شد فزرون زین کاخ بی‌بندان‌مرا 
عافل‌زاوضاغ جهان وز کردش این اختران, 


7 پزسستي وسخت جهان دایم لبي‌خندان مرا 


" کم 





رفتآن فروغ وسا دگی و آن‌شادی وازاة لی 

کاموخت دل افتاد ی دد طره جانان مرا 
زردم‌چوش کس‌روی‌شدچون تاسمیتم موی‌شد 

واین‌دل بسان گوی‌شد. زلف بتان‌چو کان‌مرا 
طفلی مراپرسیدهان!چون است اوضاع‌جپان؟ 

وقتست| گرسازی عبان‌این خلقت کیهان مرا 
زاین اختران پیئمر سقف فلکرا پی‌سپر 

سیار و ثابت یا قمر و زاین بلتد ایوان مرا 
ول گنت اگردانی بکوء سرجهان بنما براو 

گردید بادر کل‌فروزان‌طفل! بجدخوآن مرا 
کفتم ۳ 

وی ابر جات هرا 
از افر ینش در عجب ؛ و ز زند گانی در تعب 


۱۹ , 





در ان عمخانه پردرد و تتمار 
عروسی نوجوان از شوی والا 
شبی چون یاسانان در ماندن 
بافسون کود کی‌را خواب کردن 
تنش را از پلیدی باك شستن 
تئی تنها ولی هرچار بودن : 
چو کودلتب کند بروی‌زدن آب 


که روزی با زبان بی زبانی 


پشر را شادمانیها ست بسیار 
بپوری کامران بر داشتن بار 
انار بستر فرزند بسدار 
جچنان اسان گوفتن آثار دشوار 
بابرو ناشده چینی پدیدار 
طبیب و عاشق و بار و پرستار 
ز اشك پاك چشمان کهر بار 


بدو گردد بشادی گرم گفتار 


وه ای طفلی بدامان 


ندانی هیچ شادی بپتر از آن 


شب ادینه اه شا 
کتاب درسرا یکسو نهادن 
بخوان دوستان موعود بودن 
کشودن‌چش‌پیش از | نکه خور شید 
رخ نا شته زی بستان دویدن 
میت و 3 


۳۹ 


نخستین پاس خفتن در جوانی 
آکفودت باب عش و شا 
کششادی خبرد از آن مبهمانی 
کند بر بام ات زرفشانی 
گرفتن بپره ای از رند گانی 
ز اندوه و ملال این جهاني 


خی نکنه‌سنجیدن که رساست مبان دوستان شتریبن زبانی 
ی بل و نکردن" لا رفیقان ری 
چنینآدیه‌شادی خیزباشد ‏ 


ولیکن بهترازآن نیز باشد 


نخستین روز وروی که عالم 
ِِ_ِ نو عروس بوستانی 
کشدچوا ن‌زند وافوقمر ی‌آوا 
سفای باغرا ابری سبك دست 
بطراری سح رگاهان نسیمی 
بحبر شرمگین باری بر,ول 
بای دوست افید عاشقی زاد 
که ندهم واس 9 هستم آزدست 


شود بار د گرد سر سبز و خرم 
نماند ‏ بلبلی خاموش بکدم 
بگوش آید نوای زیس بابم 
ات و۳ 
چکاند در دهان غنچه شبنم 
خوی و بارال بیا میزند با هم 
کندنشکسته بیمان بازمحکم 
زند معشوق لبخندی, که‌منهم! 


نگویم روز چوذن یست شیر.ن 


ولی کویم شناسم بهتر از این: 


شبی ماه فلت وت 
تو گفتی مادری از بسم سرما 
فراز سرو بن مرع شباهنگ 
ت و گفتی راستی تساو عشق 
رازبا +ذاری 
برندی بر تتش افتاده ۹ 


شها کی حادو فرمش 


ز بام آسمان پاشیده سیماب 
بپوشد بر تن فرزند سنجاب 
نوازد لحنیا ی صّ اساب 


زند بر تار کل گام مصرات 


ر مستی خفنه در آغوش مپتاب 


ِ دع عشوه بازیرفته درخواب 


۳ 





۰ 





[نومسل ری 

۳ ۰ 
ی وا 
حانور خال زاده که توراست 
جانور از نتاج حانور است 
چون برون آمد ازمشیمه مام 
که ز پستان مام نوشد شیر 
تا هیونی شود سطبر آندام 
تو شگفتا که هیچکس نشنید 
بافته از دم نخست بلوغ 
رج آوارگی کشیده بسی 
سالها بودی آهنی يك لخت 
کرد بخرد تو را زخاك برون» 
بس باتش سپرده تا, لختی 
یتکها کوفت بوسریت کمرتورا 
ساخت پس‌م رکبی از آن‌پولاد 
از عصاره گیاه و نسج نبات 


پس‌دوروشن‌چراغعز ۱ یمه ساخت 


وی سب اه ۲ 
یکی ز آب وزآتش وزهوا 
که چنین خواسته است با رخدا 
نانوان بیکر و تحیف اعضا 
که بذنبال وی رود جرا 
برد وا وا مارد ما 
۲ ژ اف مام حدا 
نه چرا کرده و نه خورده گیا 


بش مار نکرده تشو, و .نما 
و دل دحا ندرم نایدا 
کار چونسن سی کند دانا ؛ 
کرد بزدایدت و وا 
جسم تفتیده گشت وپشت دوتا 
بسک یل بیش وی رسوا 
چار چنبر ساخت :کابدون با 
با فروغی چو. زهر* زهرا 
۳۳ 


و آن دوچشم تو کشت تا باشی 
تختی از چرم بر تو بنهادند 
چون بگیرد یکی مهار تورا 
پهن دشت زمین گزاره کنی 
سپری دشت را چنان دبوی 
راست گفتی که‌تخت بلقیس است 
بر کشی‌همجو شیر‌شرژه عردو 
راست ان بکارو انی در 
رو گرما که چم انسانی 
ابش مهر لگ سک انا 
سینه مالد بحاك خسته هون 
دش سوزنده را بذیره شوی 


را ۳ ۹ نهنگی آهن ن 


اینلتهای" بادهناط واه کار 


پشت بار و یکی برآر غریو 
خانهُ ‏ نا ستود گان .. بلند 
هر کهنجز دگوّل ورتوتعته‌فروان 
باد البرز بر تو چون گذرد 
جای" دشت" "زمردین . گردت 
راسك دکفتو مدا خاک ووشتات 


۳۴ 


وه له 


شب تارب راه را نا 
که توئی حمل تخت را شایا 
سخت رانئده مرد راه نما 
وز پیت درد بر نود ۳ 
که بنا که شود_ز بث, رها 
ی سیلمان شده ز شهر سبا 
دل پیلان بلرز از آن را 
بخسان درو هم ۳ 
اتوان کردد از تف صحرا 
دشت 19 چو آتشن در با 
ره سیردن " شاشدش تا وا 
نا شده تن سوه از رها 


در دل بحر او" فتد بشنا 


جنبشی" کنز شهر. ری بدر[ 
کای «ج ای شه ریز رمک ور لا 
لانه دشمنان مپر" و وفا 
هر که جز راد در تو کامروا 
ناورد هیچ بوی عشق و صفا 
رک کباش تسا بیدا 
الفتی‌لن ادف ماسل وکا 





ُ 
۱ 


ار سر دس 
روز گاری به ری مقیم شدن 
مودامبودام گرم که ان هو 
بر کشایم د کال م۱فضل,وا مرا 
مرد بازر کان ی والاسن 
رفتم و دید آن متاع کساد 
شهره بازار فضل را دیدم 
هرچه کالاست زیر گرد. اندر 
قیمت عشق را 
پاستم 
نایاب وعشق جوبد رود 
راست گفتآ نکه گفت‌مردم‌ری 
طاق و شالوده بی ثبات ولماثك 
نبود ,گر بخاست بادی تند 
تک چشمان سفله 0 


ای‌بدا مردمی چنین صد روک" 


بپرسبدم 


را بطنز خنده زدند: 


تو بمان ای دیار من سس سبز 
بدرخش ای خجسته اخترصبح 
چشم‌نابسته دار وسرخوش باش 
برتکر ایجمن صباحی چند 


ماه روی من ای همیشه ترا 


و1 


جه وه 


برکرفتن ز شهر خود مأوی 
که شناسند قدز فضل. .آنجا 
کر هدکرنه ستم أفیم هنین)اکالا 
ارحمندی ده چنان. سودا 
باشدی ‏ گر متاع وی والا 
امید هیا 
تن و تاريك چون. دل ترسا 


وان فروشنده بیکس و تنها 
که چه دارد در این دیار با؟ 
کانحه جولی ندیده کس‌اصلا ! 
فشل گمنام وفضل دیشه 9 
رده سا 
ظاهر آن , بنا همه زیبا 
زان همه کاخها یکی بر پا 

۱ ۱ 


دوستی را جشم استمپز 


و 


ای بگیتی یس باطلف هوا 
وال یل ارو اه ادبتا 
ای فروزنده نی کس شهلا 
از تن خویش زمردین دیب 
اه اند ات فد رعتا 

۳۵ 


جای ده غمزه را بچشم سیاه 


سخت بمارم ایخچسته طنت 


درومل ان بیش و یی 
باید اول به پیش قبلهُ عشق 
پس "نماید نثار مقدم دوست 
لسکا با ند ود بش 
لطفی". اما" ینار تا فکند 
نگپی و آنگهی پشیمانی 
کاهگاه آن دو زد کف بدمار 
که تالیش ی دا 


دوک تردن ار 15 برو! 


من برآنم که بامداد دکر 


ليك امشب دلم نخواهد خفت 


۳۹ 


حهه که 


ساسه نله 


تاب دا دو زلف غالبه سا 


درد هجران نژند کرده مرا 
تج بن‌گرته راچد وا 
بلا کش شیدا 
لمل‌ها زآن دو چشم خون بالا 
رسم دلجوئی "و طریق وفا 
عاشق از کف لجام شرم رها 
کان دو آهوی مست کزده‌خطا 
خیره "کردن ز روی" استغنا 
3 یمان شس عمدا 


لب کشودن بخنده که که با ! 


سحده ارد 


دین خود را کنم ددوست ادا 


15 دت جرا جه مسکندا قردا 





رات 





رفیقان منا شور جواأنی 
بجز قلب‌هراسان دست لرزان 
بخاموشی وحسرت باز گردد 
بلی بابان عشرت رامالال است 
سعادث خرمن اعمال مرداست 
درادن خرمن‌هوی گررخنه ساژد 
بکرد کشت زار مرد ناچار 


خوشا آنکو بنور معرفت کرد 


در این عالم نباید جاودانی 
نماند اد ر از پهلوانی 
ساط انگیزی و شیرین زبانی 
سر انجام حوانی اانوانی 
تباید دادش تک ریات 
سوز آندش چون برق بمالی 
هل وارد که دارد پاسبانی 
متاع علم ی 


۳۷ 





سادم اد کیان مرد دانشور 
که کفت روز جوانی مرا بدرس‌اندر 
که چون ربود زساسانیان کشور گیر 
کلاء خسروی این روز کار بازییگر 
بخون پارسیان خون تازبان آمیشت 
و گشت‌چر خجد گر کی نه کشتمان گو ‌ 
دیگلاگه تخت کبان شهر بار والا دید 
نه مرز ابران مردافکنان کند .آور 
شکوه‌پیشین‌زین مردمان‌سست مجوی, 
که جنگجوی د گربود وشهربارد گر 
درست کرت وچو احوال روز کارسلف 
بجشم عبرت خوانی ز راستی ۳ 
وليك غافل کاندر جپان شگفتمهاست 
که عبر دانا هر کز نیاورد بنظر 
درا مادک غفلت همی بدید نمود 
بپر دبار پسی مرحمان تن پرور 
۳۸ 


نموده بشت یجنگ و نهاده رویبعیش 
گرینته ز خطر حمله کرده بر سا 
الوده چنک روز مصاف 
از آ که بافته خون رزان گوا را تی 
ورآآن زمانه که‌ازمردانگی‌تشانی‌نیست- " - 
ین و شگفتی کند قضا و قدر: 
کنار کوهی سرير کشنده ول کوج 
شوفت کود کی | نجا بزاد از مادر 


بخون دشمن 


سباه‌موی‌ودرشت استخوان وروشن‌روی 
سطر سه سپی فامت و گران پیکر 
ی ی مه و 
اد کود کی اندر ندیده مهر پدر 
ند بده و وه ۳ دواج درند 
اراتن وده زسنکش درا نزمان بستر 
کشده سختیو سختش‌وارها نده زلهو 
بحای وشن در کوهسار کرده مقر 
ه اهل بازی‌وشوخ یکه‌اهل جنگ و جدال 
هس رامش وصیبا که مرد کرز وتبن 
بر او نرفته زمانی که شسته دامن‌ملث 
ز لوث زحمت غارتگران بد کوهر 
گرفته کشور با زور آن بلانی تیتغ 
ار اک 
۳۹ 


ی از ار ۱ 

کرفته نقش جلالت بروی سکه ژر 
ود ی یی ۳ ۱۳ 

"فته از شه تن پرور و نهاده بسر 
| کر بخوانی تاریخ آن خبسته زمان 

نشته بینی بس جنگها در آن دفتر 
۱ مانه ی ان و 

در شگفتی جوئی از آن‌بگیر سس 

اجان 
ات ی رن و 

براند نادر تا قندهار و یشاور 
هری گرفت و بکابل رسید و دزدان را 

نماند جای اقامت بنادری کشور 
خبر رسید که از هول تیغ دشمن‌سوز 

فراربان سر رای جسته اند مفر 
کره تاد بر اروی تا 

که هند گیرد و از رای بر کشد کیفر 
سیه بخو آندوزر افشا ندوخودو جوشن داد 

سپاهیان همه پیکار را بسته کمر 
گزاره کرد پدو روز کوعساری"«را 

57 در دوماه نتانی جربده کرد گذر 
ر ۳۰ 





بر بر آورد و ره سپردچو دید 
آشسته خسرو برش خنك راه سپر 
ویسیآمد زا سوی‌پیشرافا؟که هان؛ 
"کشت روز نشاط و رسید گاه خطر 
ی "نود 5 ۱ 
ان خروش کوش نو میزنه بدر 
9 کنجوزروسیمر ۳ 
و چا کرع را شاه کر اور 
از این خبر بپراسید رای 9 
سیاهی از در پبکار صد هزار نفر 
دیام داد به سالار خود سعادت نام 
کحا قصری اندر 3 بده ‏ بود مقر 
هگا ملشگر آرائیا 
رن تست ماهر وی باده*مخور 
سیدز شمر تال ی 
که ره به‌بندیم آ نجا به خصم بد اخس 
کسی بخسرو ایران‌خبررساند که رای 
نموده گرد براهش زه رکران لشکر 
و این درد کون | 
که زی سیپبدهند آزمن این بیام ببر؛ 
که ای سعادت بد روز کار میشنویم 
کهحیت خواهی ببکارشرزه تخر 
۳۱ 


ندانی | نکه سعادت‌عروس در که ماست 
کجاست دک بلند منش کنون‌شوهر 
یکی بخانه درون بر نشن و دوی بیوش 
که زشت باشد شمشیر شیر بر ۳ 
ار رن ی از تیغ نادزی ,بینی 
هرا نجه رد بسودابه تیغ رستم زر 
سپس دو اسبه بکرنال تاخت لشکرشاه 
چنان عقاب" که زی آشیان کشاید بر 
کنار نود بر اراس ۱۳ 
زده 9 وی اندر سیاهبان چادر 
کشیدتیغ و از تیخ کوه سس ‌وچرخ 
پسعف طارم نلی ز خشم زد 1 
د هردو سوی بجنیش فتاد خبل سیاه 
چنانکه رت رت 
وبا تو کفتی در تیره شام وحشت زای 
همی بغلطد و پیچد به پپن دشت اژدر 
تیخ وئیزه و کرز بلان: آهن دز 
تریده دست و دریده تن وشکسته سپر 
همی بر آورد از هر کرانه توب نیو 
چو بر جروهد در ماه فروردین تندر 
بساتنا که سم اسب زبر خاکشنمود 
بسا سرا که جدا کرد ۱ 
۳ 





ترا تا ار رزم تبره چوقس 
زخون‌مردان «جمناء‌چورود نیلاحمر 
ررض مبانه بر آمد ۳ تب شاه درخش 
چنانکه‌در دل‌شب شعله بر کشداخگر 
و قهر خدائی است گفتی آن‌شمشیر 
"کز آن لهب درافتد بجان خصم شرر 
بزرگ وخرد قویدل که‌آن بلارك تیز ح 
سیاه را سوی فتح مشود رهبر 
اس ارت ند ان هس را 
فغان وی زر این درنده شبر حذر! 
۳ هژبر دمنده است این‌سوار دلیر 
به بیش شب کچا جنگ جبت‌جاناور؟ 
سیاه هند پرا کنده شد چو دختر نعش 
بدشت هبجا افکنده تيغ وترك و کمر 
بِ- پیل‌چومیدان‌جنگرا تگریشت 
یکی دو دست اسف رای هد زد برش 
بجز فروتتی و ند کی ندید زیر 
۶ کشت نهر ۳۹ ن گشته خت‌راهد ار 
به‌ییش ای ار رفت و عاحز وار 
کر که‌شاها تراستم چا در 
زهرچه رفت بشیمانم ات 
به پیش در گه تو روی زردو دیده ثر 


ِ 


۳۳ 





.از فر بخت همایون بسر کذار افسر 
د گر ز دای تو برتر بدهر وائی‌تیست ۹ 
از قکه خعر بو استاده رای فرماتبر 

دمی به باره دهلی خرام و رامتی خواء 
نشاط گیروطرب‌جویو گنج و گوهر بر 

باوفتاده ببخشود شهربار جهان 
از انکة مرد نتازد بدشمن مضطر 

چه گفت؛ گفت که‌مارا بتاح و کشورتو 
نیاز نیست که تاج کی است والا تر 

جو دندیآیکه خدای‌حهان سیاه مرا 
بدشت هیجا بر لشکر تو داد ظفر 

ز روز کار بلا. پند گیر و دیگر بار 
مکن درشتی وراه معاندت مسپر 

بپای شاه در افتاد : کای بخدمت تو 
من و هزار چو من بند گان بسته کمر 

زتاح‌من که به‌ازوی هزارخواهی‌جست 
چو در گذشتی بزدان تورا بود باور 

که زسر خاك رود تاج و تاجدار بهم 
ز تاج بخثی ماند بروز کار اثر 

بسی نماند گنج و کلاه وتخت و سپاه 
ولی بماند اپن داستان بدهر سمر 

۳۴ 


چند ر ۱ ک‌ 


2 دل‌دررهت انداخته‌ایم 


هرعهد که‌سخت بند ی آسان‌شکنی با ستن و ؛ 





وز وی‌همه نقش جزئو 9 ایم 


گوئید زجان‌من چه‌میخواهددل 


و دلم ند ندارد حاصل 


ای سرو قدان زسروی | کاهید 


فرقفست میان دید کان توو من با آ که بکیست‌جسم و جان‌توومن 
۳۹ نباده من چشم براه این فرق چرا بود میان تو ومن" 


گر‌سرق‌زهدس بگون تاید کرد اب کارزمن‌شنو که‌چون باید کرد 
۳ لشکر 3 قلاش آزشهر اول مه روزه را برون باید کرد 


۳۵ 





چلچله ها 


ای دلبران عشوه کر کنبد کبود 
ز آوایتان چرخ برین برشده .سرود 
شا ی ,و ترا و ۱ 
همرتگی وم شوده شود مک و 
دیش ی و ات ۳ 





خورشید خاوری بسر از زر ناب خود 
د ‏ توا ی 

زی در که خدای سپیده دمان درود 
ختله رات "و کال فشاناین طربت کنر 

آئید زان سپس بسوی. بوستان فرود 
که برفراز باغ‌و گهی درمیان دشت 

که در در ۳ ی فا ۳ 
ری تود بن شوبد شما تیره جامه ها 

5 دارور شده ازمشك ناب تود 
و آن پوثش لطیف هویدا کند حمی 

ب ناف آهوان خن بافت تار ویود 
در کوش کل به نجوی کوئید راز عشق 

آنکه که جشم سل خواهد همي غنود 
۳۹ 


کاخر و کور ای اه ودمانده ین 

در کی با ود 
حون مه ر کان. مبابك آهربرك دیز با 

ابرلمل رنگی جامه بخواهد از تو ربود 
ار و کت 

افسوس در گذشته ندارد هیچ سود 
اردی نساندریار بیرخت عتدلیب كِِ 

مرداد ماه شاد آن در "نا سنود 
آهی ههام قار ول گونش رد 

دیماه روی خور را تاری کند ‏ دود 
آر که جر شما تتواندا کسی بمهر 

زاف عم و الم ز دل خار کن زدود 

وج 
هنگام آنکه چنکک برآرد شب سیاه 

خواهد ‏ زکینه چهره خورشید را شخود 
سر زیر بال کرده طربناك و شادکم 

شنت تون و لك را از گفت و از شنود 
دانسته‌اید نك و در این جای گفت‌نیست 


ات ری جر ان دود 


۳۷ 


2 3 شاعر 





بر فرق #نوه رست بزسائی 
یت ۳ خارا داشت 
نا تند اد بلرزاند 
او با نحیف پیکر لرزان‌داشت 
دوح بزواکشس آن قد کوته را 
با عمت بلید که نهر اسید 
مدخواست تا مصاف‌دهد پا سد 
میخواست دست با زدو مشکافد 
بودش هوای نکه عروس‌چر خ 
بدهد بروی ماه نخستین بوس 
مبخواست زهره‌خوای‌شانگاهش 
ناهید در نشاط هم آغوشیش 
نا که بکوهسار طبیعت کوفت 
بادی سیاه نعره زنان کفتش: 
اینخا که پیش افت و توش 
ابا ۳ دیو را نبود هر گز 


تو مانده‌ای و سخت سبحدها زد 


۳۸ 


ان نو ی 
اندام وی لطافت دسائی 
بنداد استقامت خارائی 
شادی ور *و دلار3 
میخواست باشد آخته بالای 
از کوه وان بلندی و والائی 
با سر وین نماید همتائی 
ی ک ۱ 
بسنددش ت و رعتائی 
خواند نشنید مستی و شیدائی 
هه بنغمه لالائی 
پیدا کند شمایل جوزائی 
خر گاه ار ار 
کای هرزه گرد لعبت غبرائی 
در کوه نیست تاب و توانائی 
تس تانتاری طانت تا 
دمکار را عناصر هیجائی 


2 





پنداشتی مگ رکه وان برد 
ور خاك گرم باغ تو را شاید 
مد اگر بقطره باران در 
ان هب رو وا 
ازجای خویش هر که‌فرآترشد 
شنو چگونه ۹ سن | مذ 
کاین بندهای نغز گرا نما یه 
بخرد هماره گفته بخرد را 
ليك اختمارمن بکف روح‌است 
ننگک آیدش که پیرهنش بدرد 


ارس بر" آتمان بلند" آرد 
تا خواستار بانوی گردون‌است 
هم بستن مه است و غمش نبود 
بدنام عشق‌وشهرهبها بستی است 


دانی ج4؟ روح من ان کل 


در و کذار مر کف ار 
0 شدن بجلوه عذرائی 
تس هه فروغ ثریالی 
پیفام عشق را بخوش آوائی 
روا شد از عرور و بت رای 
طغیان روح دادش کویائی 
دارد همه ۲ نماش دانالی 
سازد بگوش هوش بذیرا شی 
روحی قفس متدسته ماس و علفی 
بروی کند هبزار ‏ زلیخاثی 
زین روی جست خواهد والائی 
با چرخ میزنددم همتأئی 
از روز دی مه و شب بلدائی 
بروی شکست نارد رسوائی 


۳۹ 


تیه ای جوآن 








هشیوار من ای فرزانه فرزند 
گرت‌درسرهوای‌هوشمندیست 
چومیدانی که در دنبای امروز 
بجز بخرد کسی‌صاحب‌کله‌نیست 
ترا باید که دارد کوهر پاك 
دلت باید که اندر این تکایوی 
چو بافکر رزین و رای روشن 
رهی هجوتم اکلر او 
به پیمائی منازل سخت آسان 
درك گنج هنر اندوخت‌باید 
کرانمایه زبان باستانی 
بیاموزی نکات نثر و نظمش 
نوای سور خواندن در بپاران 
ز سبزه وان قبای پر ندانی 
گهی جعد بنفشه تاب دادن 
طرنتا کی را 
۴۰ 


که‌داردچون‌توفرزندی‌هنرمند 
ترا در زند گانی سر بلندیست 
بجز دارای داش نیست پیروز 
سعادت‌را بجزاین‌راه وه نظاشت 
تیف معضلات علم جالاله 
نییجد ازطریق راست‌يك موی 
روی بسته کمر برچیده دامن 
ژ .اننوه رباحین صاف و هموار 
نمانی هیچ دز ره هراسان 
زبان مادریت آمو خت ایند 
چو آب زئد کانی در روانی 
همه داب رزم و کار بزمش 
در افشاتی نمودن همحو باران 
ز لاله وان درفش کاویانی 
خماری‌چشم ی را کشادن 


خن کفس دشن 0 











و بنچه یی و 
3 رات _ + لب | ام 


اف 
3 ‌ 
ره «ص ‌ ره لا 
امس متا وت ک 
نت 7 اد 
۹ 
و 
مدا ,ری 


ای الا یک تفت 


وم اتلد شمه له به 
از . * ۱ 1 


۱ ۱ ور ند 
: تچ ب؛؟ الم رب بل 
هت ۸٩‏ سبهه» ۹ رنه ۱ 4 
اء ت_ فنسس‌ها (, 
1 ۱ ب 1 ایب ۴ 
‌ 7 توس ۱ ۹ 


۴ 


آیرانیان 


نه مگر در شبی سیه که سپیر 
ماس اف ان 
ای خدایان خانه تا کی هست 
در خانه کت هنوز 
ژاژ دانند این کرافه سَخن 
کر هم سرد طوفان راست 
در دل بحر سهمگن باید 
با ند ار شال صارم تسز 
فارس دنه سساست را 
تقان رازن ۱ 
ایزد با کت کس 


کاندر اصالاح اشیمه خون‌سرد 


گشته چون بت ها در 
تبره روزی بکوبد اردر سخت ؟ 
بسته چشم خرد به بستر سخت 
دل جساستان. بهیب‌کر سخت | 
درک کار کشورسخت 
بادبان استوار و لنگر سخت 
چگر و بازوی شناور سخت 
جنگجو را سلاح و مغف سخت 
بایدش یکر تکاور سخت 
بر جبین تان شود مصور سخت 
ازشما روز خی کف سخت 


وانگهی درستم چنین سرسخت! 


۳۴ 


۷ 


زبان نیز 





زار ملك ا گر تبغ خون فقان گیرد 

زبای رم دش جهات هرا 
سخن سرای که دارد برنده تبغ زبان 

چه حاجتست بکف تیغ خونفشان کیرد 
بان شناور محکم دل گران عزمی‌است 

که ژرف اجه اوهام با میان گیرد 
وبا ت و گوئی خود عیسی است کز دم او 

خر مره آنوده ی زگره 
ویا همای سبکبال تیز پروازی است 

که بر بکنگزة عرش" آشیانا گیرد 
زبان خدنگی خاراشکافرا ماند 

8 ی و تا کر ٩‏ 
هب رد در انس رنه علم 

چو اژدری که در گنج شایگان یرد 
بشادی ار بشتابد جوان کند گیتی 


بزاری ار 9 حهان فغان ۳ د‌ 


ف 


ر 


زمام ناطقه زاید سخن چو نفز ولطیف 

شگفت نیست اکر عمر جاودان گیرد 
مراست کاكث و زبانم دورخش برق‌شتاب 

که هر دو را خرد پیر زیر ران گیرد 
و ان ازاین سر کشا ده در( 

هراسوارژم‌زیکهان د امتخوان کرد 
پرید خواهد این یاك فراز طارم چرخ 

ای له ری عفن منش عنان و 
درید خواهد این يك حجاب صبروفرار 


ای اته عفل رام ورا تفرات ۳ 


۳۴ 


- 


باغبان و گل 


باغبانی بگلی شد پا بست 


باك دن‌بود چو از روز نخست 





دیو خوشهوت رتجیر کل 
آرزو های:د گر دور انداخت 
سود بر دامن او روی نیاز 
روز از جشمه چشم اش فاد 
بردش از دیده بد بینان دور 
از هییش دل پروانه کباب 
روزی اس کل ز حوانی دلشاد 
گفت ای عاشق دلخسته من 
هرچه دیدم ز تو نیکی ددم 
همه دم بش من استاده بای 
باغبان گ نکند وراد رن 
در ۳9 بردح سس ند 
همه از بپر نکو نامی اوست 
ليك آن‌مر غ‌خوشآوا ز که‌دوش 


نعرلحنی وخو شآ هنگی داشت 


پاس ویرا کمر همت بست 
دست از فکر هوسناك بشست 
بای بشکست وبرون کود ادل 
مرید از همه با "کل بزداخت 
پیش او برد باخلاص نماز 
شب و لب دل خواش داد 
ست راه نظر پشه و مور 
خانه سل شورینده خراب 
لب شیرین بشکر خنده کشاد 
ای بزستندءة با سته من 
جز محبت«سختی: نشنیدم 
با تو از هیچکسم‌نیست هراس 
خی رگل‌خواهدازاینکرده‌وبس 
سایه ای بر س کل نیسندد 
فریآنرا که سرانجام نکوست 
کردی‌از نغمه سرائیش‌خموش 
مرغ ساموت رذاشت 

۴۵ 









ال وی دلم از جای بکند 
باید آورد و زمانیش نواخت 
تا بدالیم مگر دردش چیست 
اوش چاره آن درد بساز 
باغبان چون سخن گل بشنید 
کفت ایک و کب‌بستان افروز 
تا جپنانستلت خندان باد 
تایه فجن پل یه وا 
زیر این نرم غزلخوانی او 
همه دانند درید این عبار 
اک کند کاش زء"خانه تو 
کل بخندید که این بددلیست 
که نخواهم گهرم سوده شود 
نبرد بر دل من بلیل راه 


من ز نادانی و طفلی بدرم 


چند روزی دمنش از سیار 
باغتان نرم شد از | تعکشیار 
از نگهبانی وی دست بداشت 
چند روزی چو بآزرم کناشت 
که بااک9 ای ببرامن ال 
پوزش آورد ز بی پروائی 
گل‌شکر خنده زنان بخشیدش 


۳ 


کرمی اشك ودم سردش‌چیست . 
آنگه از باغ بروش انداز ‏ 
پیرهن برتن ی 
طالعت خبرم و بختت فیروز 
جایگه خصم تورا زندان باد 
کزچه اینگونه بود نغمه سزا 
نیاك پیداست هوسرانی او 
جامه ععمت همچون تو هزار 
دام مکرش نشود. دانه تو 
ون داهن اه ۳ 
هوش بخشده خدا اینقدرم 
زاشکپی) پدامنم۱ آلودده شود 
کست‌تاو تا کندم نامه اد 
ز فسونکاری وی سالك مدار 
بافت« در که مکل بلبلتمار 


۰ ِِ- رید هویدا بترا کعت 


دی شور ابه جر هکل 
"که برم ربالیدا کسن فومائی 
آب بر آتش .غم پاشدش 


9 
۷ 


دس سخن را نمدارأ 7 
از میان شرم چوپرداختة شد 
باغبان روزی برخاست پگاه 
ای یقحای 
مغزش افروخته‌چون ذر گشت 
دید ان تاره "کل اش 
دامن" آلوده و" کوشر ناباك 
زد براو بانك که ای تبره نهاد 
جه مان کر له چو ماه 
روز کاری ۳ باکت نود 
هوس زشت شدت رآهنمون 
آمدم تا رن خواری تو 
چمن ازخون تو کلگون‌سازم 
تا د دی دس 0 حون 


هرچه گفتند پنجوی کفتند 
کار رسوائی گل ساخته شد 
هر طرف گرد جمن کرد نگاه 
دید در باغ عجب غوغائی 
پیشتر رفت و پریشان تی کشت 
ور تزاشر> بل کهفته 
کونه از بوسه بلبل صد چا 
از چنین روز سیه شرمت باد ! 
یکحا 2 
دیو شپوت در ناسفته بود 
رفتی از جر که پا کان بیرون 
بدهم مزد کنهکاری تو 
شت از باغ برون اندازم 


لکه باع همین نادره سس 


۳۷ 


چو تند باد خزان غارت. کلیتان درد 
2 وود هوکش رات 
که خفته بودم در خوایگاه امن و بهار 
به‌التهاب وشغب دامنم کشید که خیز! 
رخ بهشتی از خالك تا بدر کردم 
نسیم وابرم چون جان بداشتند عزیز 
یکی برویم از نوق کشت عنیر پاش 
یکی بفرقم از شوق گشت گوهر زیر 
تجو بلر ۱ ۳ تاره وشور گدار 
از آن تعلق بوسته دادمش رهدز 
چودیدم آن دل شوریده نیست‌پندپذیر 
جرا که رام مت تداشت راه کر بزا 
بشاد کامیآ نی که بود سرخوش ومست ج 
ربودمش دل با عشوه های ناز امیز 
طبیعت آخر آن شور و شادمانی را 
بحکم زور ز بلبل گرفت از من نیز 
از خزان بچه بارا شکایت آغازم 


بت 


که‌ه ر چه‌هستز تست‌ای‌محیط بی‌همه‌چی ز! 
۴۸ 





ماه 





روی در چشمه طلا شسته 
میدرخشتد اختران لب سرش 

یی آیات " دلربائی را 
مینمایند بر فراز " سپهر 
بساهای »این زوا *بلکه 
زیر بای اندرش جمان بیند 
سندش اوفتاده خار و نزند 
تک کز نژاد بت آدم 


طلم و ق ۵ و بدشان ۳ 


مردم از چست انقدر دار بد 


شرمی آخر که خیره کردیدهاست 


وه 


انزدی جامه کرده درخم نبل 
مق برفرق نوعروس اکلیل 
کرده دست خدا دراو تکمیل 
بطلوعش ستار گان تجلیل 
شم ون | .خدای عشق دلتل 
خسته و پیر و ناتوان و علیل 
زیر دست بشر چو عبد ذلیل 
با گرفته هزار ها قابیل 
هیچ قانون تم دی تعدبل 
شضای ناد خود تعجنل ؟ 


برشما چشمی ازهزاران میل ! 


۳۹ 


وفتی درجوآنی 


هشیوارمن ای با اکن چو ماه 
همایون بود بخت دار تو 
پریچهر و آفریشته خوستی 
نشان مبدهد آن ی 
ترا گویم, ای بختداری نژاد 
تو از تخمه گیو کند آوری 
نیا گان و پپلوان بوده اند 
نه زیشان بافتاده بداد رفت 
که خردسالی بجنگ و شکار 
سا سنبلا کامدت زیر بای 
بسا شوخ چشم آهو از تیر تو 
کنون گرچه‌داش‌پژوهی کنی 


ولی گشته تحت کات 5 


من از شهر خود با دلی بیخیال 
بدان تا چو دانای بیدار بخت 
ده ری نامدم ۳ ستدم ظت 
دون جون ربودی مرایا یدار 
بدانم که ۳ زنده‌ام بنده‌ام 


۵۰ 


بطلعت چو ناهید در تاه 
خجسته چو خورشید دیدار تو 
هذر برور و معرفت جوستی 
.که با راستی_ کردن افراخته 
که کیتی چوتو دور هر باراد 
بگ هرز دمگر کسان/ برشری 
خردء‌ند و روشن روان بوده‌اند 
ز بون دشمن آزییششان شادرفت 
گذشته بشادی ترا روز کار 
همه مشك بیز و همه عطرسای 
فدا حان را نخجرتو 
بیادت بود رسم صید افکنی 
که بندی دل مرد صاحب نظر 
بدینجا شدم فارغ از هر مالال 
سنم ۳ مردم باسَخت 
بربشان دل و دردمندم ۳ 
که درعشق هستم سی استوار 
ز کف دامن دوست مشکل‌دهم 


و همست آفریننده‌ام 









سجن 
خانه ی خدای خانه خموش 


اش سس ‌ 


مغ فلز جوشن وخروش 


و 2[ که 


۱ رال سح ززاوم تردن 


بهرت, آراسته سوربر سار اه ۹ بدان روان بلئد 


مجح سس دادن 


و 





چهر* چرخ چو گیسوی بتان بود سباه 

که ز ستان سر :| مد سیه همن ماه 
سپپی دست ز خون دل مظلومان سرخ 

سهپی تیره دل و خیره سر و روی" سیاه 
همه باداش ستم دیده بفرمان خدای 

کاآشکازا ز حبن‌شان شده آثار گناه 
زشت دزخیم سبه کار خزان یعنی باد 

پیش پیش همه از هول بفتاد براه 
روی زی کوه و دل از هیبت باداش بلرز 

رفت و بر پشت سر خوش نمیکرد نگاه 
آب‌شد برف‌ونهان‌ساخت بگیتی تن خویش 

پفلك رفت ندانست کسی با بن چاه 
شاه دی رت هه تا 

کرد خی ار ۱0 
باغ را یکسره چون وادی خاموشان دید 

نه هرائی ز طلابه نه صدائی ژ سیاه 

۵ ۱ 


وا کو نگفته ز آء دل مظلومان بخت 

برن‌جه ای 0 وعزت و جاه 
هرچه قلب است یگنتی‌همه او را دشمن 

هرچه‌چشم است بستان همه اورا بدخواه 
بدل اندرش هراسآمد و برس رد 

لیر لروان ام وه 
رفت و در درقه‌اش اعك زچشمی نحکید 

نه برون امن وان شننی عهرو.) اه 
آری این | خرید کاری وبداد کری‌است 


هر که داد کند این بودش پاد افراه 


2 





همی گفتم که آید روز بهمن 
ندانستم که دهر عافت سوز 
۳ دید من هم نبردی 
ببندد سیل ره بر پيك دلدار 
دلم در اشطان تام ورف 
شگفت ازء عشق نبود کر تما 
که لول چند زائی‌ای‌سیه میغ 
و گرازهجر گل گریانی امروز 
خدا را روز امروزین زمانی 
که پيك دوست میاآید مبادا 
شبی برمن کذشت وجانگزایست 
زبسترجسته بیرون ارز لرزان 
هر سا دیدم که تا کی 
سحر گاهان بر آمدخسروچرخ 
پراکند اپربرا دی ۱۳۳۳ 
تن بد کاره را باتش سپردند 
در خانه بکویبدند گفتی 
5۴ 





خجسته پی‌پرید دوست زی‌هن 
بود با مردم دلداده دشمن 
ز باران پیا پی ابر بهمن 
چوبرهومان که بنددراه پیژن 


ده رتیه زاس 
ند بزدان پرست از آهریمن 
چه بوداریکزمان‌بودی سترون 
که‌بشناسم سرشك عاشقان من 
صبوری کن‌دل زاین گربه‌برکن 
بسیل |ندرفتدش آن خنگنوسن 
شب دی تا سحر دار ماندن 
شا و ۲۰ 
بسازد تیره ابر آنجا نشبمن 
بّن پوشبده از الماس جوشن 
که‌بیرون اف ندسنگ ازفلاخن 
بلی سوزند جادویان ریمن 


سرودی مینوازد ارغنون زن 


بربدی آمد و از نامه دوست 
نامه در فرستاده‌بد ان ماه 
بنام ایزد هئوزش حسن برجاست 
هنوز آ نز لفمشك افشان بشوخی 
هنوزش هست لبهازند گی‌بخش 
هنوزش نیست‌سنیل همسرزلف 
هنوزش بیگناهی»,هاله اس 
هنوزش توسن اقبال را هست 
هنوزش دلربائیهاست بسیار 
کنم حانرا نثار مقدم دوست 


دل غمدیدهٌ من بات شن 
مرا تمثالی‌از آن روی دوشن 
هاوزشس روک دنس پر من 
برآن سیمبن بنا گوشستآون 
منوزش‌مت‌همچونعاج گردن 
هنوزش‌نیست‌همتابر گه سوسن 
زده رد آن رخسار خرمن 
هنوزش اشهب ناز است توسن 
هنوزش مهربایست با من 
خوشا حانرا نثار مت تردن 


لجنت 





1 


جان من را دل شوریده رسانده بلیم 

من بیزدان قسم از حالت دل در عجبم 
کر میسر شود از سینه بروش اندازم 

که بود مایثٌ بد روزی و رنج و تعبم 
روح من هم که طفلی بنشاط اندر بود 

داد سر سبزی بستان بجوانی طربم 
بادبادآ ن‌شب یلدائی و آن خواب گران 

و ان همه بی خبریها ز درازای شیم 
دار جر هش کار نداشت 

مغز هشیار پس انديشة دانش طلیم 
مستی روح بدانمایه گران بد که نبود 

چج ی ی ۳ 
روحم از روز ازل گوئی سودا ز ده بود 

با نهان بود همانا بدل اندر لهبم 
کاتش‌عشت, که ببوسته برافروخته باد؛ 








گاه شوریده و شیدا کندم بی جبتی 

گاه افسرده و بد روز کند بی سبیم 
که اندوه 1 شادی و 

هر بل شوریده و از 3 هرم 
و 

فخرم‌است اینکه گرانمایه دری منتخیم 
سربلندم که همه مکنت قارون‌را تست 

ی من قدر که کنجینه فضل و ادبم 
خانه بر دوش نیم لك بیزدان که بدل 

نیست از خانه و از باغ غم يك وجیم 
اراکه یوشیده کنم مذهب‌من‌عاشقی است 

کوی محدوب نهابم رخ زردم ذهبم 


۷ 





رهمو رد من 





رهنوردمناین‌چه‌سخت‌سر> است 
پرقت آندرز مبدهد که است 
مروت وت ۱ 
گرچه از دج کوهر آیدليك 
بسک رش‌سختزفت و صدلخت است 
این همه بهرتیز گشتن تواست 
دا که مرا 
ای عقاب زمین مهای و بپوی 

عمر شام سیه ختام ات 


دل من دانث و 


واین‌درخشی که نك بحشم‌تواست 
جست و جالاگ دو به ۱ 55 دل 


نك دانستم از نخستین گام 
شوق دیدار دوست میبردش 
شاهکار طبیعت است این دل 
دل سرای بزرگی روح من است 
این همان ناتوان خسته تن است 


۵۸ 


شهج 


تندترکاین نه رسم ره سیری است 
دامن‌ابر قیر گون عطری است 
در گذر گاه سبل بی‌صری است 
ابررا دوی دل به بد گهری‌است 
کوتاراز کراش کی ۳۰ 
ورنه مارا دل‌آزهراس بری است 
درمهالك همیشه بی‌حذری است 
که تورا چون عقاب تبزیریاست 
و آخرین جنبشش زمحتضریاست 
از فروغ ستاره سحری است 


بش‌بیشت براستی سفری است 


که دلم درهوای سینه دری‌است 
تنگ برمن مجال‌چاره گری‌است 
کدچنین باك وطاهروهثری‌است 
"کربدین‌لاغری ومختصری است 


کایت فخر و عزت بشری است 








‌ ۳ ۹ 





همه دلش بسفر مایلست و ره سپری 


بلی مهست و بود ماه روز وشب سفری ۰ 


باه بد وا 

فراخنای جهان پیش مردم هنری 
چو رفت از افق خاور"آن فروغ که بود 

جهان شده است فروزان زنور باختری 
تو ندز روی بدانسو ثمای و دانش جوی 

ات ود تشه را ۳ 
از آن دوچشم فسونگر بود پدید که تو 

هر دبار روی هرچه دل بود بسری 
کنون که میرود از پیش من همی بینم 

که زین سپس دلمن راست روز دربدری 
نهالی ار ستشانت لور زار باغ 

برآن بود که زمانی به‌بیندش ثمری 
تخواهداتکه جوشادات کشویر تا ورد 

ند ماغ دگر آن نهال ناموری 
1 


ولی تهال مو ال سایه دار تخل یلد 
که تازه میرسدش روز کار بار وری 
بدست خویش سپارم باغبان د گر 


_‌ 


دریغ ازدل زارم گ مغتنم تتانعت 

زمان وصل اندان ‏ کوتته ی ولمنصوی 
ندیدم اشکه زمان همجو کوهسار بلند 

نهان کند ز من آخر ستّاره سحری 
به پیش هج رکه هر لحظه تیر عم بارد 

دل کته جمن کج اکند*سپری 
مراز دست برون رفته اختسار سرشكت 

کجاست روح جوانی که کویدم مگری! 
خلاف گفتم واین‌غم بجان مر 

تو پروریده بدامان نازغم نخوری 
توماهروئی وخواهی چوماه روی زمین 

بدآن دوچشم جهان‌بن ی 
حبایرا رشان از من یت درود 

بگور مجنون چون از یا کرت 
بگوی ای سر نج ای‌زمانه ترا 

به یاك سنی در عشق داده مشتهری 
ترا به تربت لیلی قسم که با بت من 

کند دعاي تو در آن دبار همسفری 


۱ 








۳- 


۹ 


7 مت له چواچشم ی شمارد 
ومه مک 


بنفشه موی منا ای به نبکوئی کفتی 


ید سیم سحر ین ها پیامبری . 
بگوش باد بخوانم همی نشاید عشق 
و ساب ده دا ۳ 


۳ 


کور 


چه‌مستند ازاتن خر گاه الا 
مرا پاسخ دهد از رای وشن 
دراین سدای رف خواب مانند 
-کجا آرام کیرد تین "و ناهید 
چگونه‌استاین‌فلك ک زگشت‌خورشه: 
کوا کت‌چون‌درخش آزئد رتوند 
در ر کاهانکه مه رک کستی‌افروز 
بپوشد باختر در 3 نیل 
دلارامی شود قدش همه روی 
برستد مو بدش چونانکه گوئی 
منجم سعد و نحس طالع خلق 
حمالشرا سخنور مدح خواند 
یل ند دل شبدای شاعر 
زد ند دأنشی حز آنکه جرهش 
توانا پیگرش چون آهن سر 

کدامنکفت بایدر ات 


که‌سرتا اسر گزاففوژ! ژخائی‌است 


ی دارندگان چشم سنا ؟ 
چه باشد جز فنای صرف "| نجا؟ 
45 نه مقطع بود اورا نه مىدا 
کحجا خاند اد ب رکفت کارا 
کهی‌چو‌قی کر دد د که‌چومینا» 
بچپرش اشك چون لولویل۷؛ 
کشاید بر جپان چشم تماشا 


بخاور بخشد او ژرینه دیبا 





چو در بستان بزیر سایه بید 
بدانجا کز فراز شاخ سرهست 
بدانجا کز نشاط وصل معشوق 
پدانجا کز سیم عنبر آلود 
بدانجا کاورد جعد ننفشه 
۱ 
بدانجا کانجنان بازی کند آب 
بجوی اندر ببوسد ماه پیوست 
شکفتی های ۱ نز عالم صتم 
از ۱ 
برآن دو گوهر دردانه چشم 
ده کوهردامهد وت را ۳۳ 
ازآن دو اخترباك حران ین 
سراسر لطف و زیبائی توان دید 
در آثار ۳ عالم خبتع 
گران کیسو بود بر گونةٌ مشك 
| گرچشمی‌است‌جادو گیرومخمور 
بتجائین: کاس عصعت شید اسع 


که ناسنا زمرد دیده نایاك 


۴ 


جه موه 


ژنبد آندر بلورین جام صهبا 
درخشد روی گل چون چهرعذرا 
بلبل 


سم 


برآرد شوربده اوا 
شود افسرده روح پیر برنا 
بمغز اندر شمم موی حورا 
پریچهره ان سرو بللا 
که نشناسد ز شادی کس‌سرازبا 
رخ حوراو شان ماه سیما 
اسیر. «خوشتن . ساره شم را 
فرو رفته میان ,تیره درب 
سپای‌آرید زی یزدان یکتا 


فروغ آسمانی زان دو پیدا 


تباید داشت بد بینی تمنا 
بش بل نبا ید دید ۳ 


ولگ چهر ست ماه عالم ۳1 
با ها فی: ۱ شید _ دی شجا 









2 ۷ 1 ۱۳ ۲ 7 1 7 3 9 
روی‌پوشیدهبتان کی ن‌معر 


با اه ۵۶6 ت 
چشمنان تیان 
سته لد 
ناد بر دانند و خموشی طلیند 


9 دنه دانائی وفسل و ادیند 
۳ زآ نهافریاد وخروش 
چون‌خردمندان نشسته سکجای‌خموش 


20 
0 


وه 
۳9 
۳ 


من‌بدانگاه که زی خانه شوم‌خسته زکار 
تکیه داده بهم آن دلبرکان خواهر واد 
بوسه‌ای از رخ هر يك بربایيم هموار 


۰ 9 
5» 


9 


55 
۹ 


تن 


16 


ات 








پس تکی‌را بگزينم بهم آخوشی و 
نزنم هیچ شبی دست بيك دلبر بش 
ليك دوشینه بر آئْن دق دایم بود 
چپر دلدار برندوش تمنایم نود 
فکر همستری بار دلارام بود 
هوس چیدن آن نو گل زيبايم بود 
که شا تشر مرا تمس ۱۳۲ 
زلف مشکینش یکلحظه ز دستم نفتاد 
دمت رز دفتوسوخا هام زوا وود از 
باز کردم کره آن سر کیسوی دراز 
روی بر برگ گل رویش سودم به نیاز 
او بطنازی دز دیده من دید بناز 
و 
که رز تیک ای ره ۲ 
کاین در بر رن ودل سبه‌است 
متیر دامدشس | لوده یه ات 
کشتوای وک سوی‌کلساش رهست 
در سخن سنحی دانیم که ااتیت گم ات 
لنات هر که ستتفی بفاهاده ارهملای و9 
نست‌این چربزبانیش‌مگر مکروفسون 
نغز دیوان منوچهری با من بعتاب 
که فراموش شدت همره ایام شباب 


1 





روژ ها بودی در دامن من رفته بخواب 
خواندمی برتونشایذ 3 کل وروه وشراث 
ی 
کس نیندازد با نی فونشت تاد 
جه شدا کنون که‌مرا از نطر انداخته‌ای؟ 
رابت بقع ساعته ای 
با بری روی د کر نرد" وفا تاحته‌اق 
بار بکرنگ تداننته توشناخته‌ای 
تکری هنم تال ی توجانسوژی من 
دیده پیروژی خود را سیه روژی من 
کتک فلسفه برخاش نمودند ت ضا 
و دس زا تایه تخود بک روا 
را ار 
کم بدین‌گونه 92 
با تاره تافراد" بقل" ندهيم 
۳ 
کتب شعر فرنگی همه پامن در جنک 
روی از خشم گهی تیره و گاهآتش زنگ 
بو ند هم آواز مر وی ارت یله کت 
کای ترا ره زده تزویر وفربب و نیرنگ 
مسا همان سگنپان" لست آزاده دلیم 
کر خمیره دکریم و زد گر آب و کلیم 


۲ 










۸ 


انا تن 9 
همرهت بودیم آنجا که ی وه کم هم ؟] ۳ 

مرو دش 
شده بودی ز عم فرقت محبوب ستوه 
روح آشفته کشانیدت از شهر بکوه 


بود در مفز تو آلام و مصائب 3 وزیا >" 


غمت از دل. بزودیم پنای و پسرود 
کز طربنا کی آن نفمه ترا خواب ربود 
روژ فرخنده نوروزی کاندر دل باغ 
دوس باد رخ لاله سیه کرد بداغ 
کردی ازینگه کل بلب ازسبزه سراغ 
دوستانت همه تر کردند از باده دماغ 
از دل خویش ترا بادٌ ناب آوردیم 
بر دلت شادی ایام شباب آوردیم 
باد داری .به شب خر ایا اه 
که بگوش آعدی اوای, دلانکیزهزار 
باغبان‌خفته و گل‌مست و طبیعت حشیار 
مان‌ده بودی بتماشای کوا کب بیدار 
با تو بحثی عجب از عالم خلقت کردیم 
موشکافیها ز اسرار طبیعت کردیم 
هت ۰ دن مت هرجائی‌رهزن کرده‌اشت 
تا بهنیرنک در آغوش‌تومسکن کرده‌است ۱ 
۳ ۰ 
چشم بيناي توراچشمة سوزن کرده است ح ۱ 





هیحکس‌چون توسبه‌کاره وده روی منادا 
آیت ما وتوا هک راباره فيك جوی هبتادا 
دفتر سغدی "ابنجا بمیانبحی "برخاست 
که دسندبده او کشک شمابی کم و کاست 
ایا بکتران مسقه این گفتهُ راست 
راست کرداری از مردم آزاده رواست 
لك این‌روح‌جوان مرد گنه کاری‌نیست 
از شما ساده درونانش بزاری نیست 
دل او ستهٌ گیسوی پریشان شماست 
روح آزادش افتاده بزندان شماست 
شادی و اندوه وی نیز فرمان شماست 
چین برخساره میار ید که اوزان شماست 
۱ در دل او همه دارد بك انداژه مقام 
جور و بدار بنا کرده گناهست حرام 
بجنان گفت کرانمابه کسی گوش نداد 
که جوانی سخن پر برد زود از باد 
هیچ در جمع کوانن "کنر بر امشتاد 
که چراغش ندهد تابش در معیر باد 
همه فرباد کشدند که اندرز س است 
فکر همرنگی‌ما باش کرت دسترس‌است 
من‌ب رآشفتم از آن برشده فریاد وخروش 
مغز از خشم ورم کرده تهی شد از هوش 
1۹ 











0 از واهمه‌چون 9 
که ز بی بی‌سببی ابنهمه غوغا کردید ۱ ۱ 
خوی بد کاری شیطان را پیدا کردید 
خواهر بیکنه خود را رسوا کردید 
مهر من سرد از این گفته بیجا کردید 
کوش" تفشارمی یله دمطفات پر کتام 
شود آویز سیمایش چون قبر سیاه 
تابيكك هفته نخوانم زشما کس برخویش 
نیسندم ز شما هیچکسی هر خویش 
تاد گر کس‌نکند ریش دل‌خواهرخویش 
تا مگ رآنکه خطا کرد برد کیفرخویش 
دور انداختم آن حفتر ,زیبا. بشتاب 


که بدئبای د کربرد مرا شیرین خواب 





2 


[شاك ومروارید 





زد و موی دختری ماه منظر 
درخشنده ناهید 9 اند 
نوردید دخسار آن حور وش را 
بگردش بود از پی دل‌بائی 
چوعاجی کدبروی سیماب یز 
دراه شاشار 


ای 


به ببغاره در اشك را گفت باری 


ندائی که من سخت والانژادم 
پدرمآ نگرانماابه ابر مطس ات 
صدف سنه بگشودتاز آسمان‌من 
بارام دل" مدتی" دی ماتدم 
ز دربا چو ببرون شدم در نوشتم 
زمن‌بافت س باره‌هازیب وزیشت 
بدرم مات ورشاورم کزا 


چو شناختی نامور گوهرم را 


فروریخت تا بنده اشکی‌چو گوهر 
سیبده دمان بش مهعر منور 
همی خواست کاید از نجا فروش 
یکی طوق رخشنده از لو لوی تر 
نگینها کند تست .مرد تون 


بدبدار گردید ت ی دو 


در آ غوش‌مر ؛ بکدیگررا دوخواهر 
بپرازه چرائی چنین مانده ابدر 
نیم با تو هر گز همانند و همسر 
که بهنای-کیتین ااو شدتواتکر 
فرود آ یم و گیردم تنگ دد 2 
در آغوش آن مادر مپر پرود 
مرأین بپن دشت حهاترا سر‌اسسر 
تانجها راب 
که دارد تگادی از آن تامورتر! 
تقاین شنت با هن دراد 


۷ 








بهار غمناك 





مرا تج فرخنده نوبهاری 
چو بینم رخ بی غبارآسمان را 
بدانگاه ازخانه بیرون خرامم 
طربتا کی بوستان خند گل 
کنددا نش‌وهوش‌راماتوحیرآن 
خروشنده ابری سیماب شوید 
بباراید الماسگون ژاله رخ را 
لبالب شود لعل گون جام لاله 
زندلب بر آن‌جامونوشد بشادی 
پباپی کشد باده‌خندان و خرم 
فرود آرد از تاب می برلب جو 
کب رل آسودها زر وشات | ید 
از آن روی‌مردانه‌بپرا کندچین 
5 نمرژ گوسنندان 
شود بایمال آن پرند منقش 
بمرقصد رات 2 تا گذشته 


ستتان شود دختصر روستائی 


داران کید ار 
بخندد دل دردمند عغباری 
برون کرده از دل غم و بیقراری 
اطف و نوازنده باد بهاری 
۳ دهد قدزت کرد گاری 
رخ نونهالان دشت و صحاری 
ون شسگل گوشواری 
سل رسد مزده مار 
پيك جرعه خنیا گر نوبهاری 
کهرامشگرانر اسزدباده‌خواری 
دژم نر گس | نچشم‌مست‌خماری 
نهر دین دشت را | بیار 


2 


چپانش دهد میده بخشباری 
همه‌دره و دشت و کوهو براری 
چو غلطند بر سبزه مرغزاری 
ه وش که طفلی وشیرخواری 
رخش رده داواز مدده چهاری 


۷۳ 


ناژی لطیف ان رخ حوروش را 
تن باك شوید بدان آب یمن 
مه اهنت ان ۱۳۹۳۳۹ 


بای ند دی لذت و شادی ار 


دل دردمند من ای خانه غم 
درین صبح پیروز افسزد کی زا 
توآن روشن آئین باك چهری 
توآن۱سمان کردموغی کهفر نت 
تون بادمانئد که که وین 
مگرچیست‌کاهنگ‌خنیا کرباغ 
همانا که‌شدهجر چون‌تدرهابری 
رباشة هوش من ای ز چهرت 
کشانیدت آن روح آزاده | خر 
من اینجا ببد روزی ونامرادی 
دلم ۳ عشق را بای دارد 


بنام تو ختم سخن کرد خواهم 


۷۴ 


جاساجه 


به بیلد در ائین جویباری 
براو کرده گسوهمدیرده‌داری 
6 شاوی مد استواری 


ری کت یط 


چه‌باید ترا زاری وسو گواری 
بنه" بار بر پشت "بادا تهاری 
و برده از ده 5وهساری 
زدی طعنه بر فر باز شکاری 
مرا از تونیروی چابك سواری 
نبارد ترا داد شادی کواری 
مرخ اختر بالگ را کرد تاری 
یدید آ یدت قدرت کرد کاری 
صحر | ارو ای کذاوی 
تو آ نجا بخوش بختی و کامکاری 
توبایدش ازجان ودل پاسدار 


چو کویدبگوش‌اندرمول که آری 


و 
ی 


ت55 


آی | زادی 





داده ارات طیعت نام تا رسانی ندهر ژو ببغام 


۴ سس 9 ستم تس 

ق یت و نش بیش و کم‌نکند 
تو شادی و شاد دامی و ناز منمائی در این جهان پرواز 
بل ط معدت برور و ستم پرداز 

برتو پرچم نشاط و سرور 

تس بفرق تو ایزدی منشور 
شاکاها هه تون میات ور باشدوی_ روی کی خواب 
افتشد آئین مسقل آب همجوموی بتان به‌پیچش‌وتاب 
یلیل ببدل شاط زده 


کوس شادی براین بساط زده 


راست ای طاثر همایون فال زآشیان ری چمن کشائی بال 
با دلی از سرور مالا مال بر نشینی تخت عز و جلال 


بدهی در جهان صلح ندا 


نت <د بعدل 9 داد صا 


۷۵ 





نامه 





ا تیا دختر ابر سبه فام 
فتاده سرنگون از گنبد چرخ 
همانند ارنی‌اد مام ودخت است 
جو نود ازنمرة غولان هراد 
پزشکش‌نبض دید وفصد فرمود 
همیدون چشمه خون کوهساراست 
ت و گفتی ابربد کردار دبویست 
ست ات تاهات 
ستمکارانه ااکنون کرده از هر 
پس‌ای چشمهتو آشاث چشمیو نیست 
سرشتت ای و 
یات طبعیت جز تو پیوست 
ترا بدا سعادت حش دانه 
بخوانمکرمت فیض توعامست 
بتاب ای سیمتن از سین کوه 
فرا خای جهان زیر نگینت 


چودعقان دختر ان‌خو اهنددر تو 


فرشته روی نغز سیم اند ام 
۱ 
چنین دختی شگفتست از چنان مام 
بلرز اندر شد وبگرفت سرسام 
که‌ناخوش بویمباً مدش از کام 
که‌سریزد بخاك ازشاخ حجام 
یکی خونخواره دبو اشكآ شام 
نیفته در دل اندر طول ایام 
سرشك باك را بر خاكك | کرام 
ترا فرزند ابر قیر گون نام 
سرشت بی‌خلل ننگین‌سرانجام 
بشر ز افسانه‌ها بار بده دشنام 


ف 


که 


و39 


وردستی از فردوس پیفام 
بمرغو مور وماهی بر دد ودام 
بشادی بر فراز خاك بخرام 
بآزادی بیشت اندرش زن کام 
به‌بینند آن رخان باك کلفام 


۳۷ 





ترش روثی مکن بیپوده مستیز 
دمی رن کذر ای نله دود 
بگیرازرخ‌شکنجوچین که درتو 
بسا روزا که خناث‌سر کش‌طبح 
۳ متین کاندر دل من 


هما خوش وفر < 
ره سرخوش وفرخنده بادی 


۷۸ 


یا رجات <مسایل 





چون زد زستیع کوه سنوند 
بر چشم جهانبان شادی 
ذرات محیط لب کشودند 
ات رت 
رهوار من از میاند شتافت 
از وجد دلم بلرزش اندر 
چون دلشده‌ای دژم که بدتد 
بازی پدری بشوم بسیار 
۳ ز نشب چون شتاد 
از کوهه بکوهسار جستم 
گردید زر خون حههُ من 
خوناب‌وسرشك‌در هم‌آمیخت 
بردمش تمار دا ی 
موی مت ای ز فر ومردیت 
ای یست ز سم بارة نو 
ای تیغ تو دست دین زرتشت 


زان‌پس که براین‌بلند ایوان 


ِ‌ 


بو ک نت4 وی ماد 
زان هچه نوریر تو افکند 
سّ حمد و ستاش خداوند 
زدبانگ رحبل وخیمه بر ند 
زی کاخ گزرسس هذرمند 
گنتی ز تنم بریده پیوند 
روزی رخ تابناك دلبند 
بشا بد کناهکار فرزند 
بر چپرةٌ خسرو عدو بند 
چونانکه بمحمر آندر آسیند 
۳ ن رخ وی بقطره‌ای چند 
وان دخمه باك را بیا کند 
ناوده 1 


سی ترا همانند 
سیروس بزرگ ازتوخرسند 
صد باره چو بارة سمرقند 
وی رای تو روح زند وپاز ند 
الاي ترا ندید تردن 


۳۷۹ 


سیلاب سپاه خصم رو سک 
بادی سیه ازحجاز برخاست 
ی 
شد موه و 


با اند تکار خصم 
کز دیدن طلم وجور و سداد 
جهن رن چزادنهستشی 


آن دل ز جهرو ره 


۸۰ 


بر بهنه اریل و نهاوند 
وان‌شووکت و کرک 
جاری شد خون شیب الوند 
ار و ها بقل دماوند 
در توعجیم بحانت وگن 
با آنکه نید ترا خوشآبند 
خاموش براین بزرگ اورند 


ین 





فر از وحود خود شك افتادم 
از سل غم خرابم و دارد چرخ 
چون آن سیاأه نقطهُ بی مفهوم 
فکری برش بودم و اول دوذ 
کیتی‌مرا زخو یش بدورانداخت 
عاقی طبیعتستم وی 
رین رو خلاف جامعه آزهرقید 
ژنرو دراین‌محیط پرازنیرنگ 
رن یاس گاهی پرویزم 
در پیشگاه عاطفه تسلیم 
فرسود حان من ز فغان دل 
با من حفا کنند مان دارئه 
غاقل که‌چنان‌شده‌در دل‌جمح 
مات خسته تنم از رنج 


0 موبه کنانکاي‌کاش 


توس 


از س نژند و بیدل وناشادم 
با کف نامرادی بادم 
وه کدف اقا غلط افتادم 
بزدان بقلب کیتی بنهادم 
وندر جهان خاك فرستادم 
مام ستکدل نکند بادم 


جز قید عشق و دوستی ازادم 


این 


آماج تثر طعنه و بدادم 
در بپن عیش گاهی فرهادم 
در این بزر گواری استادم 


نا مد ۳ 
دا ی سخمی بولادم 


وکا بطظرزش 9 شادم 


ناله و فر نادم 


درس 


بدهید سرمه آسا ببر بادم 


- : 
دیسر شر بدهر مبینادم 


۸۷ 





شاعر وعاق 





مرا خواند فرژانه دانفوزی 
كِِ مج ازا بن قصه! گاه دود 
بارخ نيزشکان که‌دارودهند 
بدرمان من چاره‌ای جسته بود 
ات باری چه مانی دژم 
بد‌یو انه مانی که بادست‌خوش 
ِ هیچد آنی ده ی 
7 باورت نست تا و 
که بسیار بوده است مانند تو 
زده دست هرجا بدامان مرگ 
بلی‌عشق وسواس خودبینی است 
ت_ بسیار حستند دانشوران 
هم‌او گسترد از دل خوش دام 
چو در بندش اد ز فرباد وا 
سبی بر نباید که دانای زاژ 
زهجر وبی آرامي و درد و رنج 
۸۳ 


سخن راند سبار از هر دری 
ی 6 بر جان من آذری, 
به بمار اقتاده در ستری 
که هرمشکلیر است چاره گری 
شد از رنج بالات چون چنبری 
0 
بدامان چهپنهان کنی‌اخگری 
بی داستانها ز هر دفتری 
سیه روز گاری بهر کشوری 
دل ‏ افیرده‌ای در عم دلسری 
نهان گشته در مغز خیره سری 
۳ عاشق ند بدند خودیدن تری 
که در بندشآید دل دیگری 
کمارد کران لشگری 

دهد مرد خود خواه را کیفری 
نمودار سازد بر او محشری 





و کرة شگفت‌است کزمرد دل 
ز ببغارء مردان لرزان شدم 
تو گفتی خداوند نپفته بود 
کزآن طعنه بر چهره تا دامنم 
چه کردم بر آوردم ازدل‌خروش 
کههر گزنکت این‌سخنهایژاز 
ارت ات سفق آفر بد 
حز از پرتوعشق گردنده مت 
سوی‌خود کشمده‌است‌تا بوده‌چرخ 
بدین جذ به‌زی‌مهدفرز ندخویش 
وود حرد زا 
دم ط فضرا فریافت عشق 
خود این برتوباك رخشان شود 
داد. ردان ۸ 
هنرمندی صنع یا 
یکی جشن بیند ببام سپهر 
درخشنده ناهید با آن فروغ 
دهشتی رخانرا 9 است 


و 
نذارنده فدرت آیزدی است 


سترون شو ای مادر طبع من 


که رکزبهبیمایهواهند کان 


چاه 


رباید بت پر نیانی بری 
چنان ب رگی رز نده از صرصری 
بهر چشم من معدن گوهری 
همی لعل باربد هر عبهری 
چنان دردمندی بپحران درک 
حزآشفته مغزی بجهل آندری 
چنین گفت هر پاك پیغمبری 
صب ار جر لورت 
گران ندره‌ای ذره لاغری 
شتابد پرستار وش مادری 
بشیری گواراتر از شکری 
عروسی جوان خانةٌ شوهری 
بد اک بر دل شاعری 
چنان زرف دریای بپنامرری 
چو بیند هشیوار هر منظری 
و ان تا خی | عتری 
چنان اشك بر چهرة دختری 
درگ مت رانن ات 
چنان‌چون هنرمند 9 ِ 


ری 


مزای اینجنین دخت مه‌پیکری 


۳ ۹ 0 
3 ۱ سل بکر سرت رب 


۸۳ 





۸۴ 


از افق ای مهر تابنا کک بر آی! 
شگفت‌ماندماز | کر را 

شبا مگر ز غمو رنجت آفریده خدای؟ 
ترا که گفت که‌پیوسته ای عجوزء پیر ۰ 

وان صفا 9 ددان ین زای 
من‌از #توح پقوز کت را ات ۱ 

که چشم چرخ زجور تو شد گهر پالای 
ترا وسائل قدرت دوچنگ حون اس 

بیکی مذلت بخش و یکی نشاط ربای . 
پرند صیح بدرید.و,مهر سر زد و رفت ۳ 

ولی بمانده پرند تو لایزال بجای 
تو چون یدید شوی خلق دیده بر نندند 

که بر بدیدن تو هیچکس نیارد پای 
قدافةً دژمت را وک نتاند دید 


از ا نکهسختمهیباست چهرغول آسای 





ساه تا شب ۳ دلی نازاری 
ی موی و پقواب ‏ آفرید بار خدای 


حتِ ای ۱ 


فان ۰ 

هد 99 

او مائده همان بوم شوم و نا وای 
شدستی ای شت | کر ارحبات, سیر بمیر 

هد آستنی بزای و میای! 
حیای | سر این بر نان فین اندود 

تو نیز صبح سعادت بیا و چپره گشای 
سقف گیتی نقشی لطیف و تفر بر آر 

یکی کلك زر افشان رخ سیر آرای 
خدبو روز بگردون آتشین بنشین 

سره روزی شب سطح ات بیمای! 

دنه 

شب ساه و دل دردمند و فکر پرش 

سرجهان بسربر است و من ستاده بپای 
فراز بام فلك روح خلق در پرواز 

نژند روح من اندر نشب مانده بجای 
سا ۱۳۵0 دوستان اک نماد 

رطع مر دشمنان دوست نمای 
زمانه سخردان را دهد شراب نشاط 

انت جام عم تیمای 

رح 











۵ استان ( و کر س 





آر حم* ۰ از شکسییر 


سس 


برادر کوچکتر ار خودم 


ال ان این آب وخاك 
کریدرت روزی اینجا کیاست 
رن فرومایگی آزاد دار 
کوش که‌هرسختی شآ سان شود 
9 1 بر انگیخته 
خواهد بیمایه و جاهل ترا 
کوش فرا دار و هشیوار باش 
نیستی ار شب همه شب پاسبان 
منکه بسال از تو کمی مهترم 
دور هارایوی بر از یاب 
جنک عمومی چوجهانسوز گنت 
کفت از آن اتش افروخته 
خاك وطن که دشمن شده 


تالتره وبرانه شده مرزها 


زا فرزانة این خال بال 
رح خدائی تراست 
خاك ناگان را آباد دار 
ان شود 
بر وطنت چشم طمع دوخته 
خواب روی کیرد غافل ترا 
در همه حالیش نگهدار باش 
دزد برد گنج ترا وان 
راد . دیروز همین ماددم 
دورةٌ قاری ما و انقلاب 
"کشور ما نیز سیه روز, گشت 
خرمن دهقان همه حا سوخته 
شبن ن از ثاله و شبون شده 


1 و درمانده آمشاورز ها 


۸۷ 


اه ار ار 


فتنه در این خاله اک حول ۳ د ان ر خسن 
دانی چون بود در ان روز کار حال من وحال چومن‌صدهزاره 
روز بمکتب پی کسب هنر خورده بهر مسئاله خون جگر 
شب همه آهاده ی کر زار | 
تا تو شدی مردی نو خاسته حد مرا ار 
خانه سپاریم . ترا تندرست وی بش اموور د در ووز م۳ 
منکه بچهره ی نسست موی چنان پر غرابيم نیست 
سوری پژمردة من یاس کشت پبری نوبت زن کریاس کشت 
بوده هرا رنح فراوان نصیب دیده جهانی ز فراز و نشیب 
بر تو سود سفر آورده‌ام قصه‌ای از باختر آورده‌ام 
تین سح کار کوش یا داشتهانترن وک 
تا مشناشی که جواندر1 کشت نام نکورا بجهان مرگ نیست 
باش که من چنگ بر ان دم بر تو یکی نغمةٌ شیرین زنم 
را و 
آغاز داستان 
بود ستمکاره جوانی روم رنجه از او مردم‌آن مردوی 
شوم وجفا پیشه وپیمان شکن متام از یدروم 3 ۶ 
دو در آنجا بدرش بادشاه صاحب ی و خداوند گاه 
او- گنه ی رو وی با سپهی رفته بجنگ آوری 
زاستک تشرد فک شپزی شراک رفت و درافکند نمردی تس رک 


امد 


تا سبه خصم فراری شدند 
لشگروی کرد دز انثر تست 
رکه خران رگا 
ازهمه سو در سرحنکاوران 
ناموران ران گوزنان بحنگ 
بردمی ازیبل‌تنانعقل وهوش 
تِ_ افرون شد و آزدم کم 
کشت چوسیار زهردرسخن 
ه رکه زفرزانگی‌جفت خوش 
گفت مکی همسرزیبای من 
برده جمالش گرو از آفتاب 
واید ده 9 انویسن 
کر زپی رقص بجنبد زجای 
گ که یی مصلحت کار 
کانجه بود درخور شاه جهان 
در و گهر دارد و سیار چیز 


بل مهروی کر هشت کس 


بود دراان حشن دلاور سری 
داشت دلی با وتهی ایا 
کوهرپا کش که کران‌سنکه بود 


اخرازان‌مردم شهوت‌برست 


مردم سجاره حصاری شدند 
راه تکایو زهمه سوی بست 
انجمنی شد ز سران سهاه 
2 ان 
چنک د کرجام می‌لعل‌رنگ 
خون بعروق‌همهآمد بجوش 
زکته زنان باده کساران بهم 
صحبت زن‌رفت‌درآن انجمن 
سس همی‌مدحز | نداژه بش 
در مد طلیعه رای و 
نیست چنان‌سم‌تتی زودیاب 
هست بر حوره سی‌چنگ‌زن 
مدرد أ ین ودل وهوش ورای 
سس شور با 
باشد در کنج جپان پهلوان 
داش ومردانگی‌اوراست‌نیز 


هست‌همان‌حفت‌سیهپد ارو س 


رم 
رای زنی رادی حاوری 
سج نناورده در او دیو راه 
عم 


رفت. برون صبر وشکیش‌زدست 


۸۹ 


بانگ زد اشمر تا ای 
منکه بجزراستیم پیشه نیست 
از غحضب میر مرا باك نیست 
هدسر من ازهمه ر مات اشت 
تا وت اقونت او 
خانه ی وشراأفت‌برست 
پای نگپدار زنی نامجوی 
شاه ا سن بفراز د بابر 
گنجش! گرپردرو گوهرشود 
5 بودش گنج وسیه بسشمار 


بخت و ن‌رام بآن‌شوهرست 


وه که‌سعادت‌همد رانست بار 
بخت چنان قطره شبنم بود 
چونکه بتابد بتنش آفتاب 
با چو بکی‌قصه ناخو انده‌است 
5 قصه کالامی بکوش 
عزت و ناموس و رخ دلیذیر 
رها گنج "کس او سود 
درهمه‌جاروی‌نک و خودنماست 
سس جه ستانند سخنآوران 
از چه‌جواندانش وهوشش بود 


۹ 


از چه‌شدستیدچنین ژ اژخای! 
جزسخن راست‌دراند دشه تست 
تک فرسنت کول باله تن 
و ین‌سخن آزروزهو بداتر است 
سرو خرامنده بمشکوست‌او 
باکدل وبا فن وبا لت 
لکه نیاورده بناموس شوی 
ور بودش قدرت و فر هزیر 
لولوی تاجش همه اخترشود 
وربودش سیم تنان صد هزار 


کاور ادرخانه چنان گوهرست 


باشد ا یرس تس پابدار 
تاب وفروغش‌همه یبکدم بود 
میبرد از کالبدش آب و تاب 
جند کهی‌ن زتهان مائده‌است 
نادره گویند نشیند خموش 
اشهمه در دست زمانه آسبر 
مشر فش که ار 
چپردرخشان‌همه‌حادلر باست 
9 تاسندهٌ مه شکران 


و 


5 دهد ساده و بی جر وهزد 


شاد از آنکفتهةً براب وتاب 
چون سخنی انجمنآرا شود 
با زحسد مغزویآ تش گرفت 
کزچه بودباد گری بخت يار 
بانه که مغزش زشغب خیره‌شد 
کرد رها جاه و جلال و سپاه 
تا مگر آسوده شود ز التهاب 


سوزی تقوای دل را 
هرگهی افروخته کانون تو 


خانم رومی چوخبرشد که شاه 
گف ت که مشکوی بر آ فُ نکندد 
جایگهی نفز بپرداختند 
سر شزرو خشکفارشاه 
شاه یکین سرو خرامنده دید 
ی ار 


صف زده برچهرآن بهمال 
یرتک دران کیرودار 


چشم بنام ایزد 


ب و 


۵ 


0 


کن مکرانمایهٌ خودرا بدزد! 


خشم سپهدار برآمد زخواب 
بس دل کز سامعه اغوا شود 
هملهر ان طیت ین کر رگررفت 
فن کزان کم شاجوار 


دیو هرس بر دل آو چیره شد 


4 رفت‌همانشب چونوندان براه 


ریزد بر آتش سوزنده آب 


در دل افراد شر مشتعل 
در ی پیراهن پرهیز را 


زشت درون تو و سرون توا 


]رب تا سوی مشکوی ماه 
غالبه در مجمر زرین کنند 
حشن شاسته شه ساختند 
۰ تا 

تا لب کرباس خرامید ماه 
چهری چون اختر:اننده دید 
جون شام حدائی دراژ 
در تقوی و سیاه حمال 
سس دو بزیباتی 


خود افتخار 


۹ 


تشوی هه که ۱۳ 
مش ان روی‌سییدی مر است 
حسن پس آنگاهبز ین بر نشست 
بررخ‌آن ماه زس لعل ریخت 
گفت من از جمله دلاراترم 
در دل صاحب نظران جاکنم 
نام من از نام جهان پیرتر 
تقوی چون قح دید 


كِ وی‌اورد بران لعل دست 


کت بش اه عقوت وا 
گویم و هیجم نبود جای بیم 


مس 


کرده ترا ایزد روزی رسان 


تقوی بکباره بر آمد ز جای 
هیچ ندانی ز چه بدا شدی 
سرخی‌شرم ازچه‌تر | داده‌اند؟ 
تا که بوی برده برخسار من 
تابتوسر گرم شود حسن‌جوی 
گر تو بتنها ثمری داشتی 
پیش من آزخویش نبالی‌همی 
۹ 


رت 


ستامستم 


4 


نیست سزافراز دراین انجمن 
قتر کی راشت اها ور ۳ 
تقوی ناچار بکنجی گر بخت 
سروریم هست که زیباترم 
عشق برانگیزم و شیدا کنم 
چهر من از مهر جهانگیرتر 
باز بر افراشت درفش سپید 


بر سپه حسن بیامد شکست 


کاینهمه برچیر گی خودمبال 


برده‌ای‌از کنج‌من‌ایین مایه ۳ 
حاتم 4 گنجنه ۳ رن 


بانگ رود که اععرو سای 
اینیمه تابنده و زیبا شدی؟ 
وزچه کسان دریست افتاده‌اند؟ 
تا نشود چشم طلبکار من 
پاك بماند بمن این آبروی 
با کدل از تو خبری داشتی 
زانکه شوی خار وننالی عم 








باری ازاینگونه سخن‌شد دراز 
تافته رخ هر دو مران جنک را 
حسن ازآن فر که بتقوی بدید 
تقوی این دید و ندادش مجال 
باز هم پنجه در انداختند 
شاه ز کف داده دل وهوش ورای 
دیده برخارة آن سیم تن 
کشت هراسان که مبادا فضا 
آ ید و با ببارد رت 


هست شر بستهٌ بند هوا 
در کف ارمانش بود اختار 
پبر کهن تا پسر خرد سال 
داند | گر چند بپیشش بلاست 
بازچو ارمان بتنش خیره کشت 
از خطر ام نهرآدد همی 
لت و باید دل ارمان بروست 
گرخطر آنگاه بوی کرد روی 
لت ۱۰ کم مار 
در طلب زند کی دیر پاست 


۱ 


۱ 


پیش دو بر مایهٌ گردنفراز 
ربتک | 
کرد سلب را زیرند سهید 
کشت ملس بلباس. جمال 
اسب بلشگ رکه هم تاختند 
مات از آن قدرت دست خدای 
جنگ گل تج وگل یاسمن 
بر ساره رن ای رها 
جای کند در دل اون خدنگ 


دیو هوس بر وی فرمانروا 
میرود اندر پی او بنده وار 
شیفتهٌ گنج و طلب کار مال 
خفته بهر گنج بسی اژدهاست 
چشم‌دلش برهوسی خیره کشت 
رنج و بلا را نشناسد همی 
کوهر مقصود بنزديك دست 
استد آتجا هوس تبز بوی 
ت طلبد اما بی نیش خار 
#9 ارمان بشر تا ؟حاست 

۳ 


شا ود مت 5۶ه ان دلستان 


رده متا او را ملکی مادری 


همسروی ناهمه تدرها تفت 


بیش خنن روی کد تأاننده باد 
ای لب من اینجا خاموش باش 
چونکه زتحسن‌من | بذش زنگی 
لب چو ز گفتار توا ص 
و تیا دس ات ماهروی 


کارزوی شوم نهانیش هست 


بو چق پاینده شیرو بر درو 
دل چو ستمکاره و بدخواه یست 
مسرغ نیفتاده بدام بلا 
آهوی تارفته سر اثدر کند 


۳ 


ور ندرده سوی ان ببگناه 
با کس جز شوی نیرداخته 
دز شک طره سل ودج) سس 
فاش نکرده است جپاندیده شو 
پنهان مطلبی 


کاخر دارد 


۴ 


۱ 


(0 


كِ-۳ 


۱۷) 


3 آدمنان ی ندارد تفان 
دختر حور است گر این‌پزی 
در خور وی هیچ تقاشت 32 
وی دل سووا زده مدهوش باش 
رنه مر کب گفتار لنگ 
کار یخی خطبةٌ غرا کند 


قصد جنان اعرمن زشت خوی 


درخمشی چرپ ز بانش هست 


نیست در ان‌جای فسون ودروغ 


در جمن اسوده نما ید چرا 


او نه ار شناسد نه بند 


دددة 0 شوت 1 
عاشق سودا زده تشتاحیه 
ال دل اخته ۳ 


هر طبایع براو 


خره نکه چشمی و سته لبي 





گفت بخودخس کی چشم شاه 


خبره دود اند ندارد سراغ 


باری مهمان بسن لب کشود 
کان هنری سرورجنده آزمای 
هیچ هراسان نشده روز 3 
چشم سیاهی همه بر مغفری 
کوفته بر گشته از آن کارزار 
نانوی راز 0 با تال 
با وفا 


خواسته آن دی ده 


چهره بر افروخته ولب خموش 


مردحوان س< تنهان‌داشت راز 
ار نحاأ از ۳ چست 

ات کت ِ فسون عذد رها 
تن ات مقصد زشت ویلید 


بت شنیدستی طغدان کند 
نادره بارانی کا ندر بپار 
نادره تر چهرة تزویر گر 
پانوی پاکیزه تن بیگناه 


۳ 


۱ 


هست ز دیدار چنبن که 


اینهمه دل‌خواسته‌فرش‌وچراغ 


داد سی همس مه را درود 
دس رای ربکاد 
سینه سپر کرده بهیش خدنگ 
دا دل لرزان نشده در برش 
8 سری افراخته از افتخار 
هست. چنان ق ی 
سروری شوهرخویش ازخدا 


بر سخن مهمان «سپرد گوش 


1 جه سیرد تک ژ آه دراز 
یط ار کت 


تا نشود راز نهان بر ملا 


ار ار 


ور( رش 
در رخش | ثار جوشس ی ند بل 
غرش موح ان و 


3 6 کرده نبارد خس 
لت < رگ د ر سخنی هر شاه 


۹۵ 


را ار 
مادر پتیاره بم و هراس 
از همه سو دست ستم بر گشاد 
مر 
بانو بمشکوی خرامیده ماه 
خواب فرود مد چالاك وچست 
بان در ستس شادی عنود 
رو ی سم 


هیچ بجز دزد و دل بقرار 


مرد فرومایه شهوت طلتب 


رن تست فکری سدار نود 


هر که درین دار بلاکام حوست 
دا وله داز کرو 
تا شود گرد زر و خواسته 
تا بشودشان چو پر ازسیم گنج 
همجوشکمخوارة نستوده کیش 
چیره سود ار ۳ 
حافظ کنجینه دیگر کسند 


ارزوی مردم این روز گار 
۹۹ 


4 


ب 6 تم 


۳ 


دشمن خونخواره تاننده مپر 
شوم و سیه کار و وفا ناشناس 
روز خجسته بکمندش فتاد 
سشستوشهار رت بففت رس 
رف عد از تعتسوی تحوایتگاه 
۲ بردکنان رام حسح 
چشم فروهشت بهم هر که بود 
دک سدار کتاند ای 


با 9 برستاری شب نده دار 


دیده نمی ست در آن تبره شتف 


خواب نمدرفت بچشمش فرود 


با که داش دستخوش آرزوست 
کر 
مرد- و دازاگی مخود" کاستة 
بش سباردشان آنگنج رنج 
کوخورد ازحوصلهً معده بش 
بر شود از چرخ برین شیوش 


خوش تهی 1 اتید 


نهر نچنین ۰ تقد کی مبشها 


نت مگرانکه توانگرشوئد 
در بی شان و شرف و ابرو 
تا چو تون گرد بالاشان 
لش ژ‌ شرف کام تّ ی کند 
لباك در این راه بلب جان رسد 
جنگ ونزاغ وخطروترس و یم 
ها شرافت کر کان رود 


گاه بهیجا پی تحصیل نام " 


نام دی مال ود اه 


ص بصد رنج شود گرد مال 
نا دلسند 


حرصی نو ده و 


هس ازقسمت‌خو دشادنست 


ماه حوان ترچه رف نود 
تا بکند آتش شهوت خموش 
رخنه در کام ذرافت شرنگی 


ان ۴ 


کر کسی از خویش شك اوفتاد 
در دل وی کانجا جای رباست 
هر کین داشته گنه کار کشت 


۱66 سح 


۳ 


مالك سیم و زر و گوهر شوند 
تازه حوانان همه حا امجو 
چبن خورد آن‌چپرسمن‌سایشان 
باد ز دوران جوانی ؟ 

تا که دلی بالك بارمان رسد 
هست بر گوشه این ره مقیم 
نام نکو بر مس ارمان رود 
جان کرانمایه پیفتد بدام 
روی سیه کرده شرافت تباه 
ليك نبارد ثمری جز وبال 
کرده بشر را ز همه شویند 
يك تن ازاین سودا آزادنیست 
لرك گاش توش از بود 
مه گنه کار و شرافت فروش 
ام وکا شوش ننک 


سنده شده شهوت با را 


۳ ِ را از دست داد 


ک ح وف | 7 
۹۷ 


بهر چنین جرم که هست آ شکار 


شب شد و اهریمن جسته ز بند 
گشت حپان چون‌دل ظالم‌سیاه 
چرخ شده گیسوی‌سیمین بران 
نور نه چندان که شود رهنما 
هیچ‌صدائی نه‌جز آن‌صوت شوم 
گرگ ردی نعره نا دلیسند 
رفته چو اموات بخواب گران 
نز بخواب اندر افکار دا ک 


چشم جنایات وهوس باز بود 


شه که داش پیش‌هوس بند بود 
پل زا از ینسو زده بر وی هیب 
امن بخوش مد اه شام فاو کار 


زد وس ازان سخنان لطیف 


تا بفروزد شب از اآذری 
سنگی سیه شد کهر شب فروز 
شمح شده هادی افکار او 
در اثر فک بد نا صواب 


۹۸ 


2-9 


۵ 


۱ 


قاضی و تحقیق نیا بد بکار 


چادری از قبر 9 فکند 
نور درآن ظلمت گم کرد واه 
کم شده تابند کی اختران 
برد فافاده یا الا 
کز پی تهویل بر آید زبوم 
تیره‌شدی‌خواب‌خوش گوسفند 
مردم کیتی همه پیر و جوان 
کته از ان حال شده بمتاك 


جرم در آن عرصه سرافراز بود 


نیم شب از تخت بیامد فرود 
داده بر اوشپوت ازآ تسوفریب 
[ند بملامت که مارا 


اتش زنه زد خنجری 


2 


راهسر جسم #۹ ۲کار او 
کرد بدان مشعل زیبا خطاب 


1 


سس 


اکای شده سر کرم پنورافکنی 
جان بتو بخشیده توأنائیم 
۹ چنن فادر و 


بانوی سنتگین دل اینخانه نیز 


ترس در اینجا بداش راه یافت 
کاخر ازین کرد بس نادرست 
پنی نگپی کرد باندام خویش 


کرد بدان مه تا ننده روی 


کای‌شده‌روشن کن‌این‌تبره‌جای 
تا نشدستی بجهان شرمسار 
فک ارت تس 


ای ه«وسی ای اهرمن نابکار 


ی آنگونه که سوزد 7 
محمری ۳ زمعك وعسر 
باید بنمود پرستنده وار 
نی 
ه رکه برومند نهالی شکست 


۲۷ 


-۲۸- 


اس 


دما باس 


یافته از سنگ سیه روشنی 
نور فان روت ز دانائیم 
کاتش در سنگ پدید آورم 
کی ز من و آمر من‌آرد گریز 


ببکدم از آن فکرسیه سربتافت 
جز یی دانا سودی نجست 


دید درآآن کارسرانجام خویش 


با وی ایت‌گونه بدشن>کفت‌گوی: 


پیش من انقدر فروزان میای 
با ری افژاخته رو جانسهار 
فکر هوسنالك کناری وا 


روح هشتی چه کنی لکه دار؟ 


سازد بد کاری و زشتی قناه 
تازه بخوری ز می ونان وشیر 
سر وربا کار 


پل فبیح ۶ ی 11 ۰ ا. 
نن رد اسوده له 3 


۹۹ 


چیست‌ازاین کار سرانجام من 
خوار کند ادن کر فا 
آنکه بود روز هن سر لند 
مرد که دارد گهری شاهو ار 
فخرمنازپا کی گوهر کجاست؟ 


چست جرانن سود هوسرآنم؟ 


قصه .این کرد زشت و پلید 
گر بر وم روز د گر زیر خالك 
مرد سور کت بر وی 
خلق جهان رمن نفرین کنند 


و 
مر ۳ 


ازین کارمرا سودچست؟ 
ار 
اکس بیکی لذت نایایدار 
کس‌دهد ارهوش بودش اک 
از ثی دانه عتی ون ار 
ره اکن نت و اه 


وای ا گر شوهر این آفتاب 


۱۰۰ 


سس شوب 


ع نت 


۲۳۲۲ 


هت 


شرم بشمشیس من و نام من 
کور "تااکان #دلن شترا 
هیچ شود پیش هوس پای نند؟ 
ور تنم تکه ار 
1 دن‌افر ۱ کحاست؟ 


نقش که مادده به پیشانیم ۱ 


کب شود از مردن من نایدید 
درم من کس نکند سبنه چاك 
فص من برسر هر شهر و کوی 
بادچو زین کرد کر کت 
لعنت بر کام من و نام من ! 
برمن ازین | تش‌جزدو دچسست؟ 
پر ۱ 
داده بها خجلت بکروز کار 
رن اجه هر ۳1 دک 
کش شکند شاخ رز بارور 
تا نهد دست بدهم شاه 


قصد مرا اکنون بند بخواب 


برجهد آزسش ودرچنگ وتیع 
بشو یآ نگام‌چه‌نری مراست؟ 
چون‌نگردسوی من اوخیرخیر 
خون چکد ازچشم گنهکار من 
هرچه گنه کنت فزون,ترس‌وبیم 
گر کنه کس بنهایت رسید 
نست دکر آنجا تاب ستیز 


ربخته در پیش بلا و 


کرد ند ار شوهر وی ریمتی 
گشته بد ار پور مرا روز کین 


۵ 


| 
لك عبانست وفا دار ی 


سدار و دم خفنه بود 
ایدل شوریده ترا شرم نیست ! 


کارعق آری مدهد, نبگ بار 
هست چنن کار | کر شرمنالك 
جان کنم اندر قدم او ار 
آء که آخر بودش همسری 
کر بوی ازعشق بگویم سخن 
چست. مرا سود زفکر دراز؟ 


ازچه دهد عقل مرا بیم وترس 


ی 


8ب کب 


روی بخونریز نپد بیدریخ 
کر وس 
چشم .من از شرم بیفتد بزیر 
نست بجز مرگ سزاوار من 
بش نماید دل . کس را دو نیم 
یی ندرم شود یدید 
نی دل جنکست ونه پای گریز 
1 ای فرخان براک 


با من گر بود ور یشمنی 
بودی | گر کرده براهی کمین 
عذر من آنگاه پذیرفته بود 
تاب و توان داده مرا باریش 


برتوازاین کرده ماست کریست! 


گر ای ی ۰ | شکار 
0 نماشد سخن ا ۳ 
بفکنم این دل برهش پنده وار 
رفته ‏ دلش( در .گریو ق ی 
حز سخن. سرد چه کویدیمن؟ 
نیست دلم را. بملامت نیاز 
دانا و آنگاه هراس از مترس 

۱۰٩ 


داد پدیشگونه بی آزرمیش 
حبله و افسون بی‌انداژه کرد 
نج هی پیش بدن تابشن 


<رص چو بددارشد وشرم خفت 


دبدی"کان رشت نان" ببار 
چم مه زارت وی ٩‏ 
تا شنود فصهٌ کردار شوی 
گاه زشادی رخ اولاله رنگت 
هر که میبود ز جنکم ی 
همجویکی شاخ نها جوان 
دادم ۳ شوهر وی را درود 
پا در ۱ 
شیفته برخویش‌نماندی کنون 


تن 
داد توان شاخه افسرده را 
بن لب جو شید درگ 
تا کر با این رخ زیبای من 
باد جپاندیده شنید این سخن 
۱۰ 


۳۹ 


بهر چنان بد کهر ۳ 


‌ 


۵ 
تا که برستار هوس گشت‌هرد 


نفس فسو نکار تیاعد 


7 ۰ 4 ۰ 
دار دستد ند سد و سودمند 


رو بدل تبرهٌ خود کردو گفت: 


دسک مرا داد شرمی فشار 
لد ان رابدلم چیره کرد 
بستهدل خویش بدان گفتگوی 
۱ 
دستش لرزان شده دردستمن 
کش بوزد بر تن باد خزان 
بردولبش فقش شکرخنده بود 
آن رخ تابندةغ جول مه را 
کی‌ شدای اند ردول وگو 


روزی از مهر خور نيك پی 
فر وطراوت گل پژمرده را 
غره پرعنائی و کشی بسی 
نیست دراین بستان همتای من 
تاخت بنا کاه بطرنف" چمن 


رح رن خم آورد باد 
دید کلی‌تاژه رح وش وخ‌وشنگگ 
در زر ان جهرء اف روحته 
رازه ستَهٌ روی توام 
جونکه دل ینگونه ربائی‌مرا 
باش که دلداده مدهوش تو 
گفت وینا گاه فروشد بجوی 





عکس رح ثر کس در و فتاد 
در دل جو کرده‌شادی درنگ 
شیف روی نکوی توام 
از تو رت مرا 
مشود امروز هم اغوش ۵ 

۱ 
دیگرش‌ای‌ماه بستان‌مجوی 


۱- این داستان را چندبار خواسته‌ام باتمام رسانم وولی آن حال که 


درجوانی محر كت نظم آن بود بیدا نشد . 


هیر سیط , 


نا گزیر امروز نیمه تمام بچاپ 


۱۰۳ 





درجت آفکن 


تا که خزان روی ستان نهاد 





دست تطاول ۳ همه سو 7 


رفت بتاراجد رمعدنی 


عص 
چنک زد وجامه زهرتن بکند 
کرد چو دل ددبر کل رد 


زی چمن امد سپه تند باد 


‌ 


لرزه بر اندام ریاحین قکنن 


سوی چنار ال با زهر خند 


اجفت که شد گاه ره 


هر کهسرافراز درین گلشنست 


دزدی هر کس «رمن روشنست 


برگگ وتو آئیش ز گنج منست 


باغ کنون شهری پر رهزنست 


نيك دهم کیفر این رهزنی 


صحن چمن بکسره ویران کنم 


خرد و کلان راهمه عریان, کنم 


بباغ بمانند بیابان کنم 


شاید نابود شود ریمنی 


و سین باد سیه کار را 


ناد مشد ساخته بسکار را 


5 بکفائد جگر نار را 
یا مکش دزد و را 


دزد سند ۱ شین 


۱: 


کونه نارنجم شد از غصه زرد چهره ی را زد 
برلب گلپا بفسرد آب سرد دشت پریشان دل بستان بدرد 


ازچه ازآن کرد اهریمنی 


دست درختان چوتهی شد زمال وآنپمه آذین و شکوه وجمال 

برکی نماند ایچ بشاخ نهال خنده‌زنان شد پسری خردسال 
سو یگلستان بدرخت |فکنی 

کودك هیزم شکن بی‌خبر از ستم تیشه و جور تبر 

فطع یعارز از همه کاری بر او سهلتر 
کار بدین زشتی ومستهجی 

در تن درحت جله‌قوی‌شاخ گران ریشه‌سخت 

زد بکمر دامن و افکند رخت "گفت که امروز من از فر بخت 

بشکنم این با تبرآهنی 

نوز نباراسته او برگ و ساز دست سوی تیشه نکرده دراز 

کشت نا گه در ستّان فراز ان ی ز چنان و تحار 
صوت بهم خوردن در شیونی 

ببری افسرده بیامد درون اش تون 

سالش بسیار ز پنجه فزون مو و رش تقو دون 


رده دسنه سروی و 
کرد سوی مرد تبر زن شتاب با دلی افسرده وچشمی پرآب 
کفت که ای کردء تو ناصواب او تاه مردم خرات 
چیست بگوموجب این دشمنی؟ 


۱۰2 


ای ستم 9 را درده بتاراج دل سط را 


داده رن اک خاص 3 را لانه مرغان خوش اه را 
هیچ پسنده‌است بریشان کنی؛ 

این شحری‌را که‌قدافراشته است بهر من اننحا بدرم‌کاشته است 

وژهمه وی مالیا لته ارت ۳ هرم تکذاشته اس 


ماندنی این مال تبه کفتم 
مادر من چونکه ز من بافت بار رفتش از دست شکیب و قرار 
زر همن سد ن ان نزار وزهمد سور گ شدش درده‌دار 


تا که ببارد پسر زادنی 


شد چو فزون بنیه و نیروی من بافت توانائی زانوی من 

مادر من مست تکاپوی من آمد و بگرفت دو بازوی من 
تا بود از هرخطرم ایمنی 

روز حوانی که خرم بهار گن رحم نامبه .افتاد بار 

برکی بر ات پا ۱ مره ویک ۱۱ 
زیر همين بید بجولان زنی 

زانهمه کوه رکه بهرشاخ بید بود ز باران بهاری یدید 

بس درناسفته که برمن چکید گفتی گیتی چو مرامست دید 
داد بمن لذت تر دامنی 

تا که مرا چرخ نوازنده بود هونس عن عشق پکداز نله ود 

جیش بلا بر من تا زنده بود وه که مراسحت رازه ود 
سرخوشی و دریده پیرآهنی 


۱۰۹ 


این شجر ۲ من است کان صنم عشوه گرچیره دست 


روری از دلبری خویش مست این دل شوریده بز نجیر ست 
با تک ۶ و توسنی 
باس چ و کرد گل سوریم رست موی مرا چرخ بکفور شست 
با بدنی خسته و نا تندرست شادی رامش زهمین یذ جست 
پیر شکسته کمر منحنی 
ببرم و افسرده ول از روز کار سوی سرای د کری رهسیار 
طی کنم این مرحله را مردوار خوشتروخندانتر ازین بیشمار 
مردم این قافلهُ رفتنی 
و حواعت رود تا نشوی شاد ازاین دیر و زود 
وز من و تو زیر سیهر کبود نیست جز این بید د گربادبود 


هک بعکنیش؟ تفای | 


۱۷ 


عزم و ثبات 





ای بسیجیده راه عردی ونام 
گام لرزنده ره سر نرد 
]را 99۹ ه بوسه زند 
توا ۱۳ 
راه بسپر بپایمردی و عزم 
سنگباران چرخ درپیش است 
دبولاخی امست‌سح هو اد 
تشدو کیکفت ود روا بد خو را 
کار دیوان‌همشه وارون‌است 
راهش اغاز چاهسار فناست 
پای بر اسب یبایداری ند 
پشت آن توسن جهنده چوباد 
تا بدانجا که با جللال وشکوه 


ته ی نغز و کاورد 
«هر کهراعزم دست‌عزت نست» 


۰۸ 


ما موجه 


چه زئی ترستااگ آنجا گام؟ 
نرساند ترا بمردی و نام 
چهره ان مینا فام 
"زلب لعل وی بگیری کام 
راست بر فرق کوهسار خرام 
راهم دشوار ومسکن دد و دام 
غول ره سته شیر راد کنام 
اکر زمر گت همی‌دهد پیام 
کویدار ره کدام وچاه کدام 
چاه او راه عافست فرحاه 
ار ی را 
راست بنشینوسخت گیرلگام 


بزنی با عروس دولت حام 


پاك پیغمبر از خدای‌پیام : 


تاچه‌بینی خرن ستوده کلام! 





خود بدان پيك آسمانی بين 
روز اول سرش میبارید 
2 
او کران‌سنگ ابستاده‌چ و کوه 
تا بدانیجا که آمدند از عحز 
تا رد 


ای بسا خنجرا که سستی عزم 
ای بسا تیغ کز دلیری مرد 
ی کشت کود دیده اه 
خناك آنکو بفر عزم و ثبات 
تبره بخت آ نکه ده دلوصدروی 


فری‌ این ن جامه کز بلندی طبع 


۱ 


آ که اوراحهان شدست غلام 


زشت وحهل از حسد دشنام 
بر گشاده زبان طعن و ملام 
کردچندان بگفت خوش|برام 
بدسگالان به‌پیش وی بسلام 
ع هش گذشت ایام 


روز مردی گذاشتش به نیام 
روز دشمن نمود تیره چو شام 
وین گر نیغ‌زن" بهرام» 
آفتاش بر آمد از لب بام 
دی زئن, کیش کشت 0 
وا یات وا 


۱۹ 





ای تن سهمناله آتش رنکگ 
ای ند ات2 ترا در گاه 


بشکند پشت روز را چوبقهر 
چرخ پوشد بتن پرند کبود 
اختران پیش‌پیش مو کب تو 
از کنار افق درخش آری 
تا بمیدان آممان تکری 
با تن پیلوار سهم انگیز 
دست بالا زنی بکین خواهی 
بس تن زشت کار بد خو را 


پیش جواله سپهر آری 


ای نیالوده با دسائس دهر 
در کاهی است‌تا بیاسو ده‌اشتی 
۷۱۰ 
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کی 2 





تص ایا ۲۳ 


ت_- 


تن کت 


وی رواق فلك ترا اورنگ 


شب سکزخمی وراز آهنگه 
تیره کردد سپهر مینا رنگگ 
زده بر طاق نیل فام کرنگ 
دل پر اندرشه چهرء پر آرژ نگ 
آوری بر بفرق کوه درنگ 
نه بروجوشن ونه‌چرم‌پلنگ 
کمر افقام شدی نک 
بر بسقف فلك کنی آونک 
کیست تاپایش آورد درچنکگ 


تأهبر دار ۸ ت ر ۱ نگ 
در غلاف آن شراره بارپرنگ 








تاجر 


در آمد باهنگ با زار گانی 
بافسونگری بر بروی ریاحین 
متاعش فر ببنده و نغز و دلکش 
بان‌مشتری کش‌سخنهای‌شیرین 
بخود خواند نوباو گان چمن‌را 
همی گفت کهنه خرم نوفروشم 
را ۱۳ 
بگل گفت برجسم‌پا کت نزیبد 
تباید لباسی بسند جوانان 
تو در باغ شاهی بفرق تو بایید 
دهی گر مرا این دلاسی مثقب 
پس آنکه بنیرنگ با پید گفتا 
چه باید ترا بار پیکان کشیدن 
فرو ریز این آهنین ارت کر 
که ز ابرسیه برتو الماس بارم 
لبیل همی گفت تا چند داری 


۱۳ 


بصحن چمن حیله باز خزانی 
که کالای بازار گانی 
دستدیده هر بات بچشم جوانی 
که‌سودا کر ان راست‌چونادکهدانی 
بخوشروئی و نرمی و مپربانی 
شماراست سود و مرا بی زیانی 
فروشم متاع نوین رایگانی 
چنین جامهة کهنة ارغوانی 
که طی باشدش دورءهٌ زدد کاثی 
درخشنده تاحی ز باقوت کانی 
و سای ات ای ات 


که ای رات عزت و 
7 ارات ست ۳۳ 


رها کن تن‌خوش زین اتوانی 


نثارت 9 اسمانی 


کنار کلان زاری حاوداتی 





حوانت در عشق آ خر هدر شد 
سراسرشاط وسروراست گیتی 
درین بوستان کردمی‌چندداری 
به‌ برت کنم در سفرها موالف 
چمنر| بگفت ازچه بارنج‌وسختی 
ز گرما بکفتیدتان پوست برتن 
نمأئید روزی دواین میهمان را 
سرتان ز میع تچ فرازم 
پسآمد بصدحیله‌زی بوستانبان 
کدتا "کی‌تحمل کنان‌خار رت 
زس در محن بازوان سطبرت 
بل ا ع مر را عا۰۱9 
ولی آن میحن کوترا شادی آرد 
رها کن‌مر ای ات شین 
ببارمت 1 بادء سرخ جولی 
نخورده فریبش ز ستانیان کس 
بجر باغبان کز سرساده طبعی 
رها کرد هر گله را بهشانه 
بکویند پس دای با کذدشنه 


کتون حکم اوهیحههتا ندارد 


مریم 
زصورتگر بارس این نعز چامه 


به پیشنیان گر رسد شاد سازد 


ین ترا عمر در پاسبانی 
نشا ید در این دنه جزشادمانی 
نوردیده همداستانی 
بباد خزانت دهم هم عنانی 
همی روزءیش وطرب بگنرانی 
شدآن‌زمردین گونه‌هازعفرانی 
بحشم و دل باك | کر میزبانی 
درافشا یی ار زان #در اعانی 
بگوش اندرش گفت حرفی‌نهانی 
ببستان تهال ‏ تعب بر نشانی 
نباسود » فرسود وت رای 
بودفخرمردان گر ان‌استخوانی 
به ببر بت بخشد شاط جوانی 
بخوانی پر ازنهمت این‌جهانی 
کلان ساغری از خم باستانی 
ندادئد دل را بلطف معانی 
بدام اندر آمد بشیرین زبانی 
بگرگی دغل داد کار شبانی 
خزا ن‌درچمن کو س‌صاحبقرانی 


بحزر طبع جالالگ من در روانی 


که‌مستی‌دهدروحرا گر بخوا ی 
روان منوچهعری 


دامغانی 
۱۱۳ 










٩ ۵ نف‎ 


بیدل هميشه زند کی آسان بود لو 


خلق بشر تهی ز دل غمناله 
ین عنوخون چکانکه محن خیزاست. 
بالله که خلق ناله ندانستی 
گر دل نبود با رکجا هیر یخت 
آفروخته رخ بشر از پا کی 
آزاد از وساوی اهریمن 
دیگر نه رنج‌وحسرت داناداشت 
نه عشق وپای بستی و همدردی 
خورشید در بچشم تمامی خلق 
دیگر کجاش‌رنگ بخون مانند 
بشکافی ار ضمیر طبیعت نیز 


بودم دلی ز هرچه محن آزاد 
مانند جسم مریم عیسی زای 
چون مرغ نا کشیده بدامی‌رنج 
درجشن دختران چمن ببوست 
۱۴ 


ور و ی 
3 


9 0 ۳ از ایو 


تون 


و 
به‌بود ۳ ۳ زاسان بود. 


فا ناقهد 


رح 
درسینه کرنه این‌دپنهان بود 


آن دانشی که رهزن ایمان. بود 
بی‌هیج شبم+ مظغر یزدان بود 


آسوده از دسائس شیطان بود 


نی غرق ناز و نعمت نادان بود 
نهمکروریو وحیله ودستان بود 
همواره تابثا و درخشان بود 
تابنده بر کربوة زندان بود ؟ 


بینی زکار خویش بشیمان بود! 


کز اطف بیخیالی خندان بود 
تنش ازلبای زشتی عریان بود 
بر طارم سپهر بجولان بود 
هرفروردین و اردي مهمان بود 


1 


۲ 


۱۵ 





04 ی 


۳۳ 
"9 
1 
















9[ 0 
ی من هو یار( یمه هد ما 


ابید تور .. 
ی ی ی رت 





شوخی با آفرینش 
دق 


۷۱۱۸ 


گویم چو زین جهان بجهان د کرشوم 
از راز روشنان فلکی با خس شوم 

ار چهره نماید گذر کنم 
زانجا که مه بر آید آنسوی تر شوم 

ور هیچ دل مرا نگفایتد ز خاوران 
کانجا قرین انده پیحد ومر شوم 

ماه دو هفته را بگذارم به نیمروز 
دسدار که را ریک باختر شوم 

بس منزلا که بگذرم از باد نو بپار 
با آن برید یز تکث ار همسفر شوم 

در در کت حسن مردم مقپور عادتند 
باید | گر مرا که ازاین خو , بدر شوم 

در ۹ خلقت طرحی نوین َ 
نها چیه دست حمالی :ار شوم 

ی تا که اه 


او را پسوی کان کهر راهبر شوم 


کر ره شوم در های در 

بهر خرید خا ده فروشای انوم 
اسان | گربرگی جفت جوی نست 

برجای او چو نغز ی جلوه گر شوم 
نایم از فرشته دل آنگه ز سوی او 

زی آن بری- دوم" بتحامین شوم 
کیکی کجاش مادر اقند بچنگ باز 

کر مادریش کررد. انم ,یر شیو؟ 
هر نقش زشت بینم زیبا کنم بعمد 

خاری بحشم مردم صاحب نظر شوم 
تا کس نگویدم بدرون پرده رأه نیست 

هر برده بر درب+ه حقیقت نگر شوم 
زال‌موده ول و شتد که بره‌سند قضاست 

برسنده از عاهُی "کار بشر شوم 
کویم سپید مویا هنگام آن رسید 

کا که ز راه ورسم و رحس وسل سوم 
سس تا بحای و در واد کسو عم 

نزد حپان خدا ملکی نامور شوم 
7 ا که دب خفته فردوس و گشته‌مست 

روز ش راهبر شوی؟دان" مهن ۲9۶ 
اک حت بردل: اوهیچ راه نیست 


بر جانش ارزو را سوزان شرر شوم 


۱۹۹ 


سری رفت دش رمالی 
گفت من کودك دبستانم 
کرده آموز کارمن عمه روز 
روز ها نستم دمی دلشاد 
هر ۳۱۳ غبب! کاهی 
کزچه روتیره گشته‌طالع‌من 
عرد بخرد که درطبایع خاق 
لختی‌اند شه ر دوس ,بردلشت 
گفت بختت چومه تا بنده‌است 
دقع شرا وسله‌ای دانم 
پیشتر, زانکه باز بر گیرند 
باید از خواب ناز برخیزی 
زی دستان‌روی جنانکه رود 
در سر کوی و 
کفت ۲و زه کار را در مغز 
۱۳۰ 





روح‌افسرده و دودیده پرآب 


دلم از 03 اوفتاده ساب 


بر من ناتوان هزار عتاب 
شب بچشمم ن رفته کدم خواب 


خانبخت‌من که کرده‌خراب؛ 


تجربت کرده بود از هر باب 


پس بنرمی‌بطفل کردخطاب 
لك مهری‌نهفته رخ بسحاب 
هیچ کاری نبوده پی اسباب 
از ,رخ آسمان ,کنود, نقاب 
که سحرخیزیست کارصواب 
تند زیآشیان خویش عقاب 
چرب کفتار کودگ لعاب 
بسپاری صحیح و بی اطناب 





خو اندم از چشموی که‌شادی جوست 


من و او روز کار بپمن و دی 
دل بر امید بودمان تا تس 


1ات 1 1 
۰ درو کل اید و باز 


1 
س 1 ِ 
نوروز از نشبب و فراز 


وان بت سیمتن زجنبش موح 
کیرد اندر سپهر چلچله اوج 


مه دک ارم را ها 


و تاه دثد 1 
۱۳ و 





آناحل افروز چهر وین موی 1 
باز تیار "مین" اوتعوه .کوعی ۱ 


داشته .رای دانش آم-وزی 
بدهدمان بپار پیروزی 


شود 
بشود طارم سپپر کبود 


برساند بروح خسته درود 


ساق بالا زند به طنازی 
تا کند با ستار کان بازی 


ابر سیر آ ید از کران جانی 
ز آسمان سید پیشانی 


راست‌چون صیدپا گشوده زبند 
دور مانیم اژ »کلانابکتنند 


امدار ان فصضل و بکرْوی 
سخن شاعران تادزه کی 


بجه‌کارا بد انکه مرد حکیم 


با درین دشت ببکران عظیم 


رزحها] رده سالبان دراز 


راست‌است این ولی بعجزو نیاز 


این همه کز وجود رفته سخن 


ون شله سیپر کپن 


مرگی و 5 ند و حود 


رفن اندر فراخنای خلود 


ترفن مبان دوزخح حای 


داش ن گوش دن نب خدای 


با بدانسان که مرد رومی «گفت 


وان فنا نایذیر روح نهفت 


۹1 ما 
هردوثن سن به بان ۳ ۲۰۲ 


رت و کفگو ترعتیم 


بخداوند فضل بپاربم 
چند 2255 ناشنبده انگاريم 


هرچه گوید بزرگ اندرژ ست 


استن برزده کشاورزی ات 


تا ؟ ران خرمنی نموده یدید 


خوشه از خرمنش چه با بدچند؟ 


مر نداست زند کاتیچست 


علت پیری و جوانی چیست 


نم تا نی 
دش آفر شتکان دمرمانی 


خفن اندر لهبت نو فنده 
کته و استه و سرافنننه 
حر, 
بار دیگر بخاك بر گشتن 
ک_ مر ۳ 
مهرد ببکری ویو ک ره 
۱۳۳ 







ور سس انجام نیست جز پندار 


کریه اش‌بيك 99 برشورایت 
توالششرن کزنضساف ما وور ات 


کر و است و کوودله نوزاد 
فخر او را سزد که هست استاد 


پس چه باید گزافه بردن رنج 
با همه زور عقل تج وا سنج 


هر که دسعش رسید بر دهتش 
مرده ششک اىافته نمتش 


ِ 


بر سر مردم آستن افمهاند 
8 از نی خواود 


چند کرد تنواعم ازین خا 
ای نخستمن قدم شده 1 


تا نبکوتی کف اه ۰ ۱ 


فاش بینی جواب هر مشکل 
۷۱۳۴ 





منطق آموخت؛ ارسطو را 


دانشی مرد راستی جو را 


وینهمه گت کهن خواندن 
بیش يت قطره آب درماندن ؛ 


خوشتن را سخنوری بنداشت 
من اد کلن بارث گذاشت 


که منم رفته تا سرحد نور 


آنچه باجفت خویش گودمور؛ 


۱۳ 


بهرتو جنبش" است واشویش 


کف شوی مست روی محبو بش 


طفل. را نیز روز بسبی خبری 


چوب را در خیال وی نگری 


نيك اکر بنگری توانی دید 
ای بسا علتا که هست بد ید 


داده تعلیم عادتش به نخس ت 


به از[ تین چون نتاند جست 


توسنی ,نیز , هیچ[... تموأنید 


سر بطغیان دمی. نجنباند 


لك باز بحه روزی ار تست 


0 دمی تفت واوراخست 


عشق باز بجه | بست‌دلش وخوب 


جسته ببرایه‌های بس مرغوب 


خوانده خود ببنی بشر از 


طا ه ی" مرف ات 
در گذشته ز وهم پروازش 


عاشقان کودکان لعب [ گرانن 


گرچه گم کرده راه و بی‌خبرند 


ابیتکی بخشی ار ی بازی 


که بود جفت اشهب تازی 


تو وی مق 


که بود چیزیش کهویرهْاوست 


سشتر ز ارزشش بدارد دوست 


کهرودهر کحا دهد فرمانش 


ح 


بکفل چوب | گرزندچنداش 


با از ان هتری بدست اورد 


دیگرش هیچ یاد ارد کرد 


عادت آورده در زمانه دد داد 


تا ر باید داح از سیاه و سید 


اسمانی درخش تاننده 
:| شده نامران و بانده 
روز و شب ا خیاز بازیشان 
| نحه خواهی ( زىان دراز شان 


۱۳۵ 


من خود این‌عشق را پذیره بدم 
مدتی چون گذشت خسته شدم 


ای بسا دی مپا که ابر سیاه 
مشکل عشق را نسافته راه 


آسمان سرد دود و دل گلخن 


برف بر عارضم نشستی و من 


تن شده غرق و آب سیل آسا 
من باتش درون بودم کانحا 


بهرشمعی که نورش از من بود 


۳ دانی کزان هآ ور دمآستواوه 


۱ ی اسان مانند 
دادمش ۳ فرشتکان بسوند 


خطبه‌ها کردمش بلیغ و بلند 


1 زدی بامداد 0 خدد 


راو رتاش گفتاری 


بانه یس دشر مقداری 
۱۳۹ 


جد که ابسزدی شناختمش 
1۳ نجه بادست خورش‌ساختمش 


داشت بر طارم سپهر درنگ 
9۳0 باز بحه اشستاذه تک 


روز -کوتاه بود و * کوه ورازا 
ش بازیجه گرم عجز ونیاز 


ریختی ز استن بالا وش 


فکرت دردمند میزد جوش 


داشتم ابلهانه زارها 


نازها مزد سقرارها 


وا حهانی 2 نت بابانش 


خواندمی ۳9 دست زدانش 


بردمش از سپهر انسو تس 
دیدش ز آفتاب نیکوتر 


دود کر چند کودکانه وسست 


بپرمن چون سروش بود درست 





چند نورود چون بر آوب‌گذشت 


نور بخش سرای دیگر کشت 


رفت از حل روش اوازه 


۳ از وی ددرت انداژه 


خلق در بش وی شتا گنت 
دسترنج سپهر شعبده گر 


بر ات در و#معا ین «دیحد 


ور خند‌یدی از سباه و سپید 


ابلهان متفق که بالائی است 


ور در او هیچ فرو زیبائی است 


سر 
بگمانشان که در برستش وی 


سمه در بحن فرش ی 


ی 


سخبر وا نیسحت ناذارتاشت 


خود تهیدست وخام کفتار است 


داشتم ۹و رم سین رون 


۱ بلهان ۳ نمودمی که مر 


مد 


اک مکمك‌جانگرفت‌ونیرویافت 


سر زمن و زهوای من بر‌تافت 


من شعاد گاق وی مار 


‌ 


ی 3 مشب تژادو با ذست اس 


و بت حسن وماهٌ طرب أ بت 


ز آفرینش هزار راز نهفت 


ان یی 9و ان *میجفت 


زاده فکر و کار دست من ات 


7 زند کانم! *گاه 


و آندردن مرده لاخ بافته راه 


فکرتی تفر طراز وت حلا 


مغز وی خسته روح او ناشاد 


ور بدم اند کی ز زرق صب 


سروزی رد بر و فرب 
۱۳۷ 


روشک تار ومشتری کور است 


تا دمی بر دروغ جلوه گری 


نرد مردم. ات ناموری 


3 نماندن از وجود سّوال 


همچو آن صوفی. پریشان حال 


کاین‌جهان منزلی مان ر اهست 
اندرین حا دزانگی رکوتا هت 


حلدی اس و استواز حواب 


عور را ایب ودرا با که ,هبات 


خر ارس دهن منزل ثانی است 
وانجهانها چو اینجهان فانیست 


زانحه از خلق هوش برباید 


5 تهی دستت عدا ن‌ ناد 


داستانها ز وحش,و طیر سرای 
کت باه واویری ای 
۷۱۳۸ 


ِ_ِِ 
زا 9 


دست حاحت بمایه هت 


۹ بد رده تانی گفت 


جند تشبیه و استعاره سس ات 


پاسخی مشکل و دوبپلو یک 
ژاژ را سخته و دلیر بگوی 


راست چون کارو انس‌ای دور در 


وذ پی این جهان جپان د گر 


از توبرهان کسی نخواهد خواست 
کس‌نگوید که این‌قیایعطاست 


چن جهانهای!بی تهایت هست 


پس چه برخاد دل توانی بست 


و خورش را طر ازی بخش 
کوهر از گنج بی‌نیازی بخش 


همه را ده شعور انسانیی 
طوطیان را بشکر افشانی 


+ 
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زین همه ژاژ دفتری پرداز 
تا ماند سالیان درا 


باوه همای ۳ قرو خوانند 


جند کگاهت هنروری داد 


کت واه شک بپمن‌ماه 
رتگی بافوت نافت ۳ سیاه 


باغبان کرد سر ز کلبه برون 


تا کند رونق چمن افزون 


مر 3 اس دوستان بار ند 


وان کر دار خشك دنه 


هرجه خواهی سرور بود وامید 


9 رعنا غزال سینه سپید 


هل‌دمی چند برتو خنده زنند 


دفترت ۳ و ی فکند 


وه 9 ۳ فص نار سنده به سن 


گرچه از هر درم رفت سخن 


سیارش بدست ۱ ده 


شهرتت , نبردواغ .و ,اپساینده 


نوحوانان بروز کار شبات 


راستی جوی و روشنائی باب 


شد ان ز زند سوه 
ااطاعس قفت ودفت شوه 


مایت ی جهر و ۳۹ 


تِ 


دافت سر سبزی و نو ائینی 


هرچه بینی فروغ بود و جمال 


9 دش لوزن اخته دال 


اس سی دلیذ‌بر خوآندندی 


خفت ان خسته روح شمه 
گفتنی ها بماند نا گفته 
۱۳۹ 


باش تا چشم بنر کشاید باز 
بو تواسبار ود کرکنت 9 


چیبست زیبائی؟آ نچه فکر بشر 


پیش گیتی شنای دانشور 


هرچه برما درین جپان شگفت 


وانجه مقیاس ما در او مدرفت 


ین فروزنده اختران سیر 


وان در خشنده مر زرین جهر 


همه دور ند وهستشان زین روی 


پیش داننده پیر سیمین موی 


سبزه و باد و جشمه و سار 


وان و ده ور ببار 


وان ,کل نغز پر نیالی بر 


با ۱ وردة ی تست 


2 


۱۳۰ 


در پذیرد نشاط و چالا کی 
فص شادی و طتتر نها گر 


هیچ بر شرح وی نیارد تاب 


درسشی #ف دید نست حوات 


سخت دوراست‌با که بس‌نزديث 


پیش ما دلیذیر آید و نيك 
وان د گر روشنان بالائی 
فر و زیبائی و شکوه و جمال 


با ندانسته طفل اند کی سال 


2 ح ۰ 
وانجه زین گیتی فرودین است 


تازه و حزم و نو آائن اس 


آکه دند اف شنیی ‏ ار 


دست دروردة شب مهتاب 


جون ز انداژه مش محسوسند 


با بشر چون هماره مانوسند 


وان خرد بشهٌ حمال شناس 
دست را با بلثد کرده قاس 


دیده این توت ۳ 


فهم اقمار و ذو ذوائب را 


باغ ازین‌روی گشته‌چرخ برین 


یاسمین گشته خوشه پروین 


خوانده دانشورش دبری سیما 


نه از آنرو که از فرشته و نور 


بل از آنرو که منماید دور 


رسد فکر بست ادا کف 


رو بروی دکان بدا نی 


که ان ماب گفته‌های‌بر ش 


هرچه شد موشکافی ازحددیش 


انکاره در نگیردشان 


دیده در دکککی بذیردشان 


بش تشسه و استعاره مد 


"کردم اناد ۳ بهم ماندد 


همحو قندبلهای آزواره 
کرده روشن چراغ انگاره 


دک زاختری بداده نشان 
دس پاکشته رگا نشان 


دختری 3 تاج ادمی ات 
چمد !در بروریدة زمی است 


اه 


وست برد براستی 


از دنْ خاک تا له ماه 


تم براصل حسن و کنه‌جمال 
۱ ی کات خبال ٍ 


م- 


روح را رتکد ی فزون بخشود 


ت‌" 


وا 


سشتر او بر التهاب افزود 
۱۳۱ 





ت و که از ك کرشمه سرمستی 


دل تو ات دس ۳ 
مور رد تا کسجا شکنجه دام 


تابرد زحمت اسیری را 


اه و ناه ۳ 


میا داش ی 
خامه بر گیری و بیارائی 


رفتد نودی د نوبپاری را 
ود دا ان باری را 


با هزاران نیاز وام 1 


ی 
خواب بر خویشتن حرام کنی 
هاختان و ۰ فا 


ی در بانورد راما 


وائچه روز طرب بکار آید 
چشم بر در که روی بنماید 
۱۳ 


رح کوید مرا که با بت 





۰ ۵ شت درده 0 ت 


دش رن شورهته فروش ها ۱ 


ساقا اشیان رها ۰۰ 
در پذیرد هراس نا کرده 


سخت‌جانی کند کهدام کجاست 
خنده ها هیر نت 3 عم ی 


ژ آنچه نفز است نقشص ندییها 


اسان نبازمند :ها 


توریی از ۱۳۱۳ 


ی سینده دمان نمانی درد 


ذقله دل--هر کارشاز. را 


و ککفن نخت عشقبازی ۳ 


بامدادان سازی اش ادخ 


ز ا9 خداوند دج و2 


زا نحه بوشند دخترآن ظریف 


وان دو ناز ده ساعدین لطیف 


نیذ برفته بار بسراهن 


وان دل افروز چهرة روشن 


رلست رت نهال حوان 


ناز برورد. باد.,و ارب روان 


ند از ۳ ری کازص دس 
ِ_ 
بشکر بشان شکسته رت رت 


بادبان ایستد , برابر , اد 
کفته از خالك و خا کبان‌آزاد 


هر چه بیش از کناره دور آفتد 


ی ار ی 


2 رقاصس برده دوشی را 


زآنکه دربا بلند ویستش نیست 


و رز مان ؟ ۰ ژ مخ 


هیچ بر تلش جز پردی ِ 


هبحشان ناز دستنندی نه 


شانه و ,سینة ‏ بلورینش 


غازه هن نداده هر 


فارغ از از وستان بیرا 


مانده در کنج گرم خانه مقیم 


بیش باران و آفتاب و نسیم 
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قایق تيز پوی ی ۳ 
حسته در بحر ببکرانه مجال 


وز بشر و آنهمه تکاپوشان 
جنبش و کوشش وهیاهوشان 


راستگوثی سرای جاوید است 


جایگاه سرور و امید است 


۱۳۳ 


تست ات رباط دی هرن 


۰ ی 


قر نع.ا تازه مانده تایه در او 


کشته ۳ با ود از هر سو 


ده ار درد زو وه 


روی ال رتور حالا خورده 


وان هنرور مهندس دانا 


3 افق آشکار تا ی دید 


وان مه مرغکان بال سید 


دری از 82 ثبر و در باز 


۳ قایق مدام در روا 


ی دلحوی مستمتدان را 
راه نموده درومت‌دات را 
من و آن مهربان خلایق را 
در سپرده عنان قایق را 
۱۳ 


دوی بر دوی بر شده کاخی 
مت ۳ ۵ مد "کسناخی 


ره نمرده ات «عچ نایا کی 
چهر؟ روشنان افلا کی 


در هر موج رقص رقصان مهر 
ماه شموده صد هزاران چپ 


شاه راهسات ئ حشمه نور 


تعست ود راه را 9 بلور 


بادبان بر کشیده زورق ها 


روی هر موحشان معلق ها 


هیج نشنوده نام بیم وهراس 
بالشان با شراع گشته مماس 


بار با متا ر ۱ 
تا بانجا که نیست غم را راه 


3 دران خحسته روژرها 


0 موج و اختبار خدا 


نم 


دوش بر دوش هم نشسته براب 


دوستی حوی و شادمانی یاب 


کسوان- معنیرثق,«از, انز 
کرده کاهی سئوالهای دراز 


که‌چگونه‌است کشوری کهدرو 
بن نبشته شران. کشور جو 


کارتان در چهان بسلح وصفاست 
در جهانی که سر بسرکالاست 


ند تان آبوخاك ودارائیست؟ 


تا کحاتان حدود داناتی است؟ 


وختران تان - جاور جرمتد 


در عذاب و شکنحه و سجمکد 


مرد وزن‌چو ن شوندخسته زکار 
هستشان هیچ رای کهت وشکار 


من سرافراز وشادمان که‌نوز 


کرمعشقی کهخال یا زهوس‌است 
فا غ از آنکه‌در زمانه کس‌است 


بار نعاده روی شانه من 


ازدیار من و 9 حانه من 


درورش ده سعدای وخیام؟ 


و کونا خبیفتن وال۲۳ 


با به‌بیگانه جنگ می‌ورز ید؟ 


راستی راء بحند می ارز بد؟ 


1 وحر جمب 


در ادت تازه ترائرتان چست؟ 


8 کشوده رخند و ازادند؟ 


با خوش وتازه چهر ودلشادند؟ 


چندشان‌دستگاهس گرمی‌است؟ 


تاهمه صحت ازبی ازرمست؟ 


ملك‌مارا بزرکی مسر ارت 
مر مرا کشوری ویادشهی است 
۱۳۵ 


۳ 


اورم بعش بادشاه ماز 


که کنونم ز رنجهای دراز 


زانجه کرده‌است درف اخته مس 
هرد بی شهریار بی کشور 


«کوبهشی ای بداربائی طاق 
خطه‌ای بوده شهره آفاق 


آفتاییش گرم و تابنده است 
سرزهسنی تکمج ود است 


خانه باسمین و نسترن اشت 
عندلبیش کهمست وخندهز ست 
9 مهمان گرامی استآ نجا 
از نام زاره سا 


مردم ساده طبع وی ۳ شست 


لت هیچ اجنبی شارد زست 


سالپا خفته بود غافل و مست 
چند که جام‌و گاه‌سبحه بدست 


۱۳۹ 


خسرو ارجمند دانا دل 


پیش بیگانگان نکرده‌خجل 


ل درامند زآنحه خواهد کرد 


راستی کس نخواند او را مرد 


را یر ور کار کهن 


آستا نت اف 2۷ متا وگ 
۰ بخ اس مر 
خطه اهوان و 0 تک 
مهد نارنج و سیب وححله تا 


قاری کی زد 


خوستی راعسکت زار ۱ 


غشو را (امبرزوی بسباری است 


ِِ ورزی هچ بنگاته 


جز بمهمانی اندر آن خانه 


از جهان و جهانبان مپجور 
ارتاشت؟ خلد و طعت حور 





نا برستار این دو بازی بود 


وانجه شایای سرفرازی بود 


اینك از خواب جسته شبگیرآن 
جند سالی ای ۳ ابران 


گرچه دوشیز کان مقنعه پوش 


در تمامی حمال وتندی هوش 


ده کرم وآن بت گلچهر 


رده او :را فراز. بام سهپر 


تافتد درتوی ۳ ان رخسار 


خوانم از ان عذار اه وار 


چون رود سالی و بخندد بخت 


سوی بنگاه خویش‌بندم رخت 


کاروان زمانه مش افتاد 
گشت نزديك تا رود بر باد 


باز بر شپره نام خود تازد 


آفت جان و شهر آشوبند 


ناز را » چشم‌بسته رفته بخواب 


اهتر از نیم و نعمه اب 


برلش نقش سسته شتکن خند 


له بود با هشن سر بو 


برم آن ماه را بحجله ناز 


۱۳۷ 


دا به من که خانه‌اش اد 


کان دوتا کرده دشت داشت بباد 


در رهسان که یواست 
5 ببرویزژمرده‌است 


سر چو ز اغوش برف بر دارد 


کاج را بیگنه بیازارد 


جون بتاراح ک نما ید روی 


بی محابا نماید از هر سوی 


برسد بت 0 ردری شاخ 


طفل نا بافته خبر که هار 
وآن شب قیر گون اسپندار 
بشبستان ز باغ کرده فرار 
چپره را داد جون تکار 
۱۳۸ 


۳ 
افسازه 


بر منش بیشمار منت هاست 
داستا نهاچنا که دل مبخواست 


چرخ‌را گاه جهره سازی‌نست 
کود گان رامجال بازی نست 


باد بد روز گار خانه بدوش 
سرو از دستبرد وی بخروش 


از دل باغبان بر آید دود 


ناخن طفل وچهر غنحه ورد 


ی ی 


ی 9 اض از ره ای 


جند از رف دی‌مپش‌مابه‌است 


روز اردی دهشت را دایه است 


9 مهر نوز ناشده ررد 


دل ز دمسردی زمانه بدرد 


یی یتح یسح 





روژ دمه هنوز ناشده شام 


کان بپاری نسیم عنیر وی 
ور بباید گزند از تك و بوک 


چون بکفتید پوست بر تن ار 


کاوکپان 5 بپنهه کلزار 


اه درهنه گدا که روز تموز 


بودش از نعمت حهان همه روز 


چون شود وستان ز برف سبید 


سر و روز تا ین اسیند 


وز چهرو زیر این سپهر بلند 


9 زان چاره‌حوی‌دا یه بس 


با سخن های خردسال یذبر 


آن یز ازچین رخ کمانی پشت 


کر تا کاکک ۳ باغ ۳ ددرود 
کشته بادا به گرم گفت وشنود: 


از چه در ند رهنوردی هاشت 


مور را جنبش و تکاپوچست؟ 


رَخت بر‌بستن پرستو چبست؟ 


بره باغ لته سب مسئی 
خانه (ن دوشی و هی دستی 


تبره‌ش‌در کجاست رأمش‌جوی؟ 


تاش مهر ازچه‌یکسان نیست؟ 


هیچ لی‌جاودانه‌خندان سست؟ 


برسش بیشمار ۳ 


تاب اند شه مبفزود م۳ 


خواندم قصه های نغز بگوش 


۱۳۹ 


گرچهزان فصه‌های‌د لکش خوب 


چون فرودین مهی سحر گاهی 


بسهارد. بدست کمراهی 


فکند درده ها ارت رخبار 
تا بدانحا که آن دری دیدار 


کردی آتکه که فصه‌ای اه 


شود ۳ ۱ فرش راز 


ك گفتی تست ان سموده ببان 


خواستاران نامدار حوان 


وات: ئلان»دلر رن اور 
روز ها بش شاه ستد کر 


وات ش ی طلسم جادویان 


بر دلجوشی تِ رو بان 


پهلوان زاد گان چو گان باز 
فرواه حور شام بثار 


وان سر افر 


۱۴۰ 


نیست در باد من یکی امروژ 
روح‌آن کفته‌ها بجاست هنوز 
99 سوست عذار در با را 


دختر ماهروی زسا را 


هریکی ثیره تر د رده پیش 
نیست جز دلهذیر خوابی بیش 
که یکی دود وحزخدای نود 


د سف بات سین ین 
سالخوردان چاره جوی کهن 


همه جویای سر فرازی ها 


با دد و ادها سخن گفتن 
تن تلا بهفت_خوان رفتن 


و 
سمه در خیشت‌گاه شاه رده 


زین دن اسب بری نژاد زده 





‌ 


هرچه را دید زیر فرمان دید 


هرچه دا ننده‌جست حیران دید ۱ 


دی خوا آی شک ز ند کا نیو دست 


بایدم باز پیش دایه گریست 


ی داد پیری مرا ز قهر نهیب 


1 هه + ۲ ,1 ‌ 2 3 3 و 
روج روشنائی باب اه 6ج رنگ رن ورفوثر دب 


ات 


وت رات رهبریک ننمود 


پیش باسای ادزدی مور 


ژرف بحریش سته رآه عبور 


در پی آن امید بیداری 


۱۴۱ 


فردوس شاعر 





۱۳۳ 


گویند باقصای جهانست دباری 

اسا نید حسرت واننوه کذاری 
۳ نبود ظلمی و هرجا که چنن است 

فرخنده زمینی بود و نفز دباری 
رید و تحار خزانی» 

خندند و می آرند ۲ کی هست بهاری 
مجاسی ار دارند زن و مرد 

چون روز شود هر که رود از ی کاری 
خلقی همه نا درم اه و تدلشان 

هر گز ژ اخطای یه ات ری 
نک ناله برون نامده آنجا ز کلوئی 

الا که رز هنجر ,کل ازشای هر 
نبود ستم و جور در آنجا که گذارند 


سران حعا ندنده ‏ هر کار فراری 


سر منزل عشق است ولی هجر سبه روز 
کته دمی طرف ور تفا ۱۳ 


هه 





اوبت و منآن مور میم که ند 
9 هی لا زاین طاسك لفزنده مرا اه فراری 
۳ بدهد فلکم سار ۱ اندوه و راد 

" دادار جپان دست چنین تب کساری 


1 


۱۴۳ 


بهارطفل سم 
۳ 
ی در 


بستان‌چو | سمانی کسترده‌است 
وین جوشاخ‌سنمل نورسته است 
ابر از شکوفه هیچ نبرد شیر 
باغ از خرام ماهرخان گوئی 
آنجا طرب کنند نکو روبان 
از پیش کل باغ برد پیغام 
کمن در کش بان 
اورا خبر دهید که باغ امروز 
ژودا که دیرماندی واین غفات 
رس پتك | هنن که بخوانی‌عشق 
امروزا گرزجردلت بگررست 


استتت باه رفته بزندانست 
تا و در ۳ 
خط مره شاه ندادن 
کورا برون ننامده دندانست 
مىدان تایداده ار 
یی گر کر که رنداشسست 
باد صیا که فخر پوندانست 
آیا هنوز همحو نز ندانست؟ 
جولانگه سپید یرندانست 
ار ۱ 


مگریزا گرت‌تبرویسنداست 


فده مخور که فردا خندانست 


فُردا زند چو خنده کر هور 


نزد تو ارم ای و تو اند دور 


نوروز ماه خنده سسّان زد 
دک سار در و رو ٩‏ 7 


وان‌رنج برده مر غ درشان دل 
۱۴۴ 


خر گاه فرودین بکلستان زد 
طفل شدو فه پنچه بپستان ود 
یلی کر آب بر رخ مستان زو 
کل هز ارحله و دستان زد 


سرو بن ترا شورانگیز بر آرزوی حسن پرستان زد 
درخاطرش چه‌بود که نا کاهان فرباد بر فراز دبستان زد 
کاخر کتاب درس فرو بندید 
زی بوستان‌شوید که گل‌خندید! 


در باغ کر افسرده نوروژ مه لوی دی افشرده 
کشت چمن شما را فرخ باد ای کود کان محنت. نابوده 
در این بهار باری یاد آرید زان‌بر گکک‌نهیب خزان‌خورده 
طفلی نه‌غنجه‌ای که‌شک رخندش امروز س بکنج لب. افسرده 
دانبدای‌بنفشه خطان کزچست این غنجه در حوانی پژمرده؟ 
رنه اه رن ده 
بینید | گر نشاط هویدا نست ان بت ید اند 


از تر کتازدی بحذر باشید 


اورا دراین بهار پدر باشید 


۱۴۵ 








ندانی زمرغان چرا مرغ شب زهستی نشانی جز 
لت مستان شمان دراه تو کوئی که امیدفر 


" او رز ۱ مک اس نو است 


چهغم گرنداند زيك نغمه‌ش هر 


ارهز هار 


من‌ومر غ شب گر بدرین سررخوشیم ۳-9 2 


۱۴۹ 








روز لدب طنیان 7 نز 





با م ید یت طی‌شود این نشاط که کاهی. 
میکند کارتخت‌دخمه رای زلف ! لش من کاس 
اندرین چند روزه تا ندهیم دل به بدپینی و ببد خواهی 
پیر گرکه زمانه تا ندهد هیچگسان فریب روباهی 
ورنه‌روزی‌رسد که‌پیش‌خدای از گنه چهره ها شود کاهی 


۱۴۳۷ 


ف 





سحر گاه دیدم بت خویش را 
پسینه ژده دلبسوق زا کلی 
بدو کگفتم آن ظره سوق 
چهبایدترا زور ره باغ 
«خندید: کاین ناد کار دلی است 


۷۱۳۸ 


خرامان وشادان برونشد زباغ 
در هوجو کوهرشبچراغ 
دنا ای ی سازدت تر دماغ 
ندارد گلی همچو رویت سراغ 
دل نامرادی بان دود و داغ 








بگوش من آید ز پیری نپیب 
هزار اختر ارزه بش تن 
شدم دوش بردوش بد گوهران 
سموم بلا بر تناور درخت 
بران گل که از کلشن خاطرم 
ی عشق لس او 
دل تابنا کث از بد روژ گار 


۱۵۰ 


چوبینم که‌مویم سپیدی گرفت 
فرو خفت یا ناپدیدی گرفت 
وزان دامن من پلیدی گرفت 
که درسایه‌اش آرمیدی گرفت 
سحر #کاد باخنده‌چبدی ۳ فت 
بافسانه ها می شنبدی 9 فت 
غبار غم و نا امیدی گرفت 


9 


در 0 7 ۳ 
0 له ف‌ 
1 ۲ ۳ و کر 
۱ ۳3 یله و ی ۳ با 9 





۰ ۳۳ 

۲ ۷۳| 

۷ بازم ی از اعتدال آن .. ر ی 
1۴ ‌ بادام بن شکوفه . مه همن 7 


۳۹ ۳ ۰ 
۱ باه اه ,هب 


۳ 2 1 نسایدمان دی 
فشی که ساقی سیمن تن آورد 
تو روز ماه فاخته و 3 را 


۱ در بوستان نوا گر و بربط زن آورد 


۳ ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه 
3 چون لشری که رو سوی دشمن اورد 
‌ من در کنار باغ کنم ساعتی درنگت 
۲ ۱ تا دلنواز من خبر از گلشن آورد 
۷ آید دوان دوان و نهد بر کنار من 
او 9 آن نر گس و بنفشه که در دامن آورد 


۹ 





ساقی که مبررمجلس انس است پیش ما 

چوت روز تبرء که مه روشن آورد 
«مطرب‌طلب کنیم بگویند می‌زده است 

خادم دویده اور )۱ 
صد گونه میوه پیش من آن باغبان پیر 

تا ۱۳ خفتن آورد 
ناد سشحر که بيك نشاط است زان دبار 

بس‌نغمه‌های خوش که بگوش من آورد 
م۹ بز پایم و دور از دیار خویش 

زان اندهم زمائه به باداشن آورد 
از شش ۹ رساند خبر مرا 

زی کیو کوئیا خبر از بیژن آورد 


۱- این‌بیت ازمرحوم ملك‌الشعرا بهاراست که ازمن خواست بیادروز کاری که درشیراز 
بسر برده بود دراین تغل کنجاننده شود 


۱۰۵ 





برای داود 





ای روی ز متا نهان کرده 
و آن چشم‌سیاه‌شوخ‌شهرآشوب 
وآن سنه همجو روز روشن‌را 
هجران تو ای بهار جاویدان 
وز بار غم این تن توانا را 
آوخ که شکسته گشتم ازهجرت 
فا راست تک ارو دل وانگاه 
فرمودت بوسه را پذیرا باش 
| با شودانن که بشمت زوزی 


۰ 105 ۰ 
ور جحشمه اب زد کی ما را 


آمد شب و من دوچشم تاری را 
وز دورت ین دل الا کش را 


ای طفل من ای ستارءٌ امبد 


ز آ ندم که‌درین‌جها نکشادی جنم 


هدجه 


ج وه 


دل بی سبیی ار کرده 
یل کر نان" کرده 
دیر ست ۱ بزیر پرنیان کرده 
بستان وجود من خزان کرده 
فرتوت و نزاز و ناتوان کرده 
ای وصل توییر را جوان کرده 
در سبنه هزار غم تهتان کرده 
آتکو لب تو چو ناردان کرده 
با ما لب خویش مهربان کرده 
سرمست تقاط جاودان کرده 


دن طلعت زهره سپتان کرده 
55۹ فتکود بماه اسان ۲رد 
با کودگ خوش شادمان کردد 


ای ات ات زمسان کرده 


افر خته چراغ دودمان درد 
رنه 


مشکوی مرا فروغ بخشیده 
من قامت سرفراز موزون را 
خون خورده و آن نهال لاغررا 
تا هیچ گزند نایدت بر جان 
هر پند که روزیت بکار آید 
آزاده دی که کهچوئن یست 
شا گردی جرا محبت _ 
بنیاد جهان بعشق بنهاده است 


رت 


کاشانه بهشت جاودان کرده 
در ببال نو ای سر کمان کرده 
بالنده و خرم و چمان کرده 
من خدمت تو بر ایگان 7 
بنوشته و زیب داستان کرده 
بینیش درین جهان زبان کرده 
وین پند فروبگوش جان کرده 
معمار ازل که این‌جهان کرده 





ای از تو آسمان فیروزه 
ناز برورد نقشبند الست 
ی عشق را زبانه ز تو 
ستی [ور چو دختر تا کی 
حفهت ازچشمآهوآهو گیر 
لب باقوتیت لطافت بار 
ییون لان سرا زلف 
روح پرورتر از لبت دهنت 
کگردن وسینه تا یناک وسفید 
ای ده والاشکار نو کرد 
تا لت ای داد 
حل لز. آئننه با کش دادت 
تا مگر عشق پاك بشناسی 


رحمت اری بارژومندی 


نام فیروزه کرده دریوزه 
آرزوی دل جمال پرست 
هم غزل از تو هم ترأنه زتو 
همچو پیشانی افق پاکی 
جادوآسا نه‌بلکه جادو گیر 
از تکلم تبردع | حر ات 
داروی درد عشق یمنی مرک 
زان دهن دلفر یب‌تر سخنست 
نفس گرمت از میانه پدبد 
هرچه زیبا بود نثار تو کرد 
ناز بخشید و مهربانی داد 
از دل عاشقان خس دادت 
تاله شوزنا کک ‏ شناسی 


پنوازیش با شکر خندی 


۱۵5 


مج 





جو خوز شم دآناچهر ز سا کشاید 
چو بفروزد آ نروشنی بخ شکیتی 
همه راز سهفته در رده شب 
ره عافیت بر فرومایه بندد 
سحر که چو چشم فروبسته ما 
سپاس جهان آفرین را چکاوك 
بدشت یم ازباغ بگریزم انا 
مرا نیست بر بوشتانبان ثبازی 
بدل کویم| نیا که دربسته‌یابی 
كِ امروز کاری فرو بسته داری 
چه ناشاد.مانی که ه رمشکلت‌را 
فری آنکه تاری دل دردمندش 


۱۰1 


کره از دل "تاشکها کهاند 
دز فرهی "بر رح ها" کشاید 
سپبده دمان پیش دانا کشاید 
دو بازوی مرد توانا کشاید 
سا کین 
فراز چمن لب بر آوا کشاید 


بر این طارم نعز 


دل دردمندان بصحرا کشاید 
فد بندد در باغ را با کشاید 
کران‌جان‌چواستاده‌ای‌تا گشا ید 
بمان کش‌سر انگشت‌قردا کشا مد 
بلسخندی آن‌شو خ ی 
بروشن چراغ کلیسا کشاید 


درخزأن زند گانی 





هت ی 
چون باغ شد ز سوری و از ارغوان تپی 
بگذشت گفت روز جوانی ترا ونیست 
زیربت هرا و نه از مرگ گهی 
کت و ند ی 
روزی که عمر مرد گراید بکوتهی 


رو شهار 
9 
رور م4 


ازعشق بهره گیر ازآن پیشتر که چرخ 

نندد ‏ بروی تو در شادی و فرهی 
در ۳ و جوانی و در نو بپار عمر 

از عشق دور ماندن نبود جز ابلهی 
دل بر حمال ستن آئن ی است 

دا نا نگودت که چا ول ثر آن هی 


راه دراژ عمر بامید عشق بوی 


تا بر تو هیچگه نبود بیم کگه‌رهی 


دنك در تو شادی | گر عاشقت هست 
خورشید فرودینی و باران دی مهمی 
۱۰۷ 


جان تراست تاب جوانی و فر هی 
بفرست بوسه‌ای برخ هر کجا مپیست 

از ماه اتسار تا ماه ی 
روعشق حوی‌وشادی دل جویوکام جوی 

باشد 7 از مداد ایام وارهی 


۱۵۸ 


ای اه 


زنهار تا برخ مفشانید 


کان ۰ ت رفته سازی 





پرسی که دردمند چرائیم 
ما ان جهانیم 
طوفان گرفته‌ايم وبمردی 
بش ان نهاده دل ما 


ایشوخ چشم بر دل ما ین 


ای دل بگو چرا نگريزيم 
جپل است وناسپاسی وزشتی 
قومی که بر گزیده زهر کار 
خلقی جهول کز بد اعمال 
پا ال ای سار 


نی همج بپر مرد هی دست 


نی‌همچ یی شا ین‌همه‌خودخو اه 


هه 


رحم‌ازچه روی‌نیست شمارا 
آن بر شکنج غالیه سارا 
در لرزش افکند دل مارا 
از ما مخواه چون وچرارا 
پذرفته بار رنج و عنا را 
استاده چار موج بلا را 
وا با 
تا بشگری فروغ و صفارا 


0 


ژاننجا که قدر دست وفارا 
سرمابه این 3 کدارا 
فعل برید سهر سبا را 
خارند بشت دست فضا را 
خود را و خلق را و خدا را 
رحمی است مردم بنوا را 


فرقی‌است مرصواب وخطارا 


۱۵۹ 


چند اریباغ فضل چو ژاعند 
حان ابحوان که خانه‌خدائی 
پنیوش پند پیر و نکه دار 


رما که خسته‌ایم گذشته است 


۷۱ 


در خوش بسته نام هما را 
ی با ۳ 
عیبر رنگ زرق و ربا را 
دسر ننه ام نبا را 
هنتگام کوشش اشت شما را 


ی ۱ 


جح 





کس ی کش بگیتی‌خرد رهنماست 


زشادی خردییشه را بهره نست 





بمشتّش زهحز خاك سرمایه‌ااست 
سی مرو دانای بیدار مفز 
کند خشك نان نرم پاآب سرد 
بثانی بود سیر و سیریش نیست 
شکفتا برهنه تعی نیم سر 
برد رنج و بسیارو پرواش نیست 
تِ همه راز گردان ی ری 
سلیم ات و آژاده وحق برست 
ه پیش ز کس نه امیدش بکس 
فری ژنده پوشی ی کیسه‌ای 
بود خادم خلق و دشت حپان 
خریده است باهایهة جان خویش 
ندارد ز خواهنده ۳-9 دریغ 


داش ۶از هر سودا :گر دست 


بدلش‌آندرون اندهی‌جانگزاست 
چو داند بلا چون نداند بلاست 
به‌پشتش‌نهجز ژنده‌هر گزقباست 
شناسم که تا نیم شب ناشتاست 
یکین و اینش بسنده غذاست 
ز دانش که ببحد وبی انتهاست 
که‌هر کز نهدر ندصیف وشتاست 
۳ ندا ین چست با آنچر است 
3 ازمان اوتا کجاست! 
حوانمرد و درا دل و بارساست 
جهان‌چند| گرجای خوف ورجاست 
که در کشور معرفت یادشاست 
بکر کاه او هر خدمت دوتاست 
گران کوهری کش‌جها نی‌بهاست 
خر بدار | گرچند سس بینواست 
نه بازار او حای بیع و شراست 


۱ 


بپنگام بخشش ز گوینده مرد 
ارسکی‌مر خ بر کوه بششست‌وخاست 


زهی سر زمینی هنرمند خیز 
فروغ هثر قافت روز نخست 
بده فرن بر پاس گنج هنر 
زها اش داش افرروخته اند 
پزشکی زما در جهان یافت ارج 
ببین مانده از روز گاران پیش 
بسا دانشی سرد خفته بگور 
از ایشان بگوش دل آید سروش 
ز داش جهان را درخشان کنید 
ز نادان مدارید چشم امید 
تو فرزند مائی هشیوار باش 
همه چشم ما سوی کردار تست 
ژمتن.دا بو اور بجرخ بلند 


مسازات نم سکذران روز کار 


روان سای ور و عم مدار 


۱-۳ 


به جه چه 


ساد اندرش این کلام رساست ۲ 


بر آن کهچه‌افزود وزان که چه‌خاست 


فری‌خالكابران که دانش‌س است 
بایران و این گفته‌نی ادعاست 
ستادیم و براین جهانی گواست 
ز ما رونق حکمت و کیمیاست 
بسا صعب دردا که از ما دواست 
بهن؛ اشهر افتار ودرا ۱۳ 
که ازتام او ۱ 
که امروز. هنکام کارا 
که شم هنر بافروغ وضیاست 
که نادان سباك مغزوپرمدعاست 
ترا زمبستاد ,ماء ,کنون ۱۱ 
که فرزند خود نورچشم نیاست 
که داش توا له ۳ 
هار ارات 


نگه دار اد مردان خداست 


1۳۹۹ تّ 


ی 


را کون افت_کوتتشعا 
ة ها کرادت ده برگی از چهناگلن 9 


زانکه پیش پاوهاو را ؟ژونک 


نرم نرمك میرسد نزدياث من 


کیست؛پرسم.باد کو, بداوست, اوست...! 





۱ 


فرزند روحانی من 





۱۴ 


فرزند من آی رفته پی شوخی و بازی 

هان تا نکشد بازی و شوخی بدرازی 
اندرز من از بهن تو اینست که زنپار 

بسا سفله سازی بحوانمرد نتازی 
این خانه خدابان 2 بی‌هنر آنند 

از یزدی و گیلانی و تبریزی و رازی 
رای و رأستی و دانش و دین را 

"یر ند تنی 
تاد راد اف مد سا 


خود بین حقیقی و خدا ترس مجازی 


جمد قفرومایه سازی 


اینان ثه برا نند که کشور شود اصلاح 

تا هیچ بدین مردم بد کیش نسازی 
نازند کر ایتان همه از وا ار 

زنهار تو جز از هنر خویش ننازی 
فرزانگیت هست توانا شو و هشدار 

تا هیچکس انا نکند دست درازی 


مس 





ار عبدالعظیم فرش 


۱۹۹ 





سالبان شاد زباد لین هنری مرد ادیب 
خازن گنج سخن بخرد استاد «قریب» 
شاعر و نحوی دانا و نو سنده راد 


سم 


۱ سخن ارای وسخن سنج وسخندان لبیب 
هیچ | کردرسخن مردم پیشین گرهیست 

ات اه باز گشاید سر اگوی ی 
ای هنرییشه کزین نادره کالا که تراست 

همه را شادی جانست و ترا رنج نصیب 
دلفر بیست سخنهای تو واین‌بس عجست 

ژانکه نبود بدل تو نه دروغ و نه فریب 
اد بیماری جان ازتو شفا جوید خلق 

ای مبار کك نفس و روح نوازنده طبیب 
نظم بجون ات 5 عالم بالاست هسیر 

چندا گر آب روان‌روی نهد سوی نقیب 
1 آفر دن تو د دل افسرده قرار 

سحن از هم کسلد کر نود از نو نپیب 


۳ 


۳-0 


ای به استادی یکنا و بدان‌اثی فرد 
وی بمیدان هنر:سازان بی هیچ رقیب 
ای ترا پارسی آن پابه که استاد شهید 
وی ترا تازی‌آن مابه که بحیای خطیب 
ای و داش نازنده چو 9 و 
وی خرد برتوبرازنده چو برسوری‌طیب 
رنج شا گردی بایستةٌ تو روز شباب 
فخر استادی شایستةٌ تو گاه مشیب 
شد بر افروخته از سعی تو بازار هنر 
ز آباریت گلستان ادب نغز و رطیب 
هر کحا جهل کشد سرتو بدان درپیکار 
هر بژوهنده داش را عمخوار و حنب 
این بقینست که باچون توئی‌استاد سخن 
بزبان پدرانمان نرسد هیچ آسیب 
ای یل و داتته رازی مس 
کرهعرت 
دا اش ور که آثار رده بارس 
ناخوشآ بندو گران گرددودواروعجیب 
ره متا راز 
شاخ بادام به آئن شود و شاخ سیب 
با توا نده باغست ننوروز هزار 


شاد وا را مان ای هبری مرد ادبت 


۱۷ 


ری اه 


سس 





میوزد بر تن من باد زمستانی 
من ز طوفان حوادث نپراسدم 
برف‌پیری بسرم بارد ومن‌حبران 
باد ۱ باتی در گوش دلم کوید : 
ی و ۱ 
وین دل تافته از عشق تو درداید 
وه کزین ح هدر گشته 
دانش وحواستهمن‌را ستوه آورد 
۱ ن بخرد آ که که‌حقیقتر ۱ 
کای‌برهنه‌تن آراسته جان‌بر گوی 
دانش اندوزی گویند که‌ناجبزی 
تااز آن‌ترفروما به‌چه‌نعمت بافت 
رنجها برد که‌با کش تزمان‌هر گر 
داستانهاش بگوش تو فروخواند 
دشت بازدهمه بر مخشش‌محمودی 
آریازاتم هد ان ۱۳ 


۱۳4۸ 


> 


پلرر اس ار ان ۱ ۳۱۰۲ 
عاجزم | کنون از باد زمستانی 
که چه‌بنوشته مراچرخ پپیشانی 
چندای ب رکف خز آن‌دیده کر انجانی؟ 
باغ را گاه تهی دستی و عریانی 
روز دمسردی و هنگام پر شانی 
تاچه بار آورد این 


وا و 


مایه یشیمانی 
و ءكث زفراوانی 
پرسد آزمن سخنی‌چند به‌پنهانی 
چیست‌برمغزی وانکه‌تپی انبافی؟ 
محر 5 ۳ که بندت‌سلطانی 
| سح ری جوانمردخراسانی 
ننهد کاخ سخن روی بویرانی 
رسم شاهنشهی و راه جهانبانی 
کذبگزمانه"نکهداراش‌ارزانی 


مرد را نیست برازنده چونادانی 


مه .مج 


۵ 


9 


ی کنشکوسدا کبس کوین 
بنگرآن پر که در مزرعه دانش 
چپره بنهاده بدانگونه که‌حبت کت 
یشت خمیده وتن زرد و برشته لب 
دوجهان بینش گرائیده به‌پیماری 
خوانی آراسته رنگین جوانان را 
نه پذیرفته کگرانان توانگر ۳ 
واتز نا نی که چنوتیغ بتیزی‌نیست 
هفت اقلیم سخن در خط فرمانش 
مس وبیمار وتهی کیسه و خرسند است 
فری‌آن مرد هثرجو که بدیداراست 


بافته این‌همه فشر از هذر وداتش 


تو بمردان هنرپیشه چه میمانی؟ 
آستین بر زده و رفته بدهقانی 
«روی‌زی زشتی وآشفتن‌وویرانی» 
کهر با گون‌شده آن‌لعل بدخشانی 
عسهرش سرختر از لاله نعمانی 
روز هر روز فرا خوانده بمهمانی 
نن در" کل تار بت بدربانی 
راست چون ابربهاری بدرافشانی 
اسشت آراد .کل وت مان 
که دو داده خدانعمت دوجم‌انی 
فر یزدانش ز پیشانی نورانی 


تا تو از کسب هنر روی ی 


۱۹۹ 


آداهگاه استاد سخن 





۷۰ 


صبح کاین چادر نیلی ز فلك بر گر ٩۱‏ 
سیپی را اثر از صفحهٌ خاور گیرند 

آب یاقوت برانن‌سقف شبه کون باشند 
تبره دامان افق در زر احمر ۳۹9 

نیزه باران سرا پردة خورشید بقهر 
تیغ بر فرق سپیدار و صنوبر گیرند 

مو کب روز ز که بز شود و چلجلگان 
تهنیت ,را سوی تاه فلا ۳ 

سر سرو ان فاختکان 0 ات 
تا نا کستری سم ۱ ۳ 

دلسدان کر ۳۳۱ 


ی 
4 


شانه ۳ خرمن مواج معنمر 0 

,کویه‌ها با کی ی ۳ ۱ 
با همه ۳ نورسته که یایند ماع 

نیسندند که تاج از در و کوعر کر ند 


کی ی دانا ی مات یمد 
مجلس انس با ین تر و بپتر گیرند 

ی اج واه طبته 
جای در پای درختان تذاور رن 

می نوشین کپن سال بیارند و نخست 
حا سس اد شوا فلت فر #گیرف 

تغمه بارید از بنجه 4 مطرب خواهند 
غزل سمدی از نای نوا گر تج 

خسرو ملك سخن|نکه ز بااش را خلق 
تالی تیغ شرار افکن حیدر گیرند 

هر شت سحدشٌ ش نادره. گویان جپان 
همدچون مکتسبان‌خامه ۹ 

#ساشس که‌حران زا نمود.در ان راء 
روز هر دوز ازان عوه نو بر کر تفن 

ز غزلهای روان برور او زنده دلان 
رفص در پای خم و بر و 

یند او ار 
فعل را پایه و بنیاد ز مصدر گیرند 

پارسی را بجهان رونق و آوازه از اوست 
کار ۱ 


دب چست کهور کنجش فسشت 
همه‌زان گنج 0 رک ره 


۱۳" 


۱۷۳ 


فری‌آن مردم دانا که چوم رک[ بدشان 

لب ببندلد ولی زد اکی از سر گیردد 
در موزون سخن را که بها نتوان کرد 

نفروشند که شود در مرور اشر ۳ 
شاهبازان قوی ین دراج شکار 

شکمان آیدا کر صعوة لاغر گرند 
چون ندانتد عبادت را جز خدمت خلق 

مزد | کرءکین‌ند از خالق ۱ کبر کر ند 
هفتصدسالو فزونتر چو بضبند بگور 

خط تشریف ز شاهنشه کشور گیرند 
سعدیا راستی ار کاخ نوت باید ساخت 

شاید ار کنبدش از چرخ فراتر گیرند 
این‌بنا کشت گراز کوشش«حکمت» برپای 

مردم‌پاری از آن‌حکمت دیکر گیرند 
حق استاد که بر کردن هک واتشت 

چون گزارند ز حق اجر موفر گیرند 
ای خداوند ادب ابکه قوافی از تو 

میا اد و تشیوانتی شکر کر ند 
5 سخن زنده بود نادره دیوان ترا 

بستایند و پبوسند و ببر در گیرند 


"۰ 


روزسعید 





بجنگ من افتد ا گر دامنش 
اسر ار ار 
ازقر نید وی لش 
اکر بینی آن کیسوان سیاه 
نو کوئی که آئینه‌ای‌ایزدست 
جهان‌راچوآن چهره کلزار یست 
که نگرفته کام از لب نوبهار 
محن خیزد از روز افسرده‌اش 


نه بینی که بلبل ز بغمای باغ 


کنی عمری ار خدمت روز کار 
تن بالك را پیش او ارج نیست 
فری آنکه نفریبدش چرخ پیر 
پلیدی نیابد بدامانش راه 
ز دانش سیر دارد از عشق تس 


ند و نيكك سنجد تمعبار عقل 


جهان کی رباید زچنگ منش 
دمد صبحش از چاك بیرآهنش 
ز سیماب کردند کر تن 
فرو هشته بر سینه روشنش 
سیه کرده چنگال اهریمنش 
نه‌آن لطف در سوری و سوسنش 
مار اج دی مبرود کلشنش 
بللا زایه از شام آبستنش 


ثیابی جز از مرگ پاداشنش 
وزین‌خود گناهیست بر کردش 
بر اوکار گرنیست مکر وفنش 
۳ نگیرد دل روشنش 
نبائد حهان چبره بر جوشنش 
خزف در گوس به برو بزاشی 


۱۷۳ 


«سی‌بشد خفتداست 





توقای باندرز باشد سخن کدنف 
سری گرم درعشق چون‌آذرش دلی‌سخت در کینه چون آهنش 
۵ ه ه 
چوآن پا کدل مردهندی نژاد 


کذ نازیدیر فضل ۱ ۳۹ 
۰ دسمس 
همه هند را یکسر آزادساخت 


بدان دوك و آن رشته وسوزنش 


0 


۱۷۴ 


شاهنشاه 

شاه که‌دانش بژوه و دادستانست 
هرچه‌ستمگرز باس اوبهراسست 
مت بی‌م رخدایرا که دردن عد.ر 
را ده نام نش 
کاممپالك چو اردشیربزر گست 
ایپسر آن‌پدر که‌صیت بزر کیش 
در دل ابرائبان برای تو شاها 
بردرقصرت هما مدبحه سراست 
مظهر عدلی شها و سابه یزدان 
شاه نکودانداین که کشورامران 
خانهٌدادست‌ودین ودانش وز بذها 
دانش از آن‌هردو برترست که داش 
علم گران کوهریست آری کورا 
بخت‌توخندان‌شها که‌مشعل داش 
تازه نهالی که کاشتش بدر شاه 


ببر کهنسال‌را سریی همه شور ات 


بخت همایون او هماره حوانست 
هرچه هنرور ز پاس او بامانست 
شاهی چونن فراز تخت کیانست 
ژیشت دمیم خسروان حپانست 
روز مظالم چوشاه انوشه روانست 
درهمه قطرحپان‌دهان بدهانست 
مهر و ستایش با شکار و نهانست 
برس ر خعمت‌عر اب مر ثیه‌خوانست 
فن همه برخلق روز گارعنانست 
خاک آسوده از گزند زمانست 
برتن کهسار وروی ات شارت 
برتن کشور بسان‌جان و روانست 
مشترع اند ۳1 شمت حانست 
برسر این خاك باك نورفشانست 
ادا از فر شه درحت کا(انست 
مزدجوان‌را دك همه هیحانست 


۱۷۵ 


گر یر ستم کندآهنگ 
ور گنهی‌رفتو کس‌مسون زخطانیست 
تا بچمن سود از نسیم بهاربست 
ذر خدائی هماره تا تو بود بار 


شیرقوی‌پنجهرا از آن چه زباست 
عفوتویر ان خطا جوخط اما 
تا که ببستان‌زبان ز بادخزانست 
تا که جهاست و ور کار ۳ 


۱۷۹ 


بیمارستان خیریه نمازی 


تسس ست 


خرما سرو ی کز آن آراش بستان کنند 
رتاش که اورا زینت ایوان کنند 

جاودان بر پای باد و استواد بو بی ند 
کلبه‌ای‌کانجا غریبی را شی مپمان کنند 

نامرادیها کیرد هر کز اون دل سراع 
کاندران باران یکدل رازها پنپان کنند 

تا حهان باشد بود رخشنده و کیتی فروز 
تن برتبت سایةٌ بزدان کنند 

بسشمار استآفتاب وسایةٌ بزدان یکیست 
این صفت را و یه شاهنشه ایران کنند 

بپلوی انقاه دریاادل اه ان بن نوج 
چشم برحکمش نندو گوش‌برفرمان کنند 

ای اوار سناش دی ری رود و 
تا درودت بشمار و حمد بی پایان کنند 


۳ چ 


۱۷۷ 


با و ۱ 

زا که شاهان نام را از دادآ بادان کنند 
خانه نداد ویران رد ارو توت 

مردم این خاك کهن را باز ! بادان کنند 
داد چون باشد بر آرند آبها از زیر خاله 

دشتهای خشت را مسر سراستان کر 
خوب کرداران نمازی وار در بهبود خلق 

سیم و زر پاشند تا دارالشفا بنیان کنند 
جمعی از دانا دز شکان تک اندش را 

در صالاح کار ها با خوش همدستان کنند 
سدی از دانش بروی رنج و بیماری کشند 

رشهٌ هر درد را جویند ویس درمان کنتد 
بر نو آموزان پیاموزند اسرار عثر 

عالمان با عمل از طفل ابجد خوان کنند 
معدلت گستر شهنشاها خطیبان بی‌خلاف 

خطبه بر نام تو پس برنام نوشروان کنند 
هرچه دشواراستآسان کرده اینمانت بلی 

کار های صعب را با نیروی ایمان کنند 
این سخن از گفتهة پیشنیان در خاطر است 

زسد ار هر مردم بگوش جان کنند 


۷۱۷/۸ 





تحص حیحص حبص 


۱۷۹ 


سماع بوعلی 


شنو-از عرم تجو باشعی ادلاویر 
که‌از نا مردمان و ت 


بهایان شد شب دیجور و برخاست 





درای کاروان بر خیز » برخیز ! 
ا گر چون پور سینا دانشت هست 

د خود بینی تورا پرهیز » پرهیز ! 
ها 

چوجام می دهی لبریز » لبریز ۲ 
۳ جان را شست و شو ده 

و روان زنده‌است هرچز ! 
ی رت 

که عقل و عشق را با هم در آمیز ۱ 
دی او فد 


رهی تا حشکوی شیرن و پرویز ! 


۱۸۰ 


دررثای رفیق 


19 بزی رکنبد گردان ثیست 
تس بنگری بناصيةٌ .۳ 


در نوبهار ال صفای باع 





ویرانه‌ایست پهنه این گیتی 
در این جهان تیره طوفانی 
درنده خوی بینی و بد طینت 
چشم رمد گرفته فراوان است 
سختی کشیده مرد هنرور را 
تس داز وا زا 
ش‌نیست ک و گرسنه‌نخسبد زار 
ای سوخته ز آتش تو مظلوم 
تازی سمند ظلم و نمیدانی 
رت مور خرد را که بازاری 
ایدوست کز میانهةُ ما امروز 
در سو کواری تو هنرمندی 


در هجر تو شکیب بود ما را 


بت جورروز گارپر یشان تست 
نور سعادت آور ایمان نیست 
برشاخج عندلب نواخوان‌نیست 
جز دد دراین فراخ‌بیا بان‌یست 
مرد سید نامه فراوان نست 
طفل ی کجاهنوزش دندان‌نیست 
کحل رمد زدای سپاهان‌نیست 
درد که جز خدای‌نگهبان‌نیست 
امید آزمایش و جولان نیست 
وز جور زورمند هرآسان نیست 
این‌راه ورسم مردمسلمان‌نیست 
کاین جور برخدای‌توینهان نیست 
حاأ نست‌وحان شیرین ارزان‌نست 
رفتی روط نسست 
نسود که‌چاك خورده کریبان نست 


هس حز دوروزی اینجامهمان نسست 


۱/۸۳۱ 


۵ ریاء اسمعیل مر آت 





۱۸۳ 





دود ار مرگ در خانهٌ مرد سفری 

رنه ار خفته بهآ سایش خود را یکزی 
دفر نا رود اند اک ساره مر 5 

پنجه اندازد بر خاوری و باختری 
من بر آنم که روان فلکی هر گز نیست 

جون تن خا کی‌عمریش بدیین مختصری 
ور بگویند چو زانسوی خبر نامده باز 

چیست آنجا بجز از نیستی و بی‌اثری؛ 
چون خبرها همه سرمایهة رنحست وملال 

ای خوشا لذت بی دانشی و بی خبری! 
سید هاشمت گفت روان بانده است 

از چه باور نکنی قول بدان معتبری 
تو برنج آندری ای مرد که هنگام رحصسل 

مر گت را دای ار تک چاره گری 
اس سفر رامش حانست وچه درنبمه راه 


جند روزی بذرکگک آفتد مرد سفری ٩‏ 


سس مس 








هت 


ای رها کرده همه گنج‌جهان ان 
جه به از ننکی نامست که 8 خودسری 


راست کووراست بیند بش وج ز آزر است‌مجوی 

رز ز نامردمی و بد گهری 
کساگرباتو بدی کردچ و کارت نیکست 

هد اعکی اانسقت کواردرگتری 
ور خونی از داد گر بحون جوی 


بیش اوشکوه بر از زشتی و بیداد گری 
رو فرداورکه 1( 


1۳9 ساسقری 
در دل دوست جواد تو وخویست بحاست 

حاودات ری 
کل کجا مرگ پذبردچو ازوماند گلاب 

این بیامی است که آورده نسیم سحری 
ی با ود این شضر که آز تربیتش 

شاخه‌ای تازه بار آید و گردد ثمری 
داشت ستان هنر فخر بمرآت که بود 

رو دلشی آئينةٌ از زنگک بری 
در زهس اسناد ,شود 


سر بسن افراژد ازاده حوان هنری 


۱۸۳ 












8 ۷ 1 بر ت 
ها ۱ و 


زو زاو ۲ ۳ 
۲ ۱ 


4 
ن اه 
۷2 


کهنسرده‌استو 


19 
7 ۲ 
۱ 
۱ ‌ 


۱۸۳۴ 






۹ که درو خفته 0 " 
ستارگان فروزان اسمان دیدن 
ختام کی دس بای دانی چیست؟ 

و شکسته و رنجور و ناتوان دیدن 
کل شکفتةٌ سیراب نو بهاری دا 

و( دمسردی خزان دیدن 
۱ نوا زننده رت فقل 
شکسته ای و پريشیده آشیان دیدن 


بجای آن بر از مت دوست 
ری رارق از تفا آاقیشن 


ی 


ٍِ + 


۳ هت ۷ 


۵ 





و۳ 


۱۸۹ 


دررثای محمد فزونی 


کت وی 


ور بغا که خورشید تابان نشسته 
رها گشته تبری ز شست زمانه 
ادیبی بخالك اندرون رخ نهفته 
ادب مر‌مزارش بماتم ستاده 
هنرور مر اش قلم برشکسته 
1 ی‌ای کران قدرمردی که 0 
زفرهنگ ابران بجا بود کی 
توبرپاسآن گنج تا زنده بودی 
حپانشد پر آواز نام دلندت 
بخوان نوالت بی ریزه خواری 
فرو برده سرها بکرنش که نجا 
یکی جشن بر پای بنم بمینو 


زبان اور نز 7 سعد‌ی 
ات رادی و قپرمانی 
ار ی جنت تک 
کسترسستان‌شادوخندان 


همان تس لعت رح بر کار 


وا خالانده برایرآن‌نشسته 
"که بیکان اوبردل وجان‌نشسته 
بح فنا مهر تابان نشسته 
را ارب 
سخنو دردده ی سان شسته 
ند‌یدت زمانی تن لته 
که برسرش گردف راوان‌نشسته 
شب وروزهه‌جون نگهبان‌نشسته 
تو بیمار ودر کنج تهران‌نشسته 
گروهی ِ گیرومسامان‌نشسته 
کگرانمایه‌ای برس رخوان‌نشسته 
کیجا خواجه‌برصدرا بو آن‌نشسته 
خداوند کلك در افشان نشسته 
سخن آفزین خراسان نشسته 
ار نار بستان نشسته 
بهمدوشی سح لمات سسته 
کنارش مرستیغز لخوان‌نشسته 


۱۸۷ 


خوفکنده بر عارض آنان که گوئی 
تو در مجلس بزم ار نامداران 
۷ و ن‌از ین‌روضهرخ‌بر گرفنی 
همی سنمت ای ۳ پیمین 


تو خود ژزنده جاودانی که نامت 


۱۸۸ 


بسک گلی قطره باران نشسته 
چویکتا چراغی‌فروزان‌نشسته 
تن آسان وخرم برضوان‌نشسته 
که بامصطفی‌شادوخندان نشسته 


چوديپيم برفرق ابرآن نشسته 


4 


رثای ۳ هار 








آن مرغ نغمه سا ز که بر شاخسار نیست 
خاموش از آن‌شدست که دیگر بهارنیست 
رکه بتی نو نا 
اقلیم شعر را بجز. او "تاجدار یست 
خج که سته هه در ده لس راک اه 
ک زا ی ازمرگ بارنیست 
در زیررانش خنگ سخن توسنی‌نداشت 
و هراسد سوار نیست 
هی قطره‌ایکه نوق ز دربای طبع او 
یرون فیس کهرآشاهوار 2 
ای بادشاه فضل که در نثر و نظم تو 
باک (عشاشت تواباک خن مستعار ببست 
دهرت ز رنج سینه بیفشرد وتن گداخت 
عافل از آنکه سینهٌ توبی شرار نیست 
ر طبع تو نبود 2 کافرین نگفت 
فست 5و بماتم تو سو گوار نیست 
۱۸۹ 


دیوان دلکش تو مهین باد کار توست 
و اندر زمانه پهتر از آن یاد کار نیست 
خنکت جهان نورد ادب بود رام تو 
نا زنده بود خاکت خراسان بنام تو 
یکتا سوار چون تو جهان ادب نداشت 
جزازتو وصف عذق شنیدن طرب‌نداشت ۰ 
ار زدی بجان غزل سوزنا کی تو 
9 سوز رانوای خوش مرغ‌شب‌نداشت 
همتای نو و ز‌ تعی اوران عصر 
شعر بلیغ منسحم و منتخب نداشت 
خرکی ی کر ۱ 
جز آفرین وتحسین هر کز بلب نداث 


در مک تو حزسخن تازه کت نخو اند 
اشعار بکر از تو شنیدن عجب نداشت 
دسا ات روز ولا ستفی دا تن تو را 
بکدم‌ثم گنه شت.که بی تاب وتب‌نداشت 
روزی نشد که بهر توآزرد کی تخوا 
بکشب نشد که خاطر تو ملتهب نداشت 
کال پیرهن درد زغم جانگزای تو 
شیون کند هزار بروز عزای تو 


گویندة د گر چو تو شیرین سخن نبود 
کس جز تو باد گار ز عصر کپن نبود 


تو راز دار حسن جهان بودی ای بهار 
از کلك نقش بند تو حسن آبرو گرفت 
شیرین نداشت جلوه ا گر کوهکن نبود 
خود نام لات و عزی نشنیده مانده بود 
هیچ ار سطبر بازویآن بت شکن نبود 
وصفت خروش آب رساندی بگوش دل 
وزنه « سیید رود ؟" چنین تعره رن شود 
شعر تو باده را طرب انگیز جلوء داد 
وان مایه خاصیت به نبید کهن نبود 
ان خامهٌ تو کشت « دماوند » سرفراژ 
کوهی که آهنین کمر و سیم تن نبود 
هرانجمن که شمع وجودت برآن ننافت 
وجد و نشاط و شور در ان انحمن نبود 
دلها ز شادم‌انی لبریز خواستی 
چند ار بدهر سهم تو غیر از محن نبود 
بزدان نو را مقام بخلد برین ناد 
بام‌طفی بخلد برین همنشین کناد 


۱۹۱ 


رنای احمد بهمنبار 


روشن دلی که دیده بینا داشت 





دا ۱ حوزءة دانش را 
ذوقی‌لطیف وطبع‌روان‌چون آب 
کش را اوه ی ۳ 
آسود کی ز کنج قناعت بافت 
بس رازها که تیره شبان تاصبح 
باهر چه دوست یکدل‌ویکرو 2 
عزمی چو کوه سخته ویابرجای 
دست و ادلی "فشاده ربانی رم 
جانی گرفته زیب ز هر یکی 
پر بود ز ازدحام خریداران 
زین خا کدان باوج فلك برشد 
رت هماره دوتا کرده 
خط امان ز ساقی کوثر مود 


محمود مرد احمد بهمنیار 


۱۹ 


در خاك رفت و ما را تنها داشت 
نام نبك خوش بر آوا داشت 
اندیشه‌ای بژرفی دربا داشت 
وتا تکان وی تبرا داشت 
شرزمند گی ز عجزو تمنا داشت 
ماه سنا عالم الا داشت 
باهر چه خصم رفق ومدارا داشت 
طبعی‌چو اب چا بت و بر ناداشت 
نتری فصیح و نظمی شیوا داشت 
خلقی ز هرچه عیب»مبرا داشت 
و کان ای کهپردره و 
۹ او طنبعت عنقا داشت 
4 وگ اد تا داعت 
وز مسطفی بپا کی طفرا داشت 


کاو راه با خدایتعالی داشت 


ببس 


ای مهر 





ای مپر , چهر روشن‌زی ما کن 
ای بردة کبود فلکک بشکاف 
بیشانی سپید افق را باز 
بفروز ای چراغ خداونسدی 
هر با و ای ولا دا 
ر بط کرفتة قاری را 
0( 
ایدل که از کست سر خواهش‌نیست 
امروز کارزوت بر آوردست 
سرییش نا کسان چه فرود آری 
زی‌بارو زی خداء دل وقامت را 


ک رکردش‌جهان بمرادت نیست 


وذ تیغ کوه روی الا کن 
چهر عروس چرح هویدا کن 
ار؟ گید رو ز کار مصفا کن 
ک کشت حهان را بیدا 3 
هرزشت خو که بینی‌رسوا کن 
از روشتان عالم ان 
ب رگیر و همنشن, ثربا کن 
و خاک در دهان تمنا کن 
اندشه تباهی ف را 
زین خوی نایسنید یا تض 
این را دو تا وا ره 


روزی ال و میارا کن 


پنشین وطرفه بازی گردون دا 


با مردم 


زما ق الا و 


۱۹۳ 


ستارهة سهیل 





۱۹۴ 


شبی آن سیاه گیسو بگشاد رازبامن 


دل او برقص انبر به نوای آرزوها 


لب مهربانش لرزان ز تطاول لب من 
شده گیسوان پریشان زنوازش نسیمش 
4 ۳ عشقیاری ز ی سر هرا 


سر نازنن نهاده و صفا شانه من 
که بگوش من تواند سخنان نرم گوید 
دل وجان فدای باری که ز با کدامنها 


سخن ار زعشق کوب همه راشره گوید 


سخنش‌همین که شادی‌نکند چودیرپاتی 
چه کنیم تا آزاین شب اثری ساد ماند 


چو ز جور روز پیری تن ناتوان بلرزد 


چه‌شود که تابث آمشبنهنهیم سر به بستر 
که زمانه دیر نا کس سر دوستی ندارد 
بسه ستارة یمانی نکویم ده دیدشت 
که بیان دیدن همه آرژو برد 


‌م 


بجوا بکفتمآری» هوسی‌چنین بودخوی 
ز بت ی که از دهانش همه بوی عشق! ید 
بارس شبی رآ سفن و بسک کی 


15 زباغ 1 خبزد و ۳ ستّاره زاید 


مگراین‌شنیده‌باشی که‌سهیل تاسحر ده 
یکسی نم یگفاید ز حیارخ نکو را 
نزده خروس نوبت رخ کارین وود 


که هزار ناز باید بکشند خوب رو دا 


سحر آن گریز باشد ز بر افق هوی-دا 
چو فرشته‌ای ستاده ستیغ کوهساری 
فروغ همچو دری سیف سته دراه 


سفا بان اتکی که فند ز چشم باری 


ز یی نظاره ما را نرسید تم ات سا 
بامید که بر ما ص دلتوازی 
بزبان چشم بااو شدیم راز کستر 


چوخوش‌است راز گفتن بزبان بی‌زبانی 


۱۹۵ 








2 کب 
"زان رنجه شود بال تذرو و سم آهو 
مرغان بگریزند ز بستان و نیسابی 

نه فاخته بر سرو و انه بر تود پرستو 
کبکان خرامنده بخسبند بکهسار 


در دشت بفتند غزالان ز تکاپو 





پنپان کند این‌هفته به پشمینه بت من 
آغوش و بی نرمتر از سینه تیهو 
عاساز کند فسهٌ قاراج اه 
هردم بدود باد از اين سوی با سو 
در باغ همه خنده و فریاد فرو مرد 
ات 3 
۱۹۷ 


ا ۷۹4۸ 


آری چو ز باغ آن سلب سبز 1 

ید جوانان به نشنندد بمشکو 
چون چپر؛ خور زرد شود گر دهم | بند 

بتاران جوانهرد دل ۱اه اس کو 
ی من دا و بسراغم 

آن دلبر طناز سیه چشم سبه مو 
نشیند هر 

هم پیرهن ازشانه و هم شانه ز گیسو 
دیر آمده را زود به ی ونم و 

با بوسه بپرسد لب من حال لب او ... 


اج اج ما۱ 
کوک 


+ 


سر مست بهاران بدم آنروز که من را 

طبعی هوس الود و تنی ود شرو 
ابنت بخزان دلخوشماز | نکه تماننست 

و تور خر »9 ۳ ور رد 
5 تک ون ان قصه بیابان و نماند 


جزیاد ز من اندر دل باران وقا حو 


تن و جان 

یت کو بم که درتنم‌جانی 

تنم از دست جان فریاد است 
من از این درغمم که کار هرا 
بهر من عم ی خطر گنرد 
۲ بتنن ار بزاید" هبم 
5 استند ماه نوروزی اس 
بار ها گفتمی جات ی 
تبزیوی است طبع سر کش من 
مرغ کانده ر عم شکسته برست 
گس اند اکرش 
دل‌پر از و , ليك دریم 
در تنم تاب رنج بردن نسات 
سر گرانند دوستان با من 
نه بباغ اندرونم آرامی است 
کر بخاموشی اندرم گویند 
وردمی بشکنم سخن را ففل 


هان و هان بنگرید بردل من 


۳ ۳ از ماه و 
نه پرشانتی نه سامانی‌است 
تا بگویند او گران خانی‌است 
مرو را کودکان بکسانی! 
5 ردیر رهام بان است 
دلمن را هوای جولانی است 
وین جهانش فراخ میدانی است 
بهراو بهن دشت زندانی است 
۳ ران‌خنگک ناشرمانی است 
تن بهر کوششی هراسانی است 
چندم ار همت فراوانی است 


1 مرا ار در شا ژ است 


نه مرا شادی از شستایس ات 
در 9 های بنهانی 


برمن رش 


۳۳ 0 
یی 


ز 





جسنجو 


۹ و بار آشتا جوم 
ان وفا 9 مپربانی را 
تاکی بنکمان که برد حلتر, 
بای شده کوح حقدقت را 
اسلانشن جاودانی ار خواهم 


زین خانه درون نبا ید اوائی 


نه رین" وین تنهوبر فر ازتچرج 
چون‌نست‌خدای کس‌خدایمن 
دانم 5 دل مرا خدائی هست 


بنشینم و راز افرینش را 


۳+۰ 


درد دل خته را دوا 99 
و( در پا 8 
بر کنو و راز ماورا جوم 
بکروز بکم آژدج جويم 
در کب قدس کبریا جویم 
ببپوده در آن مکان کرا جویم 
گم گشته‌خویش را کجاجویم 
برهرژه خدای کس چراجویم 
در آرژوی دل آن خدا جویم 


در دبده مار آشنا 9 


عنوان 
بخش‌اول - جوانهها 
شکاو 


زر 
سیت: 


افسیانه ناتمام 
استاد شاعر نت 
از روی سرمشق استاد 
بر خیز 

بدررقه يك فاور 
اشای 

خرداد ماه 
شادیها 
اتومسیل-ری 

نت دهلی 

چند رباعی 
چلجله‌ها 

روح شاعر 
بگوینده‌ای جوان 
ایرانیان 

ژزبان نیز 

باغبان و گل 
حاطرات اک مشوت 
ماه 

وقتی درجوانی 
خواب 

بایان اسیند ماه 








صفحه | عنوان صفحه 
هنوز 1 
۱ مستی دودح 5۹ 
۲ رهنورد من 5۸ 
۳ بدوست سافر .1 
۸ کور ۲( 
. ببکار کتا بها 1۵ 
۱۳۲ اشكت ومروار ید ۷۳۱ 
اف بپارغمناك ۱/۳ 
۷ ایآزادی ۷۵ 
۱۸ چشمه ۷۳۷ 
۰۶ | کنار تخت جمشید ۷۳۹ 
۱ زندگانی من ۸۱ 
۱ شاعر وعشق ۸ 
ی ۸ 
۳۵ وتان کرد ۸۷ 
۱" دراحت افکن ۱۰ 
۳۸ عزم وثبات ۱۰۸ 
۶۰ بخ ۱۳ 
هر ۱ 
۳ | بی‌دل ۱۱ 
0 بخش دوم - ب رگهای سبز 
۸ | شوخی با آفر ینش ۱۸ 
٩‏ | فال شاگرد مدرسه 1 
۰ | زیر آسمان باختر ۱ 
۱ "| فر دوس شاعر ۱۶ 
۲ ۱ بپار طفل بتیم ءِ۱۶ 


عنوان صفحه عنوان صفحه 





مرغ شب ۳ استاد سخن ۱۷۰ 
شتاب عس ۲ | زور فد ۱۷۳ 
3 ۸ شاهتفاه ۱۷۵ 
بخش‌سوم - بر آهای زرد پیمارستان خيرية نمازی كپِ" 
ک ط ۱۸۰ 
پدرگ ۰ در رئای دفبق ۱۸۳۱ 
۳ 0 درد رنای الم ات ۱۸۲ 
بر ای چشمان سیاه ۱5۳ : 
برات داود و | دد مرگ رشید یاسمی ۱۸۰ 
سبط دم | در رئای محمدقزوینی ۱۸۷ 
در ان دا ۱5۷ رئای ملك‌الشعراء بپار ۱۸۹ 
ای در خان شیر ۹ | دای احمد بهمنیار ۱۹۲ 
کح دانش ۱ | ای مپر ۱۹۳ 
پیام نسیم ۳ ستارة سهیل ۱۹۶ 
بفرژ ند روحانی‌من ۶ | بائیز ۱۹۷ 
باستاد عبدا لعظیم قر یب تن فاد ۱۳ 
مار رس ۸ | جستجو ۲۳.۰ 





2 ِ 







۵ 0۱/۲ ۱ 
9 ۵ .. - ۷0( 
ی 









۳۳, ۲۵ ۰ 











۰ ۱ 





